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کلیه حقوق چاپ و نشر محفوظ و مخصوص ناشر است 


مقدمه مشر جم 


بیش از شصت سال از در گذشت علامه اقبال می گذرد. متفکری 
که امش با زبان و فرهنگ سرزمین ما عجین است واز آن بوی 
فرهنگگ وتاریخ و ادب ایران به مشام مسی‌رسد . دراین شصت سال 
مقالات و کتابهای متعددی در مورد ابال و آثار او به چاپ رسیده » 
ولی هنوز حرفها و نکته‌های نا گفته در مورد او فراوان است . 

کسی که فرهنگت ايران و اندیشمندان آنرا به دیده احترام 
می‌نگرد » بی گمان نام اقبال را در ذهن حود در عرتبه‌ی والائی 
می‌فشاند و نمی‌حواهد که از تأثیر آن‌کاسته شود . 

از آنجا که ابماد شخصیت او درست شناخته نشد » پیرایه‌های 
گونه‌گون به او بستند . جمعی گفتند سیاستمداری بوده است مرتجع 
و پان اسلامیست . گروهی گفتند صوفی مسلکی بوده که در عصر 
اتم وفضا » حلق را همچون با یزید وحلاج می‌خواسته‌است . کسانی 
گتند افکارش صاریتی است ازمتفکران پیشین» و فلسفه‌ای که بنام 
« خودی » عرضه کرده تقلیدی است از فبخته و نیچه » بی آنکه خود 
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حرفی برای‌گفتن داشته باشد . بعضی‌ها او را جیره‌عوار انگلیس و 
برخی به‌فرقه‌های گمراه‌مذهبی وحتی به‌اغتامالّه منتسب کردند . چندان 
سطحی با او برخورد کردند که گنتند به‌پایه گذار مذهب جعفری اهانت 
روا داشته‌است . از اینروست که گفتیم هتوزچهره حقیثی او و آثادش 
زیر انبوهی از تصورات نادرست پوشیده مانده وارزشش ثل اکثر 
فرزانگان بزر گت جهان به درستی دانسته نشده‌است . نمایاندن چهره 
حقیقی اقبال و بازنگری در آثار و افکار او دینی است که بیش‌از همه 
بهعهده‌ی ماست » زرا اقبال با ما همدل وهم‌زبان است زبان او زبان 
ماست » آرزوهای او » آرزومای ماست . و اعتلای نام آو اعتلای 
فرهنگ و زبان ماست . 
کتاب حاضر تلاشی است دراین راه و کوششی برای زدودن 
ابرهمای تیره‌ی ابهام و شبهه از برابر چهره‌ی این متنکر و نمایاندن 
حقبقت اندیشه‌ی او . 

. این کاب از سه مقاله فراهم آمده که زمینه‌ای مشترلك دارند و 
هترجم اژه ماخ گرد آورده‌است . این مقالات عبارتند از : «مر لوی» 
نیچه واقبال » از د کتر خلیفه عبدالحکیم » بدتاثیر مولوی در هنرو) ندیه 
اقبال» از دکتر محمد ا کرام و «بررسی تطبیقی اشه‌ارمولوی و اقبال» از 
دکثر سید نعیم الدین . 

این سه متاله در حقیقت روشنگر بسیاری از شبهاتی است که 
در مورد ثاعری و تفکرات فلسفی اقیال په عمد یا از سرناآ گاهی 
معلرح می‌شود . ارتباط منطقی این مقالات زیربنای تفکرات اقبال و 
پرورش عناصر آن در حمخاقه‌ی ذهن اوست. 


مقدمه متر چم ل ۷ 


در اینجا لازم است از دوستان‌عزیزی که هربك به‌نحوی‌مثرجم 
را در به‌سامان رساندت این کتاب پاری نمودند قدردانی نماید وسپاس 
بی‌حد ود را به‌حضور مروران فاضل آقایبان دکتر تبی بخش 
قاضیء د کتر وحیدعشرت» مقفور رحمن» عبدالحسین طرینی وهادی 
خاموش تقدیم دارد . 


محمد بقائی 
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از تجز یه و تحلیل آثار | کثر شعرا و متفکرین بزرکث بیش از 
يك يا دو مفهوم اساسی حاصل نمی‌شود . هر انسان بزرگی » خواه 
اصلاح طلب باشد یا متفکر » فلسفه‌ی خداصی برای زندگی دارد که 
همه‌ی سخنان و اظهاراتش » هرچند که ممکن است نحوه‌ی شرح 
وبیانشان بسیار گونه گون به‌نظ رآ بد ولی » از يك منشاء مايه می گیرد؟ 
و تماسی بتای رفیسم انديشه اش برصخر هی صمای آن فأسقه بر با 
می‌شود .لها و برگت و بارها و شاخه‌های درعت حکمتش » برغم 
تنوع وانبوهی » ازهمان ریشه ولحد سر برمی آورند. تا »کسی به‌آن 
ریشه‌ی اصلی دست نیابد » فهم و درثکامل آثار هر متفکر بزدگی 
ناممکن است .گاهی دك کتاب ارزشمند با یك قلسفه‌ی باارزش گو ئی 
به مثل قنل رمزی است که تا اعداد رمزش را ندانیم گشوده نخواهد 
شد . البته این سخن تنها در حصوص آن متفگرانی صادق است که 
اند یشه‌انان اهت و ارزش و هم‌آهنگی باطلی دارد » و همه‌ی 
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وجودشان در چنگ منهوم اساسی و بنبادی زندگی است . همین 
مفهوم است که همه‌ی فکروحتی فعالیت چنین کسانی راتعیین می کند. 
میرانیس" در حالتی از وجد شاعرانه در مورد خود می گوید: 

اکت رنگکا مضمون هو تو سود هنک سی باندمون۲ 

این سخن درواقع می‌تواند گفته‌ی هر شاعر و یا متفکر بزدگی 
باشد که يك مضمون را به صد طریق بیان می‌دارد . در عورد اکثر 
کتابهای دینی نیز عیناً چنین است . چنانچه تعلیمات هر دینی » مورد 
سنجش و ارزیابی قرا ر گیرد ؛ معلوم می‌شود که با توجه به‌ویژگی آن 
دین » اساسش برچگو نه زندکی کردن است » که‌گاه در چند کلمه با 
دو جمله کوتاه بیان می‌شود . 

اکنون باید ببینیم که آیا اقبال هم اندیشه‌ای بنیادی وزیربنائی 
از این دست که مفتاحی برای تفسیر شعرش با شد دارد. در زبان اردو 
و فارسی شاعری وجود ندارد که بنوان اورا از لحاظ تنوع اند شه 
و قدرت خیالپردازی با اقبال قیاس کسرد." او با فلسفه جدید و قدیم » 


۱- بابر علی‌میر انیس ( تولد ۱۸۰۲ - وات ۰۱۸۷۴ از شاعران 
معروف زبان اردو که دد مر ثیه گر ئی شهد ای کربلا شهر تی همطر از محتشم 
دد زبان فارسی دارو . م 

۲- اگر مضمون يك رنگت داشته یاشد مسن آنرا يه صد مفهوم 
می‌سرايم ۰ - م . 

۳ تنوع آندیشه و قدرت یا لپردازی و تصویرسازی اقبال در شعر 
بی گمان تحسین یر انگیز است ۰ اما اينکه ثل او دا نمی‌تسوان دد زبان 
فارسی یافت + سخنی است که از محّق فاضل این مقاله بعید می‌تماید .-ع 
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با عرفان اسلامی و غیر اسلامی » با همه‌ی انواع تقکر » مفاهیم ادیان 
مختلف جهان» نق]اربه‌های اجتماعی و سیاسی و انحلاقسی» و تمامی 
نیضتهای جدید فکری وعملی آشناست » وهمه‌ی اینها را به‌عمخانه‌ی 
تبوغ و ذوق شاعرانه‌اشکشانده و به شکلی متحرك و پوبا به ما ارائه 
داده است .عقیده‌ای عام وجود دارد که شاعران و نیز هترمندان دیگر 
زمینه‌های هنری نباید در يك اندیشه و آئین محصور شوند » که اگر 
شاعری حسود را در ه رآئين و مفهوم واحدی مقید کرد » طیران قوه 
حبالش به‌وسعت پرواز پرنده‌ای درقفس خواهد بود » واگر به تبلیغ 
اندیشه‌ای واحد بپردازد دیگر شاعرش نمی‌توان خسواند » بلکه بدل 
بهواعظ می‌شود و هنرش تا حد تبلیغات تئزل می یابد . به همین دلیل 
است که غالب منتقدین ادبی تجسس برای بافتن تعلیمات اعلاقی با 
فلسفی زندگی » یا هر نوع پیام دیگر را درسروده‌های شاعران به‌هیچ 
روی‌کاری درست نمی‌دانند. تصویری هم که قر آن مجید از يك شاعر 
ترسیم می کند به‌مفهوم همان وظیفه و سئوو لیتی است که شمر دارد!. 


۱- دکتر شریمتی دد کتاب مسئوو لیت شیعه بودن می گو بداد... شاید 
لفظ و تعبیر « ثوولیت 4 نو باشد » اما تکیه‌ای که رهیران و روح اسلام 
برمسترو لیت هنر و علم و ادب - وحتی شعر دارند » بیش از آنی است که 
امروز در دئیا مطرح است ؛ تناقضها و تضادهاش ی که بدون طرح مله 
مسئو ولیت » احساس می کتیم » یکی از اساسی‌تر ین و درخشانترین ملاکهای 
تأ کید و اصر ار وتعصب اسلام است بر مسئرو لیت علم + شعر ؛ هنر » انديشه 


لړ تحقیق »که تنها و جه ممکن هنر و علم دا در حدمت اجتماع و ایمان 
سه 


۳ ([] مولوی ‏ نیجه و اقبال 


ی ا ھی 

شعر جاهلیت » و هنر برای هنر » »و « شعر ؛ برای شعر است »: 
شعر امرء الفیس ‏ و تمام شعرای جاهلی » معلقات سبح ه که هنوز هنم در 
ددیف زیباترین قصائد شعری جهان به حساب سی آید » براساس لا 
« شعر » بر ای خود شعر » به‌وجود آمد » اما اسلام ( قر آن بسه صراحت 
می‌گوید : و الشعر اه بتبعهم القاوون - شعرا دا گمر امان دنبال می‌افتند.) 
چنانش کو بید » که هر گر تاب سر بر آوردن نیافت » و بعد از اسلام نیز 
به قول طه حمین - شعرای جاهلی ؛ شعر بسرای شعر سرودن دا : رها 
تکردند » اما در برا بر منطق نوده‌ای اسلام نتوانستند سر از خحرقه‌ی زربقت 
اشر افیان در آرند . اما )ینا ن که اکتون به تام ضعرای جاعلی ععرون‌اند . 
واضاً شعر ای جاهلی نبودندکه مسلمانان شاعری بودند که شعر دا برای شمر 
می‌سرو دنك و روح اسلا نفیثان می کرد و پیامبر اسلام می‌گفت : «لیتلی 
قلبالرجل قیحاً حير من ان یکون شعرا .» ( حتی دل هرد پر از چراد بادد 
بهتر که پر از شعر ) . 

مذهبی که چنان شدید و با بدترین تعبیران به شمر و شاعسر حبله 
می کند از سوی دیگر : چنان به دفاع شعر برمی‌خیزد که باو ر کردنی نیست. 
حسان‌بن ا بت شاعری است که جز شعر گفتن کاری نمی‌داند آنقذر در جتگش 
شنلق »که تماع مجاهذین: بیر ون از شهر در کنار خندق با دشمن مقا یل‌اند 
و ران در ميان حصار ء و او » در جمم زنان است او تازه وقتی «صفیده 
دختر عبدا مطلب بهودی‌تی از بنی‌فریظه ب را به جاسوسی در پای هار 
زان می‌بیند » و دفعش دا از حسان می‌خواهد ۰ جواب می‌شنود که ؛ 

« شعر اگر خواسته باشید از ما سانحته است اما ان کار ... !وچون 
خود « صفیه » پائین می‌رود و با نیزه‌اش می کشد و بالا مي بد و به حمان 
می‌گوید تو مردی » برو و لباسهایش دا په غلیمت برداد» می‌شنود : «چتین 
کادی را البته که می کنم ! 6 

همین حسان شاعر ؛ از پیامبر اسلا » چنان تجلیلی می‌بیندکه هیچ 
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شههیدومجاهدی‌ندیده‌است . یکی اینکه ازمیان دو کئیزی که حا کم‌مصر بر ای‎ 
پبامیر می‌فرستد - پا نامهای و مار یه » و « سیرین » م ر ماریه » را خود‎ 
به ذنی می‌گیرد که « ابراهیم » از ااست - و « میرین » دا به صان‎ 
می دهد . و دیگر آنکهکاحی را که یکی از اشران به پیامبر هدیه می‌دهد مه‎ 
که از قصرهای بیلاقی اطراف مدینه بو ده‌است  و در جائی که پیأمبر‎ 
آرزوی داشتن صانه‌ای بیلائی داشته است - این تها کاخ دا به حسان‎ 
هی بخشد . و یکار به صله شعر کب‌بن زهیر : خرقه حویش ؛ بیر ون می کند‎ 
» و بر کعب می پو شاد . و همین پیامبری که می گوید : « چرك » از « شعر‎ 
بهتر است می گوید : « وان منالشمرالحکمه » و یکبار در برابر شعری کسه‎ 
حسان سروده يود » فرمود :« الما نف دوحالقدس على انك » ( همانا‎ 
). دوحالقدس برز بات دمیده‌است‎ 

اينهمه ستایش هنر از جاتب مذشی که آنهمه شعر و شاعر را دشنام 
می گوید » آلهم برای کسیکه هنبرش فقط و فقط شعسر است !؟ 
دد تطیل چرائی آن تهدید و این تتأئید » فقط این دا می‌توان گنفت 
که پیامبر در بر ابر شعر غير هسثول » و شمریکه درخدمت هوسهای شخصی 
و احباسان فردی و در حدمت اشرافیت است - چنانگه شعر جاهلی 
بود - می‌ایستد و چنان مي‌جنگد که نملش را قطم می کند . و بعدهاست کسه 
حلفا سی آیند و دستگاههای داقك بازی و حاجي سازی و شاعسر پرودی ۰ 
آغاز به‌ کار می‌کندء تاجا ثیکه آدمی چون سلطان‌مود؛ فقط چهلو پنجهز ار 
راس شاعر در دربار خویش می‌پرورد | 

و شعریکه ازحمایت پیامبر اسلام برحوردار می‌شود » شعری است 
سئول و متعهد که در حلمت هدف و ایده‌آل سردم و در کار نجات و 
۲ گاهی نوده‌هاست Ne‏ م رساله‌های دانشکده‌های ادپیان عا دا 
نگاه کنید » هنوز شیو تحقرق همانست که ادو ادد بر اون د قزوینی تیم 
دادند و روح و بینش از آنهم کهنه‌تر است » میراث « سیبویه » است که 
پس از عمری تحیق در دم احتضار حسر تش همه اي ن که : « مت و فی‌قلبی 


سه 
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مخالفان پیامبرا کر گاهی اورا دیوانه و زمانی شاعر می‌حواتدند . 
قر ان مجید هر دو تهمت را رد می کند . بنا به گفته‌ی قر آن پیامبری 
را دیوانه خسواندن تادرست است » زبرا کلمات و افعال يك شخص 
دیوانه فاقد استمرار و هم‌آهنگی است » حال آنکه در سخنان واعمال 
یك پیامبر هما هنگی کامل باطنی وظاهری وجود دارد. شاعرخواندنش 
خطاست زبرا شاعر غالباً به آنچه در شعرش مي‌گوید االسزماً عمل 
52 
شائة حتی » ( می‌میرم در حالیکه در قلبم این ابهاع و شاه است‌که آیا 
کلمة « حتی » حرف جر بود ؟ اسم بود ؟ چی بود؟) ۰۰۰ قدمای سنگین 
وبیش د کر مذمبی و پا بند مہا نی اخحلاقی واصول انسانی دغیره اینها بردنده 
مرج توئی‌های مز اف‌کافه تریاهای جدید راکه نحردتان می‌یینید »کار اساسی 
تیما د انتلابیون ادبی ٧ا‏ در شعر این نبردکه وزن دا شکستد و سخن دا 
از قید کرد قاقیه رها کردند ؛ این بودکه روح شمر و جهت نگاه و 
احساص شاعر را دگرگون ساختند و این زبان خداثی را از تید حصارهای 
بلند به کو چه آوردند و چنان یر ومند و موف ق که گوئی اساسا در قال شعر 
نیمائی نمی‌توان مدیحه سرود | » ( مسو ولیت شيعه یودن » ص ۸ به بعد ) 
اقبال در جاو ید نامه می گوید : 
ای بسا شاعر که از سجر هنر 
دهزن قلب است و ابلیس نظمر 
فطرن شاعر سراپا جستجرست 
الق و پروردگار آرزوست 
شاعر اندر سیه‌ی علت چو دل 
نشی بی‌شاعری انبار گل 
سور و مستی اقشند عالمی است 
شاصری بی‌سوز و مستی ماتمی است 
شعر رامقصود اگر آد) کنری است 
شاعری هم وادث پیشمیری است س 
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نمی کندا » و آنچه می گوید فاقد ارتباط و همآهنگي است" . ممکن 
است آنچه را که حالا مي‌گوید با آنچه کسه در شرایط دیگر می گوید 
کاملا متفاوت باشد . وقتي از حال وموای دل‌انگیز بهار به‌وجد میآبد» 
چنان از آن سخن مي‌گوید که گوئي زندگیی بهاری را پاياني نیست 
و جهان بکسره سرشار از شادی و خوشي ؛ و هر ذره‌ای از عالم در 
وجد و سرور است ! برهمه‌چیز رنگی از احوال شاعرانه‌ی خود» که 
تاپایدار و زودگذر است » مي‌زند . همینطور » زماني که به تو صیف 
حزان مي‌پردازد » خیمه‌ی ماتم برهمه‌ی عالم مي‌زند . آنگاه همه‌چیز 
را در بند اجل مي بیند . جهان برايش ماتمکده مي‌شود » و از هستی 
نیز به واقم چیزی جز اندوه و غم حس نمي کند. 

وادیهای زند کی بي‌شماراست و شاعر در تصورات و تخیلاتش 
آواره‌ثی بي‌هدف است » نه عانه‌ئي دارد و نه مقصدی . به بیان 
قر آن مجید : و و شاعران راگمراهان پیروی مي کنند . مگر نبینی که 
آنها در هر وادی سر گردانند".» (شعراه ۲۲۴ و ۲۲۵) - بتابراین یك 
شاعره به‌عنوان شاعر» نمي‌تواند هادی وراهنما باشدء و آتانکه او را 


در میدان تبرد زندگي به عنوان رهبر برميگز بنند یقینا گمراه خواهند 


۱ و چیز ها کو یاد که نمی کنند ( شعراه ۲۲۶) .۰ب 

۷- اقبال در کتاب بازسازی اندیشه می لویسد : «۰.. نوع گاھی ئی 
که از الهام شعری حاصل سی‌شود » بنابر ویژ گی شمر اساسا احتصاصی 
و انحصاری است ‏ چراکه پپچیده » پر کنایه و قاقد صراحت می‌باشف ...» 
د.ك: بازسازی اندیعه ص ۸ از همین مترجم . 

۴ در متن اصلی فقط آبه دوم آمده‌است ‏ 
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شد . وقتی اندیشه‌ی شاعری بدون هدق و جهت است : پیداست که 
در فعالیت او نیز تباید هدفی وجرد داشته باش . بسرعی از شاعسران 
معاصر اقبال » که در زمرة اساتید آین فن بوده‌اند » او را به منهوم 
واقعي آنجتانکه مصالحشان بسوده » شاعر به شاد نميآوردند و 
مدعي بودند که او شعر را وسیله‌ای برای آموزش و تبلیغ قرار داده 
و از این روبه موقسیتش به‌عنو ان یك شاعرلطه‌شدیدی خورده است . 
از سوی دیکر » آزادی ولافدی ودرا به عنوان ماهیت و جسوهر 
شعر می‌نگریستند . اقبال باتوجه به‌چنین خحرده گیریهائی هیچوقت خود 
را شاعر نمی‌تعواند و آتانی هم که از او جذبه وشور و حال شاعرانه 


انتظار داشتند » «سدف و مقصودش را در نمی‌یافتتد!. قصدش از هتر 


۱- با اشاره به‌همین انتقادان است که اقبال درمقلمه کلفن ر ازجد‌ید 
.ضمن تضمین بیتی از شیخسحمود شبستری» درمورد شاعری خود می گوید : 
گنودم ار .دخ مشي نقابسی 
به دست ذره دادم آفقتابسی 
پندادی که من بی باده مستم 
مثال شاعران اقانه اینتم 
له بیلۍ شیر از آن مرد فرو دست 
که بر من تهمت شعر و سخن بست 
به کسوی دبر ان کادی ندادم 
دل زاری غم یادی دارم 
نه حال من غبار روهگ ذاری 


ته در اکم دل بی‌اخیاری 
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این نبو د که با تخبلات زیبا خوانندگان سود را خشنود و آرام و 
سر گرم سازد . اگر لاقیدی و بی‌هدفی و سرگشتگی و خیال‌بافی از 
اصول شمر باشند » آشکارا باید بگوئیم که يعضي از بزرگترین 
شاعران - به‌این معتا - اصلا شاعسر به شمار نمی آیند . ولی حقیقت 
آنست که يکي‌ازشعرا درباره‌ی شاءراني ازاین دست بیان کرده است: 
مشو منک رکه در اشعار این قوم 
ورای ثاعری چیزی دگر هست 
دراین تصویر حقیقی » که | کثروت شاعران را در برمی‌گیرد » 
قر آن مجید آناني که شعر را با ایمان و خاوص اخلاقي مي آمیزند » 
ج به جبریل امین همدانتانم 
دقیب و قاصد و در بان تداتم 
مرا یا فقرء سامان کلیم است 
فرشاهنشهی؛ زیر گلیم است 
اگر خاکم به صحرائی نگنجم 1 
اگر آیم به ددیائی نگنجم 
دل سنگث از زجاح من بلرزد 
یم انکاد من ساحل نودزد 
لهان قدیرها در پرده‌ی من 
قیامتها بل پرورده‌ی من 
دمی در حمویشتن خلوت گزیدم ۱ 
جهان لازدالی آفسریدم 
« مرا زین شاعری خود عار ناید 
که در صد قرن یك عطاد نايد » 
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مستثني مي‌کند ؟ زیرا مطمقناً ایمان و پرهیز گاری مي‌تواند شاعری را 
از اندیشه و بیان ناسقول باز دارد . چه کسی مي‌تسواند متکر ایمان. 
بسیارمحکم اقبال بسایق مسلمی شود که زندگی را مدابت می کنند ؟ 
او هرزمان که بتواند» در وادیهای بسیاری سر گردان می‌شود » ولی يك 
راه مستقیم و جود دار د که پیوسته پس ازتمامی گشت وگذارمایش از 
آن سعت باز مي‌گسردد ۳ موضوع مشتر کي که میات مثنوی عولائا و 
شعر اقبال وجود دارد این است که هر.دو پیاپی به سفرهای دلپذیسری 
درمسیرهای مختلف دست مي‌زنند ولی همواره طریقی برای بازگشت 
براه ددست و اصلي خود می‌یابند . این گونه شاعری است که نوطعي 
پیامبری نامیده شده وچنین شاعری است که درباره‌اش گفته‌اند از الم 
بالا به او الهام می‌شود . درباره مولانا گفته‌اند «نیست پیفمبر و لی دارد 
کتاب 4 ؛ و کرامی در مصرعي معروف داجم به اقبال می‌گسوید : 
پيغمبرگي کرد و پیمبر نتوان گفت". » 
آنانکه با آثار اثبال آشنا هستند» این نکته باید بر ایشان روشن 


در اینجا اقال يا تو جه به وجو د متفکران و عاز فانی همچون عطار که 
اتدیشه‌ی خودرا در قالب شعر بیان داشته‌اند » دیگر از اينکه شاعر نامیده 
شود » دد گردان نیست ‏ زیرا شاعری به‌اين مقهوم » رساندن پیام ذد گی 
به مردم است . 
ر. ك : شرح نوی لشی راز جدید اقبال » صفحه ۲۱ -- به بعد ء از 
همين متر جم . 
۱- مولاا غلام قادر گر امی ( تو لد ۱۸۵۶ م وقات ۱۹۲۷ ) از 
شاعران معرون زبان اردو . صر ع اول بیت چئین است : « در دیده معنی 
نگهان حضرت اقبال ۾ م . 
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شده باشد که در شعر او با همه‌ی وقور اندیشه و تخيلا ت گونه‌ کون ¢ 
کرایشاتی اص و مزيتهائي مشاهده می‌شود . خودی موضوع مورد 
علاقه اوست . این کلمه در ادبیات اسلامي شهر تی بد داشت . اقبال 
به قدرت شءرش آنرا از اعتبار و نامی نيك برخوردار سانعت ؛ و با 
عدی بخشیدن و وسعت دادن و متعالی کسردن منهوم خودی؛ معنا و 
مقصود از آنرا به کلی تقبیر داد". ایجاد چنین دگر گونی عظیم در 
عفاهی‌ی که قرنها رایج بسوده‌اند از انسان معمولی برنمي آیسد . 


۱- دد وی لشن راز جدید می‌گوید : 
مرا ذوق خودی چون ائگبین است 
جسه گویم واددات من همین است 
« خودی » در فلسفه اقبال مقهومی است که محور تفکرات او را 
شکل می‌دهد » می‌توان آنر ا تا حدودی با تعر یفی که از « نفس » در فلسفه 
شده است نزديك داغست. شادروان غلامرضا سفیدی در توضیح این اصطلاح 
گفته است :« . ۔ ۔ امتیاز اقبال برسایر فلاسفه سلمان مر بوط به این امسر 
است کسه براثر بکاد بردن اصطلاح فلسفی « خردی » در ادائه دادن عفهو م 
اسلامی خحدا موفق گردیده‌است . .. !نان به عمل وجدانش آ گاهی دارد » 
پا براین انسان نه ففط دارای و حدان است » بلکه و جدانی دار د و جود 
آکاهی و حودشناسی یر از امتیازات اوست و همین خودشناسی و خود 
آ گاهی است که اقبال آنر! به عنو ان « محودی » توصیف می کند .... افبال 
غالا » عردی دا به حیات نیز تبیر می‌کند. مذخصات مر کزی و اصلسی 
حودی عشق است و فقط به وسیله عشق است که نصودی تمام مو جودیتهایش 
را جلوه می‌دهد و حور را به حدکمال می‌رساند : 
بقطدی نوری که نام او ودی است 
زیر خحاك ماشراد زندگی است 


۷۰ امو لوی » نیچه و اقبال 


از محبت می‌شود پاینده‌تر 
زنده‌تر » صوزلنده‌تر › تابنده‌شر 
فطرت او آتش انسدوزد ز عشق ۱ 
عالم افروژی بیاسوزد ز عشق 
خووی برای ارضای این انگیزه در جستجوی مقصدی زیا با هدفی 
است‌کامل و هر وقت مقصود يا هدفی ظاهر شودکه به نظر او زیبا باشد از 
. ته دل او را دوست می‌وارد و با کمال جسارت برای په دست آوردن آن 
تلاش می‌کند و به نتایج آن اعتنائی ندارد . 
با این طرز خحردی کلیه ایر وهای نهفته و قدر تها را به کر می‌اندازد 
قا' بتو اند بر تمام موانعی که ددراه او جلو می آید غالب شود وهمه مشکلات 
دا برطرق کند تا به هدقش مرسد . 
" دصیدن به هدن یعنی حکومت و سلطه‌ی خودی و همچنین جلوه و 
بروژ آن و از اینجاست که مبل به تساط يا انگیزه جلوه‌های ذاتی دومین 
صقتی است که از تقاضای عشق ناشی می‌شود : 1 
آرزو » هنگاسه آدای حودی. 
موج بی‌تسابی » ز دریای و دی 
یعنی تخو امتن و داشتن شوق ء « خودی » را دائماً به تلاش وادار 
من کند و این خو استن و آدزو داشتن مانند مرح بی‌تابی است در ددیای 
خحودی 1 
بعضی از کسانیکه در صدد تشر یح نظر اقبال بر آغده‌اند برای درك 
معنای حودی » دچاد اشکال شده‌اند . یکی از علل آين امر این است که کلمه 
تحودی دد زیان فاربی به کلی به معتای دیگری دور از این مفهو م استسال 
شده » و آن به معنای غرور و لاف د گزان و خودستائی است . به علاوه 
اقبال از ميان صفات متعدد چاو پد خو دی يك صفتی را انتخاب کرده است 
مر ای وصف مخصوصی »و آن عبار تست از عثق به خودنماشی و تلط . 


تھ 
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جد 
و اقبال این معنا دا با توجه به ضعت و بیکاری و بالثیجه حالت انقراض 
و سقوط وضع فلی مسلمانان در نظر گرقته است . مطابق این صفت کلمه 
حودی در جستجوی آستکه راه غلبه و تسلط را در پیش گیرد و مشکلات 
و موائعی داکه بر ای وصول به هدق, با آن مواجه می‌شود ازمیان بر دارد؛ 
پدینجهت عده‌اي به خطا تصور کر ده‌اند که شاید اقبال چنین منظور ی داشته 
و کلمه حو دی دا که حاکی از چنین منظوری در اذهان مردم و جود داشته 
يه کار بر ده‌است | لهذا چنین انگاشته‌ان د که منظور اقبال ازامتعمال این کلمه 
حو دنمائي است د ابر از قدرت - چه مشرو ع و چه نامشروع ! تا اینکه 
این معتی صفت ثابتی باشد و یه هرطریق ممکن شود به متظود قدرت‌نمائی 
په‌کار برده شود. .۰۰.۰ . انگیزه یا علل محر له خحودی می تواند به‌وسیله عمل 
و کوشش مصد اق‌کامل یا رضایت بخشی پیداکند و.آن وقتی است که متصود 
صحیحی در ہین باشد » یعتی مطابق با طبیعت و ذاتش باشد ولی مقصودش 
در داقع مقصود خودی نیت یلکه صرفاً سوه تبیری است از مقمود 
طبیعی و صحیح خودی که دیر یا زود تصحیح خواهد شد. 

خووی : هنگام تقیب مقاسد غلط ممکن‌است شرمندی موقتی تحمیل 
کند ولی بالاعره با ارضایتی و جمودمواجه حواهد شد » دداین طریق 
کوشش و تلاش خودی برای ایده‌ال یا آدهان غلط ‏ ددپایان کار غرضی 
واکه ازخو د:ماگی داشته به‌شکست منتهی‌تعو اهدشد . به علاوه کو شش عملی 
لازمه هدف وجدانی خودی است. و نیز خودی همیشه تا گزیر است هدفی 
دافته باشد ‏ چه خطا وچه صحیح: به عبادت دیکر خودی مکلف است که 
لاینقطع دد تلاش و کوشش باشد . هدن غلط منتهی به عمل غلط می‌شود » 
برعکس هدن صحیح منتهی به عمل صحیح می‌شود - اقبال همیثه آن 
هدفی دا تبلیغ می کند که ناشی از توجه به هدف صحیح و اصیل باشد 
و در نظر کر فتن هدف صحیح فقط از امتیازات مومن است ۰ گفتيم 
که مطا یی نظر اقبال و خردی » یعنی حردشتاسی وخو دآ گاهی وخو دشنامی 
حاص انمان است. حالا این پرسش به میان هی آید که : این حودی از کجا 
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آمده‌است؟ ۲یا حو دی از عوارض و از صفات ماده است که در طی تکامل 
هاده يه این شکل در آمده و بالاخره به شکل موجودات بشری جلوه گر 
شده‌است ؟ اگر این مطلب صحیح باشد : پس خووی شکلی است از انال 
ماده » ولی اگر از ماده منقطع شود نمی تواند باقی بماند . 
قلاسفه مادی عقیده دادن که ماده در سیر تکاه‌لش به مرحله‌ای می رسد 
که حواص فیزیکی و شیمیا ئیش بطرذی عمل می کنند که یگوئیم تحصیل 
وجدان ( با شعود وا گاهی ) کرده‌است » یا بگوئیم زنده است و مواد زنده 
شکل ار گانیزم بخود می گیر ند و و جدان و شعور یا ۲ گاهی ور مفر یا در 
سلسله اعصاب ار گانیز م متم رکر می‌شود » و چون ماده زنده به حرکت 
ددمی آ ید و مغز ار گانیزم تکامل پیدا می کند و شکلهای دیگری به سود 
می‌گیرد » حود ۲ گاه می‌شود !و علت پیدا شدن این وضع این اس ت که 
ساختمان مغز بشر پیچیده‌تر و تکامل یافته‌تر از مغز هرحیوانی است ۰ 
بادی : اگر چنین نقطه‌ی نظری درست و صحیح انگاشته شود » 
یدین معنی خر اهد بودکه بعد از ابن زندگی؛ حیانی نخواهد بود. و لی 
اقبال به کلی با این نقطه نظر مخالث است . اقبال: به یك نفر سلمانی که 
پیرو فیلسرفی مادی است در شعر ی به اددو می گو ید : 
نجات تو از ترس مرگ امکان ندادد 
زیسرا تسو خود دا یکر مادی می دانسی 
به عقیدهی اقبال » نحودی شکل تکامل یافته ماده نیست بلکه حقیقت 
نهائی جهان است . و آن چتان حثیقتی است که برای جلوه دادن صفاتش 
ماده دا خلق می کند و آترا وسیله جلوه گری و نم‌ایش خود قرار می‌دهد. 
بدین تر تیب » خحودی تکامل ماده را به وسیله سیر تددیجی به طر ف 
هدن مخصو ص کمال بیو لو ژیکی ( زیست‌شناسی ) دهبری می کند . 
پیکر هی ر آثار حودی است 
هرچه می بینی ز اسرار حودی است 


موئوی » نیچه و اقبال ل ۲۳ 


دراين برخورد اقبال با ماتر یالیستها آخرین نظریات علمی » موافق 
تظر اقبال » و مخالف نظر ماتریالیستها تجلی می‌نماید ۰۰۰ » ( در شناخت 
اقبال ؛ دکتر غلامرضا ستوده ص ۶۷ تا ۱۱٩۹‏ ) 
به تعبیر اقیال خووی یا امن» نیروی متم رکز حیان است که په سبب 
آن » فرد مر کزی انحصاری و مسقل و قائم به ذات می‌شود. حیات خودی 
نها در صودتی می‌تواند تداوم یابد که به بیان اقال و از سوز درون دد 
چست و خیز و ستیز » دائسی باشد ءکه تماما سر در تنو ع فعا لیتهای 
زند گی دارد : 
نهان از دیده‌صا درهای و هوثی 
دمادم جستجوی دنگث و بوئشی 
ز سوز اندرون دد جست ویر است 
به آئّینی که با خود در ستیز است 
جهان را از ستیز او نظاسی 
کف اك از ستیز ائه ناسی 
نریزد جز حسودی از پرتو او 
تخیزد جز گهر اندر زو او 
حودی را پیکر خا کی حجاپ است 
طلوع او شال آفتاب است 
(گلثن راز جدید ۰-۱۷۶ ۱۸۰) 
اقبال مفهرم عودی را از فیخته (۳:00)6) و استاد خود مك ناقادت 
Mc 7‏ )اقباس کر ده اسث و لی محور خودی او برپایه عشق است و 
هستی از آن مایه می گیرد : 
پیکر هستی ز آشاد حودی است 
هرچه می‌بینی ز اسرار ودی است 
حویشتن دا چون حودی بیداد کر د 
آشکار! عالم پندار كرد 


۴ 1 مواوی › ذچه و اقبال 


به همین تر تیب مفاهیم سنتی مۇمن » تقدیر ؛ خدا » اتمان و اسلامارا که 
جندین دهه رایج بوده‌اند مورد ارزيابي مجدد قرار داد. 

اقبال به واسطه‌ی استمداد عاری و به سبب نظرات مشابهی که 
درباب زندگی با دو تن از متفکران پیش از خود داشت » ءجیب 
تحت ”ایر آنان قر ار گرفت . از میان قدمای متفکر شرق » مولوی را 
به‌عنوان مراد و راهنمای خود پذیرفت:» و اروپای متأخر نیز فلسقه‌ی 


«خود" و«زبر مرد) آنیچه را بهاو عرضه داشت که مورد پذیرخش قرار 


صد جهان پرشیده ادر ذات او 
غير او پیداست از اثبات او 
اس عالاوه بر کلمات یاو شده » اقبال در ماهیت کلمه « فقسر » نیز 
د گر گولی شگرفی بهو چود آورو و درصدد بر آمد تاصفاتی راکه بازمینه‌ی 
عقید تی اسلام بیشتر هم‌آهنگی دادد ؛ در آن بگنجاند . ر. ك ‏ شرح منتوی 
.چه اید کری . آزهمین عترجم » ص ۰ ۸ 
۲-1۶ 
Buper man -۳‏ از نظر نیچ ەه کسی است‌که آمیزه‌ای از خحصایص 
اسکندر > داوینچی و برادلو ( اصلاحگر انگلیسی سده ۱8) باشل . ر .ك : 
تاریخ وفلسفه علم ص ۴ ۳۶۶-۲۶ ویر چنین گفت زر تفت تر جمه لیر نودی 
چاب سوم. ص ۳۶-۱٩‏ 
اقبال در بازسازی ازدیشه ضمن نقادی نظرات نیچه(ص۱۳۱ بهبند) 
هی گویل : « ... آنچه که با برقول نیچه » جاودانگی را پایدار سی‌سازد 
چیست ؟ آن‌چیز همان انتظاری است که از يك دور زمانی تر کیب مراکز 
تیرو می‌دودکه وجود مرا می‌سازد و عاملی ضروری دد به‌وجود آمدن آن 
تر کیب مثالی و آرمایی اس تکه نیچه به نام « زیر هرد » می‌خوانل . 
نیچه می‌گوید : « مرد برتر آنت که از نيك و بد برتر باشد » عزم 


س 


ر 


مولوی » نیچه و اقبال [) ۲۵ 


گرقت . با نگاهي گذرا به اشعار اقبال معلوم مي‌شود که‌گوئی بهترین 
قسمتهای‌شیرش‌را از افکلرمو لوی ونیچه اقتباس کرده‌است ازایتروست 
که بعضی از منتقدان سطحي و ظاهر بین همصدا اظهار کرده‌اند که 
اقبال چیری پیش از پژو ال آن دواندیشمند نبوده‌است. تردیدی نیست 
که از نظر اقبالایمان‌مو لوی وا لحاد نرچه‌دود بدم‌ختاف‌ از مضمو ی و احدند. 


کثر و دین است در رهت پوبان 
وحده لاشريك له گوبان' 

و ثیز شك نیست که اقبال از هسر دوی آفان بهره برده‌است . 
موی مولانا و دیوان او اقیانوسی بي کراتند » و کشف رشته وحدت 
از ميان انوه افکار متنوعش به هیچ روی‌کار آساني نیست ولی او 
چ 
وارآده داشته باشد » قید و بند تکلیف ولوم لفس ر وجدان را بگسلاند . 
آنکه می گو ید زندگی دنیا قابلیت ندارد دد راقع باید بگوید من برای 
زندگانی قا بیت نداد . نفس کشتن چرا ؟ باید نفس دا پرورد. غیر پرستی 
چیست ؟ شودرا باید حواست و خودرا باید پرستید. ضعیت و ناتوان را 
بايد رها کرد تا از ميان برود و دلج و درد در دئیاکاسته شود و ناتوان 
بر دوش توا:ا بار نباشد و سک راهش شود مود برتر و ذبردست لازم 
است . مرد زير دست اگر باشد جه باك ؟ گروه مر دمان غایت و چود ليست 
بلکه و جود خواص و مردان برتر غایت مطلوب است . عرد بر تر آنست که 
تیر ود باشد و به تیروه‌ندی زند کی کند وهواها وتمایلات حوددا بر آودده 
نماید » خوش باشد و ودرا خواجه و خداوند بداند و هر نالع ی که برای 
خواجگی در پیش بیاید از میان بردارد واز نحطر نهر اسد واز جنگ وجدال 
نت رسد ۔ ۰ . » (سیر حکمت )6 . 


.  -یئانس حدیقه‎ ١ 


۶ [) مو لوی › نیچه و اقبال 


پاره‌ای حصوصیات مشخص دارد که توجه اقبال را بمعود جلب‌می کند . 
برای آنکه بدانیم اقبال تاچه میزان مرهون استاد ومراد عویش است 
واز او چه آموخته ؛ قبل ازهرچرزی ضروری است تا عرفان مولوی 
تعریف »› و زمینه‌اش شناعته شود.' آنگاه در وضيتي قرار خواهیم 
گرفت که در مي‌بابيم اقبال تاچه مسافتی را شازه به شانه او سیر کرده 
است » وآیا مسائای و جود دارند که باتوجه به‌شراط عصر نوين سبب 
شده باشند تا اقبال براستادش توق یابد . در بحثی که پس‌از این در 
مورد راطبی اقبال با نیچه صواهیم داشت » همین روش را اتخاذ 


خواهیم کرد . 


۱- اقبال در تمام ۲ انش . از اسر ار خودی که نخستین آنهاست تا 
چاوید نامه که آثریشان » دلستگی حود را به اقکار مولری ابراز 
می‌دارد . در مقدمه موی « چه باید کرد ؟ » می گوید : 

پیر دومی مرشد رشن ضمیر 

کاروان مشق و می را امیر 
هنزلش برتر ز ماه و آفتاب 

خیمه دا از کهکان سازد طناب 
نور قرآن در میان سینهاش 

جام جم شرمنده از آئینه‌اش 
از نی آن نی‌نراز پاك زاد 

باز شوری در اهاد من فتاد 

دد چاو ید نامه که کتایسی است به سبك ار داویرافنامه ‏ التفران و 
کدی الهی » مواوی را به‌عنو ان راهمای سقر حیالی خود به دنیای دیگر 

۱ پر می گزیند . باد و نام مو لوی حتی در اشعار آخرین روزه‌ای حیات او 


سه 


عرفان مولوی" 


آنچه که عرفان و انده می‌شود کم و بیش سر در همه‌ی ادیان 
بزر گت دارد . تعرشش نیز مال همه‌ی مفاهیم بنیادی زندگی بي‌نهایت 
= 
که در مجموعه‌ی ارمغان حجاز فراهم آمده و پس از مر گش انتشاد یافت 
نیز دیده می‌شود . مو لوی شمس اندیشه‌ی اقبال بود . 
در یکی از دو بیتیهای اده‌خان حجاز ددباده‌ی تأیسری که از او 
پذیر فته می گوبد : 
گره از کار این نا کاره وا کرد 
غار رعکذر دا کیمیا کرد 
سی آن نی سوازی پاکبازی 
مرا باعثق و مستی آشنا کرد 
در جای دیگری در باده موی مولانا گفته است + 
موی معتری مولوی 
هست قر آن در زبان پیلوی 
ور اسرار عودی در مورد مولوی و شوی او می‌کوید : 
روی خود مود پیر حق سر شت 
کو به حرف پهلوی قرآن نوشت 
۱ دکتر لیفه عبدا لحکیم کا بی سودمند به همین تام رارد که تو سط 
1یا پان لحمد محمدی و احمد میرعلائی به فادسی بر گسردانده شده است . 
مسه 


۲۸ 0 دو لوی ء نیچه و اقبال 


مشکل است . تنوا در ادبیات عسرفانی اسلام بسه صدها تعریف 
بومی‌خوریم » که برخحي تعریفها با دیگری بسیار مفایر است گوئي که 
فافتن نقطه‌ثی مشتر له دراین میان تقریباً غير ممکن است . با اینهمه » 
اصولي که در زير مي ید درا کثر روشهایعرفانی وجود دارد : 

۱- حقیقت یکی است . 


۲-تمامي پدیده‌ها مظاهر یك حقیقتند وهر پدیده‌ای بدان باز 


مین کر ود :۱ 

ج 

آقای دکتر ذ بیسح الله صفا در مقلمه‌ی ترجمه‌ی ابن کتاب مسینو سند : 
...وت نظر به اطلاعات وسیعی که از جریانهای قکری در تمدن 
اسلادی ا تمدنهای مقدم بر آن داشته » بخو بی توانسته‌است از عهده نحتیق 
در مساثلی که پیش کرفته بر آیل ... 6 ع. 


۱- عبدا ار حمن جامی می گو ید : 
جمال ادست هر جا جلوه کرده 

ز معو قان عالم بسته پسرده 
به هر پر ده که بینی پر د گی اوست 

قضا جتبان هر دل برد گی لوست 
ہه عشق اوست دل را زندگانی 

به عشق اوست جان دا کامرانسی 
دلی کو عاشق حو بان دلجوست 

!گر داند و گر نی عاشق اوست 
توشسی آئینه» او آئینه آرا 

توئی پسوشیده و او آشکادا 
چو نیکو بنگری آئینه هم اوست 

نھ تنها گنج او ء گنجینه هم ااست 
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۳- از آنجا که همه موجودات از حقیقت غائی فشأت مي کیرند» 
تابر الن همه‌اتان ميل باز کشت به همان سر جشمه‌ی اصلي را دارند". 
۴ حقیقت را حتي باعقل هم مي توان تاحدی درك کرد » بدان 
شرط که عقل جامع باشد نه جز ی . 
۵- معرفت حقیقی را نمي‌توان از راه منعاق حاصل کرد ؛ برای 
ابن منظور تجربه‌ی حسی رامنماتي بهتر از عقل است . 
۶ - هدف واقعي کسی د: ر زند گی بارد آن باشد حقیقشت 
۳ از طردق e‏ 3 در آن ۵ صو رت است کسه باز 
با حقیقت ریو ند می‌خحورد . 
۷ این ادراله روحانی» عدق نا مىده می‌شود. شناجعت حقیقت در 
ماهیت عشق است واز آن جدا شدنی نیست". 
۱-مولوی می‌گوید : 
هر نقش را که دیدی جنسش زلامکان است 
کو نقشد فت عم لوست اصلش‌چوجاو دان است 
1 تمه 
ارت جامی می کوید ‌ 
هستی مطلق تو ئی دیگرخیالی بیش ليست 
زانکه اندر ذشته تو جملاً اشیاه یکی است 
حسن عالیگیر قو از بهر اظهاد کمال 
می‌تماید در هزاران آینه » اسا یکی است: 
با همه حوبان اگر چد حن تو هب ره بود 
در حقیقت دلبر یکتای بسی‌همتا یکی است 
کشت معلو م این زمان سر فتنه غوفا یکی امت 
رم 


۰ ۲ مولوی » نیچه و اقبال 


۸ این عشق سرجشمه‌ی اصلی همه‌ی ادیان و انحلاق متعالی 
است . بي‌عشق : دين و اعلای کاملا ظاهری و بي‌دوح می شو ند .عمل 
بدون عشق در ظامت محض سر می کند. 

نظرات عمدهثی که‌درباب عرفان بیان شد بسیار کهن می‌باشند . 
از میات قلاسفه‌ی بو نانی » افلاطون بعاور مبسوط به شرحشان پرداخته 
است . پس از او اسکندر افرودیسی" و جلال‌اندین رومی بنای رفیع 
عرفان را براین مبانی برافراشتند. آراء ونظرات اقلاطون و افروديسی 
چنان با مفاهیم کلي اسلامی و مسيحي : در زمینه‌ی ادبیات عرفايي 
ایتدا به همراة فلسفه وارد دنیای اسلام شد . سپس ؛ متصوفه آنها را 
برای‌شر ح عقلی تجر به‌های حودبکاربردند.دراندیشةً بودائيستي تیرواذا۲ 

Alexander ۲ Aphrodisia -۱‏ اسگندر آفرودیسی» یکی از 
حکمای مشائسی است که در اواخر قسرن دوم میلادی در شهسر باستانی 
٤فرودیسیا‏ متو لد شل و در ذمان سبتیم سور ذد اسکندریه به تددیس اشتغال 
داشت م, ا معرو فتر ین شارحان آثار ارسطو است . خود او تیر سه ار 
مستقل درباده‌ی روح : قلر و حریت د وشته است . بیادی از آثار او به 

عر بی تر جمه شده‌است . د ۾ 

Nirvana ~۴‏ بد معای « فا ۾ » و هدن ممتاز آئین بودا است . 

ینی از میان بردن عطش تمایلات و گریز د آزادۍ ان سلسله علل پیدایشها 
و رنج جهانی و ساحل ممتاز و کال مطلو بی که براثر طریق هشت گانه 
یودانی تصق می‌پذیرد, گروهی ثرا مقام سر ور و خامرشی دااستهاده ‏ 
بر خی آ ترا گر یز و آزادی از تا پا یدادی مظاهر جهان شمر ده‌اند د که مر اد از 
آن ارتقاه پافتن به مقام مطأق و جاویدانی د بای سرصدی است . اکثر 


بودائیان نیروانا دا انفطاع و خاموشی پدیده‌ها و سکون محض می‌دانند . 
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نود 
دد آئين بودا دسیدن به‌چنین غاینی ستلزم آنست که جوینده حسق ابتدا 
به و اقیت حق » پیدار شده‌باشد » مانند حود بوداکه زیر ددعت دوشناثی 
نا گهان به واقعیت مطلق رسید و به قول بودائیان روشنائی محض در اعماق 
وجودش تابید و درحالیکه شع هوا و هرس دنیا » خاموش می‌شد » چر اغ 
روشنائشی حق در دل او می‌انروخت و پرتسو برسایه‌های تیره نادانسی 
می‌افکند . ود متام بی‌مقامی نیروانا نه پیدایش است : نه زوال » نه هیچ 
شدن » نه ابدیت » نه وحدت » له کثرت » نه آعدن و له رفتن . تیروانا 
آئینه‌ی هیچ نمای استمر از و تسلسل پدیده‌ها و تابودی کلیه سبتهائی است 
که بین آنان برقر ارمی‌شود, این متاع» هستی نمی تو اند شد چه دد آ نصودت 
محکوم به مر گك و پیری می‌شود . نیستی هم نمی‌تو اند شد چه گفتن اینکه 
لیست ؛ بودن است ؛ تنساقض است . یروانا چنبه‌ی غير متعين 
پدیده‌ماست در حالیکه تیستی » وجود و تعینی ندادد تا قر متعین باشد ... 
به عبارت دیگر نیروانا وافعیتی است ورای پدیده‌های جهان و برفر از 
مقولات هی و نیستی ؛ مطلتاً غیر متعین است . مبان گرد نه‌ی سر گك و 
حیات و نیروانا تقاوتسی اساسی نیست » اسر تلمل عناصر حیات را 
ہر اساس جبر جهانی در نظر بگیریم فق داثره مسر کت و زد کی مناهله 
می‌شود ۰۰ ۔ ولی بالعکس اگر این اله علت و معلول دا پراناس خلاء 
طبیعت ذاتی اشیاء تعبیر کنیم به «نیروانا خواهیم رسید. تیروانا آن مقاعی 
است که در آن علاء تحقق می بابد و شخص عین آن خحلاء می گر دد ؛ نه 
حالت عثبنی به دست می آ پد ۶ و دحا لت عتفی حاصل می شو د 8 ديرا در آن 
مقام » چشم دیگر نی بیند و عقل تمی‌اندپشد و این واقعیت مطلق است . 
( د . 2 : ادبان و مکتبهای قلسفی هند دادیوش شایگان. ح اول ص۱۶۵ 


و ۴۲۷) نیروانای بودائیان بی‌شیامت به فنا فیا عرفان ما نسست  .‏ م. 
قا ی 1 
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و آئین وحدت وجودی ودانتا! ی نیز عواهلی از این دست بات 
می‌شود که برخی از شرقشناسان رابه‌این‌فگر کشانده که عرفان از طریق 
آئین بردا و فلسفه‌ی ودانتا به اسلام راه یافته است . تاریخ‌نیز برهان 


قاطعی دراین مورد ارائه نمی‌دهد . 


۱- ھا دوقم از بین‌خش مکتب فلسفسی برهمنسی؛ آئین و مکتب 
« و دانتا » بی گمان کادلتر ین ومتشر ترین آنان است . ووانتا در عین حال 
بهتر ين لجو ته سنت اصیل هندو و وارث شرعی کیش برهمنی است ... آئین 
و وانتا سر نوشتی بس شگرف داشته وار دودان ماقبل بوداشی تا استانه 
اعصار جدید همچتان در گسترش بوده‌است. این آئین چون منشعب از منشاء 
اصیل و کهن کیش برهسنی است و پرودده‌ی معویت آن ؟ از اینرو سار 
مکاتب هندی را تاحدی تحت الا ع رار داده است . فلفه و دانتا لی 
ترون متادی ۲ چنان وسعت و دامته باقت که امروژه بسیاری از افرادی که 
به کلیه شیون فلته حتدو احاطه نداد ند قلسقه هند دامترادف همان آئین 
و واتتا می دا نند . 

کلمد و دانتا از دو جزء « ددا وم۷ »د ( انا ووج » به‌معنای 
پایان » تر کیب یافته ومر اد از آن تعلیمات عر قابی « دداها » یا به عبارت 
دیگر « اوپاتیغادها » است ۰. . ودانتا به عتوان دیدگاه قسفی برای 
نخستین بار در رساثه سروف پر )هماسو ترا (وجانده مصرآنج8) جلره گر 
خد . .. از بین پنج حکیم ی که « سوتراها ۾ دا تفسبر کردداند شانکار! 
)6b nk 2(‏ شیر ت کم نظیری به دست آورده ۰ .. به‌طو ریکه هر گاه 
سین از وداتا سه مبان آید برای یسیادی از افراد» غرض همان مکتب 
ودانتائی است که وی ابداح کر ده‌است . (هدان مأخذ . ح دوم ۔ ص ۷۶۵) 
اقال در متوی گلدن راز جدید می گو بد : 
دگر از شنکر و مصور کم گوی 

دا زا ۳ بل راه خو يشتن جو 


( شرح‌گلٹن راز جدید. بیت ۲۹۱ )سم - 
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این مفاهیم در زمان جلال‌الدین رومی در سراسر جهان اسلام 
هعمول شد ؛ و حتي اجازه یافتند که علاوهبر فلسفه و شعر » به حریم 
علم کلام نیز گام بکذارند » و تمامی مسائل اسامی علم کلام و مابعد ‏ 
البیعه رامورد بحت قرار دهند. ازشوی مولوی پبداست که سراینده 
ثروت ءظيمي از اندیشه پش‌رو دارد . او له فقیه است نه فیاسوف 
و نه حتی شاعر » ولی چون به حقابق اساسي تسوجه مي کند » صاحب 
بجنان ثبروی ادراك ژرف نگری مي‌شود که تقلید را حوار می‌شهم‌ارد . 
دربیان افکار واحساصا تش‌اهمیت جندانی به تنافقضات «نطقی ذمی‌دهد. 
زبراهدفش‌روشی فلسفی و كلامي‌نیست. از ابنروبود که‌شعررا به عنو ان 
وسیله‌ی بیانی خویش به جای‌نثربر گزید واین» کمك کرد تابدون آنکه 
به تضادهای منطقي بپردازد روشي‌همآهنکک را حفظ کند". 

در تاریخ تقکر بسیار اتفاق افناده است که اند بشم‌ندی خحلاق 
و بسزرگك به همه‌ی آراء فاسفی که :4 زمات او یدید همده » دست 
مې يا بد و آنها را جذب مې ګند » رشته‌های رنکارنگشان را به هم 
می بافد » واز تداقضاتشان وحدتی نو دی آفردند. اینکه فلسفه‌ی افلاطون 
بسیارجامع و عمرق است فةط سر دراین حقیقت دار د که وی ءناصر 


مۇمتر تمام نظر به‌جائی را که ۲ پیش از او دریاردی مدر LU‏ عدم سر 

۱-مژ اف در کتاب عرفان مولوی می وید : «... عر گاه که تناتضات 
منطقی مو لاا را محاصره می کنند » به توعی تج ر به قوق ج اشاره 
می‌ماید که ازتنا قصات منعاقی فراتر می‌دو ند و ور آن تشخص فردی در آن 
واحد هم هست و بو تست (اص ۱۶-۵) او زر باز حکم منطق نمی رود 


و حو اده رأ دعوت می کند که به یقین ۳ از تجر به باطنی روی اودد. 
ا 
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عالم » آفریتش آن » واقبیت تصوری و ادراکی آن » و امثال اینها 
را که ارائه شده‌بود بهم آمیخت و فلسفه نوثی برای زندگی آفرید . 
چنین متفکری » اگر اتفاقاً شخصیتی یز رگ باشد » به انتعخاب صرف 
قانع نمی‌شود. ثمی‌خواهد با کتار هم قرار دادن عتاید و تظرات مغایر 
هم قبائي پر از وصله ارائه دهد وفیز مغز ا و کشکول گدابان نیست که 
انواع تکهمای نان درآن جای کیرد . اندیشه‌ی بك متفکر بزر کت 
همیشه علاق است. بسیاری از عتاید ضد ونقیضی را که با آن مر اجه 
است بعنوان مواد خام مورد استفاده قرار می‌دهد . در فکرش تصوبر 
تازه‌ای دارد که با ونگهای کهن نقش می‌زند » ولسي طرح و تر کیب 
آن از خود اوست. طرح بنائی نو درذهن می‌پرورد »که برای ابجاد 
آن از مصالح ویرانه‌های باستانی استفاده می کند .. براسا سگفته‌ی 
معروف امرسون' » تناقض فقط هیولای مغز انسانهای بي‌مابه است » که 
از ترس تناقضات عذطقی چشمانشان را دربرایر بسادی از حمایق مهم 
زتد گی مي‌بندند . هیچ متفکر بززگی هرگز از تناقضات «دللتی 
نهراسیده است . عمیق‌ترین تعلیمات دین فقط از راه تضاد قابل بیان 
است" .مساگل اساسي مابعد الابیمه‌غالباًباتناقضات ومجادلات زبانی‌د ر گیر 
تست ۳ 
همین تمایل مو لوی به‌اجتناب ازمشکل تنافقضات است که سبب رده گیریش 
پر استدلا لیان و پیدایش دستگاه خحاص »مر فتی او شده‌است . (ص ۳۰ 

Emer -۱‏ - فلسرن آمریکائی ( ۱۸۰۳ ۰۱۸۸۲) اثشر 
معروق او « نمایند گان بثر یت ۾ نام دارد  -.‏ ۱ 

۴ یکی از این تعلیمان قاعده‌ی « لا اله الا الله » است که تر کیبی 
است از دو چنبه‌ی و نی » و «اثبات .» به نظر می‌رسد این دو جنبه منطناً 
پیو ند نزدیکی یایکدیگر دارند. برای مثال اگر جمال و ذیباشی دا تفی 


کنید یعنی بطور حتمی به‌اثبات زشتی پرداخته‌اید. ده فرمسان معروف در 
سم 
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بت 
قا اب نفی تجم‌می یا ید : نکن :و این به‌ظا هر متضن امر مبتی ست ومر درا از 
برداشتن گام استوار باز می‌دارد . 

بعضی از متکر ان جندو وعر فای اسلامی تمایل داشته‌اند تا ازطریق 
نفی » به تعر یش صداوند بپردازند ۔ نی تتی او پا نیڈادی که به معنای 
(چجین نیست) می باشد و صفت عرفانی «مطلق» چنانکه برای حالت تاد یکی 
آورده می‌خود ؛ نشاته‌هاثی از خحداشناسی سابی می باشند »و لی» حتی دداین 
حاات » نقی صتات مختلف بطور ضمتی به ممنای اثات دیگر صغات معین 
و مشخصی است که بر تر از قهم بشری و بیان منطقی است . 

شیطان به‌عنوان تمادی از انکاد » نقی و ویرانی معرقی شده‌است ؟ 
اما در زندگی بشر » بهمین ميزان برای تثییت؛ اثبات و ساژزندگی ضرودی 
است . تمدن » ينی تلاشهای مازسده‌ی چند سل بثر ولسی بطور خمنی 
یعلی ویر انی و « از میان بردن تعداد زبادی از عیتیات و قرایندهای 
طبیمی »۰ مر لوی ہی گوید : 

هر بنای کهنه ګابادان گند 

نه که اول کهنه ر؟ ویدران کنند 
تانکوبی گندم اندر آسیا 
کی شود آراسته زان حوان ما 

در زئدگی تضادهاشی می‌بینيم ميان : خير و شر : جر و اختیار » 
تفرقه و اتاد » عذق و عفل . و جنکّث و صلح. این تضادها و نظایر آنها 
مرن دو قطب یك فرایند حیاتی «ستند. در داثرةالمعارف ۲ دین واخحلاق» 
جاب وومزاوو:۲ ذیل کلمه « نفی » آمله‌است که «هيچيك از تمادها بددن 
عامل « نقی » به تعر یف دد ثمی آیند ۰.۰.۰۰ از آنجا که عامل « نفی ۰ 
وئلیته‌ی مطلفاً ذاتی فکر و اداده‌ی ما می باشد ؟ بدون آن » ادزتها آشکار 
نسی‌شود و هیسچ رای دو باب بهدت و دوزخ ‏ و خير و شر حساصل 
نمی آید ؟ از اینرو اهریمن » دد واقع › پپومته با کسی اس ت که می‌خدو اهد 
از این تضادها مطلم شده و از این طریق با آنچه که اززشها دا شکل 


سه 


۴ 0 مولوی ؛ نیچه و اقبال 


توت 
می دهد در تماص باشد.» 
سادد بو ۴ ( وەااملم8 ) در سخترانیه ای گیفورد ( 0گ¡ ) 
حو یش که در سال ۱۹۳۳ ايراد شله است به همین شیوه می گویل : 
« نه » ضرودی است . اگر « نه » وجود تداشته باشد » « بلی » واقعی 
وجود خواهد داشت » پس یابد تمامی آنچه که ددستی و #<وبی را نفی 
ھ یکند و اذ بین می یرد یا آنها را تتزل می دهد ؛ معضوظ بمانند . 
از ایتروست که « لا » در ستیز اخلاقی فرد ‏ در تکامل دینی و دد 
تاریخ نوع بثر امری لازم و ضروری است ۰ » 
اغال در جاو ید نامه می گو ید : 
زندکی شرح اشارات حودی است 
لا و الا از متامات حودى است 
اینکه نقی و انکاد ابلیس مفهومی اثباتی بدنبال دارد ؛ نکنهایست 
که مورد قبول مولوی و اقال است ؛ فیالمثل مو لوی میگ ید : 
من چو اب گویم > لب ددیا بود 
من چو لا گویم مراد الا ینود 
!قیال می گو ید : 
من ؛ بلبی در پردهی لا گفته‌ام 
گفتهی من خسوشتسر ارز ا گفته‌ام 
مولوی » تمایل دو قطب مثبت و مفی ۰ بلی و ته را بسه یکدبگسر 
دراین دو بت از مشنوی خود بخوبی شان داده‌است + 
هر كه در وجة ما باشد تا 
کل شتی دالك لبود ورا 
زانکه دد الاست او از لا گسذشت 
هر که در الاست لو فانی لکشت 


اکال شببه همین مفمون دا » ددبیتی از ز بور عجم‌چنین آودده‌است: 


هه 
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است » ولی » سبب آشفتگي ذهنی هیچ فرلسوف بزرگی نمي‌شود . 
حتی فرزبك نوين درمورد ماده به مفهومی دست يافته که دارای تنافض 
است » بىنی » ماده جوهر محض ونیروی صرف است ۰ بتابراین اتم 
همانطو ر که کوچکترین جزء يك ماده‌است ؛ چریان تیروهم هست! ۱ 
ها ڪڪ 
کهنه را دد شکن و باز به تعمیرخرام 
هر که در ورطه‌ی لا اند به الا تر سید 
ابال می‌اندیشد که غرب دراین زمان در حالتی از « له » یسر می برد 
و روسیه نیز علیرغم انقلاب سوسیا لیمتی خویش در همین مرحله است ‏ 
در بال جبریل می‌گوید : 
جام اندیشه‌ی نو لبالب از شراب « لا » شده 
ولی در دست ساقی پیمانه‌ی « الا » تیست 
در جاو یدنامه در یاره نیچه و فاسقه‌ی !و می گوید > 
او به لا در مباند و تا الا نرفت ۱ 
از متام عبده » بیگ‌انسه رفت !۱ 
اگر چه « نه ۾ برای توسعه و تکامل حیات بثری هانقدر ضرودی 
است که « بلی » ۰ ولی اگر حر کت از « تفی » بسوی ر اثات » در زمان 
خاصی دوی ندهد » نتایج فاجعه آمیزی بنار جواهد آودد . 
در مثاری ضر ب کلیم می گو ید ۰ 
ابتدای نهاد زندگی « لا ) و انتهای آن « الآ ۲ست 
بیگانه شدن « لا » و «الا) از یکدیگر ۰ پیام آور مر گت است 
۱ اقبال در بازسازی اند به پس از بردمی نظراتی که دداین 
زمینه ادائه شده‌است می گوید : 
«. . . عفهوم ماده بزر کتر ین ضربه را از دست آنینتین - فیز یکدان 
برجسته س دریافت کرده که کشفیات او پایه‌ی انقلاب وسیمی دا در همه‌ی 
قلسروی انسدیثه‌ی بثری هساده است . آقای راسمل می گوید : 


سبه 
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جلال‌آلدین رومی؛ از يك‌سو ء بنای عظیم اندیشه‌ی کاملا اصیل 
اسلامي را در برابرش داشت »که براساس شالوده‌هایش از زند گی 
وجهان تصوری خاص دارد. واز لحاظ ارشادی دارای مفهومی منحصر 
به فرد است که از آن مبانی شأت مي‌گیرد. واز سوی دیگر گنجینه‌ی 
عظیمی از تفگر بونانی» که آفر یده‌ی برٹرین مردال آندیشه بود. یکسو 
حکمت میتنی‌بسر یمان و قرآن وحجود داشت ؛ و در سوی دیگکر 
دست آوردهای عمل . کنو منعاق و فلسفه بود » وسوی دیگرحکمت 
پیامی رامی . علاوه‌بر همه‌ی انها سیر و لول صوفیانه » که این نیز از 
زندگي مفهومي حاص اراثه می دهد . سولوی نمی‌توانست 
هيچيكاز این اندیشه‌ها را نادیده انگارد . هر آنچه که از حقیقت در 
آنعا مسی بید» بدون تعصب مارح می‌سازد و به هیچ روي اهمیت 
نمي‌دهد که آزاین طریق گروهي از او آزرده شوند » و نیز از ابسراز 
عنیده‌تی مسلم که از لحاظ منطةي با عفیده‌ی دیکسری در تضاد باخد » 
چ 
« ار یه تبیت با واردکردن زسان در « جای -گاه » بیش از تمامی 
براهین فلاسفه به عقیده سنتی در مورد جوهر : لطمه وارد آورده است ۰ 
ماده در عفهوم عام حیزی است که در ژمان و جود دار و در مکان 
[فضا] حر کت می کند اما از دید نظریه جدید نسبیت ؛ این نگسرش هیچ 
قا بل دفاع يست ۰ دیگر دره‌ای از ماده جیز ی دائمی بشمار می‌آید که 
. حالتهای گرنا گون بخود بگیرد ؛ بلکه مجموعه‌ایست از رو یدادماش ی که 
" بیکدیگر مر بوط می‌باشند . جمود گذشته همراه با و یڑ گیهائی که ماده گر ایان 
بر ماده بستند تا آنرا واقعی‌تر از اندیثه‌همای تا پایدار جلوه دهند » دخعت 
بر بسته است ۰ .۰ ۷ 


( د.ك ؛ بازسازی )ذدیشه صفحه ۴۰ به بعد ) 
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هراسي ندارد. از میان بردن با نادیده گرفتن حقایق آشکار وانکارناپذیر 
زندگی به‌منظور حفظ سازگاری يا همآهنگي فکری» برایش‌دلچسب 
تیست . در نزد او درستي انديشه بیش از هما هنگي و التزام منطقی! 
ارزش دارد . دو تمامی آن ادیان و فاسفه‌هائی که سیب انقلابعا ی در 
جهان شده‌اند و قلمروهای تازه‌ای در دنیای اندیشه با در ءالم كشت 
کسرده‌اند به عوامل مهمی برمی‌خعسوریم که عقل تا کتون از فوم 
هماهنگیشان عاجز مانده است . 
ميان مو لوی و علامه اقبال مشابهت فراوانی وجود دارد. هردو 
شاعر بلند مر تبه‌ای هستند . هر دو شاعر اسلامنك . شعر هر دو فاسمی 
است , هر دو»¿ با آنکه در قلمروی عمل حضور دارند ٤‏ ترجیسح 
می‌دهند که ماورای عمل را تجر به کنند . هر دو به جای انکار نس و 
«خود»" در صدد تقویت آنند . به نظر هردو چنانچه به درستی فهمیده 
شود هیچ تناقضی ميان «عودی» و « بي نحودی»" وجود ندارد » و در 
Consistency‏ —1 
Self‏ —2 
۳- ووموووم[]1و8 - بیخودی ازمطلحان اقبال است واز کاماتی 
ات که دانم فمو می تاز هد اده‌است . اقبال تظر خود دا در مورد «عصودی » 
و « بیخودی » در بخئی از ننظرمهی ععروف « اسراد ودی و دموز 
بیخو دی »که به شبوه‌ی «ر اوی و به بحر زمل سروده » چنین شرح می‌دهد : 
تو حردی از بیخودی تناعتی 
خویش را اندر گمان انداختی 
چوهر شودیست اندر حا تو 


مك شساعش جالوة ادرال تر 
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عیشت از عیفش : غم تو از غمش 
زسده‌ای از الغلاب هر دمل 
واحلست و برام ی تا بد » دونی 
من ز تاب او من استم » تو » توشی 
خویندار و ویتباز و حویشسار 
اڑها مي‌پرورد ؛ اندر از 
آتشی از سوز. او ردد باد 
این شرر بر شعله اسدازد کملد 
فطرتش آزاد و هسم زنجیری است 
جبزو او دا قوت کیل‌گیری است 
چون ز خلرت شویش دا بیرون دهف 
پای ور هنگامه لورت دهد 
نقش گیر ادر دلش ند ای می شود 
«من» ز هم می‌ریزد و «نو» می‌شود 
e‏ فطع اعتیارش می‌کند 
از مست مایه‌وارس می کد 
یار تا از است کم حیزد تیا ز 
نازهاسازد بهم زد از 
در جماعت ود شکن گردد صودی 
ار کار ی جمن گردد ودی 
آقای دکتر املامی للوڈن می نو یل :« اقبال » تصودی را نیروی 
ز بەت و زند گی بخش مې دان د که جوهر حیاتی هریش دا در وجود دمدی 
کات روان ساشته است »که بی آن عاام هستی امی تسواسته است تام 
کیرد .در ار او ءشق و آرزو و طلب که جنیش واتجذاب دا پدسد 
می آور ند » پرورندۀ شنودی می‌شوند و در سابل » دشمن آن صواهند گسی 
است» یعنی پیرء۶ی از هرای نةس وشیوت‌دا : وحودرا مغاوب خواست‌های 


حقیر قراد دادن . 
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واقع هريك بدون دیگری پوچ و بي‌معتی است . نظر هر دو راجم 
به مسا هی تقدیر با عقیده‌ی اکثر مردم فرق دارد . هر دو ممنقد ند که 


چنا 
اقبال متفکر پای‌بند تال است .کسانی راکه در وهم وخیال» حقیقت 
یا خوشبختی را جستجو م یکنند سر زنش هی کند » و پیش از همه به انتقاد 
از افلاطرن می‌پردازد . ۱ 
به نظر او باید دد توافق با شرایط زندگی خاکی زیست » لیکن 
بر بال روح پر کشنده به شناعت حو یش داکتشان عویش دست یاقت . 
در رموز بیخووی فمرد زا با جمع پیوند می‌دهد . شخصیت سرد 
نمی تو اند به خود يا بې فال شود و خویشتن خویش را بتکفاند مگر آنکه 
خودرا درعدمت جمع گذارد. اینجاست که فرد گر ای اقبال باجمع گر ای 
او تلغبق می‌شود و نوعی سوسیا لیم عرفانی تشکیل می‌ددد . 
یرشودی در احاح اقیال‌بستای ر ایج وو که از حود بی خود 
شدن است ؛ به کاد سر ند » بلکه مفهو ۽ از ود ببرون شدن و به علق 
پیوستن به خود گرخنه است ۷۰ ( دیدن دعر آموز . ص ۴۵ - ۲۶) 
اقبال در رموز بیوودی عی گر ید : 
مرو را ر بط جماعت رحمت است 
جو سر !و دا کسال از مات است 
تاتوانی با جات یار اش 
ردی مک امه اص ر ار باش 
فردو قوم آئینه یکدیگرانند 
دك و کوش کهکٹان و ار اند 
فرد سی‌گیرد ز ملت ارام 
مات از اضر؛د سی‌یابد نظام 
مرد تا اندر جساعت گم شود 
قلنره وسعت طاب قلیزم شود 


سم 
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تقدیر بدان معنا نیست که خحداوند اقعال هرفردی را اژپیش تعین کرده 
باشد » بلکه تقدیر چیزی بیش از قانون زندگی ذیست. هر دومتفکری 
پویا و تکامل طلب هستند به نظر هردو نه تنها آدم بلکه کل عالسم از 
اسفل به‌اعلی می‌رود. برای پیشرفت انسان هیچ محدودیتی وجودند ارد. 
با نیروی طلب و با احلاص در عمل نه تنها دئیاه‌ای تازه‌ای دربرابر 
انسان مکشوف مي‌شود بلکه حتی می‌تواند آنها را بیافربند . هردو 
« آدم » راب آنگونه که قر آن توصیف کرده و او را کمال مطلویسی 


دانسته که نوع بشر باید سعي در شناحتش داشته باشد باور دارند". 


: مو اوی در مثنوی در باده « آدم » می گید‎ ١ 
چشم آد) چون به مور پاك دید‎ 
جان و سر نامیا گشتش دید‎ 
جون ملك ابوار حی در وی بیافت‎ 
در سجود اختاد و در خىلمت ختافت‎ 
اینجنین آدم که ناش سییر م‎ 
گر ستاییم تسا قیاست ؛ قاصرم‎ 
)۱۲۴۸ ۰۲۰۱۲۴۶ (دثتر اول‎ 
مو اوی داستان ادع و شیطان را آنگونه کسه دد قر آن آعسده اس‎ 
(آفرینش آدم به عتوان اشرن مخلوقات » تیم اسداء به آدم ء امسر به‎ 
) فرشتگان که دم دا سجده کنند » ابا کر دن ایلیس از سجله بردن به آدع‎ 
شرح می‌دهد که نویسنده آراء او دا در کتاب دیگر خود ( عرفان دو لوی)‎ 
: یبن قر ار حلاصه کر ده است‎ 
آدم در قر ان نمودی از بشریت ور جسوهسر اصلی آو و ال‎ -۱ 
. اعلای اسان است‎ 


۲- معر فتی کے به آدم ارزانی شل و سب شرم فر شتجان گر دید و 
بت 
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وت 
مرجب بر تری او برهمه‌ی آنها شد معرفت شهردی بود و با معر فت عقلی 
و خرد نظری هیچ وجه اشتراکی نداشت «چشم آدم چون به نور پاك 
دیگ ...4۰ 
۲ در خلقت آدع ‏ خداوند ررح شدریش را در او دمید » روحی که 
مرچشمه الوهیت و شایستگی اسان شد و جوری بودکه از فرشتگان 
شحواسته شد تا بدان لماز برند , 
۴- شیطان با اصل شر ؛ مظهر آن جنه از زند گی است که قادر په 
شناخت جنبه (لوهیت اسان یت : 
غلم بردش چون بودش عثق دين 
او ندید از آدم الا نتش طین 

کر چه دانی دقت علم ای امین 
زانت گاید دو ويله غيب بين 
( دقر ششم ۲۲۱ 9 ۲۸۰) 

عقل به خود شود ماده گرا و واقع‌گرا است و نمی‌تواند ادزش 
!یدی آسان را تحقق بخند. این ارزش در شهود الوهیت و ابدیت اسان 
است که اسان پس‌ازهبوط همواده در صدد باذیافتن O‏ 

دائد او کو تیکبخت و محرم است 

ذیر کی ز ابلیس و عثق از ۲دم است 
( دقتر چهارم ۱۲۰۲) 

بالیس تجسم عقل واقسم گسراست » حال آنکه جر هر آدم عشق 
به کمال و بیکرانی است . ( .ك : عرفان موفوی ص ۶۲ به یمد ۰ ) 

افیال دد یازسازی اندیخه در مورد استعبال کلمه آدم در قر آن 
عی گو ید +« دد آن آیاتی که قر آن اصل آدمی را به عنوان موجود زنده 
مورد بحتث قرار می‌ددد ء واژه‌حای « بگر ۾ با « انان ۾ دا بهار می بر ده 
ولی آنجا که سخن از قا بلیت خليفة اللهی اسان برزمین عى رود کلمه «آد» 


تسه 
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هر دو تلاش را مرادف زندگی و عدم تحرك را مر گک می‌دانند. هردو 
معتقدند که رسیدن به‌جاودانگی به‌میز ان تلاشي‌بستگی دارد که مصروف 
آن می‌شو د . هردو با زمیته‌های تفکر که تا پیش از آنان به‌وجود آمده 
بودکاملا آشنائي داشتند و بر آن بسودند تا عفاهیم متناقض را بدان 
امید که میانشان همآ دنگی ابجاد یا کشف کنند » به ساح بالاتسری از 
تفکر بکشانند . به واسعطله‌ی این شبات فعاری و ذاتی است که اقبال 
خودرا مرید وپیرو مولوی می‌شمارد. ولی پیروی او از نوع تدلیدهای 
معمو ی نیست .گرجه آرادی فعالیت خللاق زمان‌چنان ہو د که جانشین 
و عاف واق‌ي مواوی شش قرن پس‌از او بة هستی آید ! ولی او 
در بدی است که در دربای اندشهی مرادش عميقاً غوطه عورده‌است . 
تا آنزمات كةمرده‌ي درجهان وجود دارند که ملتوی مولوی رامي‌خوانند 
و ازجذابیت روحاني آن بة وجد مي‌آیند ؛ شعر اقبال نیز همراه با آن 
حوانده حواهد شد ومنبمې خو امد بود برای تغذبه‌رو حانی‌و حیاتعنوی. 


بت 
را استسال می کند . . کلبه‌ی آرم در قر آن به عتوان نام و اسمی بر ای 
بك فرد انساتی مشخص به‌کاد نمی‌دود » بلکه بیختر یه صودت یك مفعر؟ 
مورد نظر قراد گرفته و مصرن می‌شود ۰۰۰( د. لد : بازسازی !ند یشه 
ص 4۷ ۰ ۰۸ ۱۰۰ ۱۰۱) 

اقال دد منطر مدی ضرب کلیم که به اددو سروده است . هدن از 
ذکر و فعر ( یا عرفان و علم) دا چنین ببان می کند: 

هردوی اینها در جتجوی بك سا لك و يك مذام هند 

هما نکه در شا گفته شده : « علم لاسما 

مقام ذکر > کمالات دومی و علاد 

مقام قکر » عفالات بوعلی‌سینا س 
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اکنون به برخسی از نکات اساسی اندشه‌ی مولوی و اقبال 
می‌پردازیم و آنها را با نقل سروده‌هایشان مقایسه می کنیم . یکی از 
این مقاهیم اساسی که در هر دور مشترك ا تاه عشق است که ابتدا از آن 


شرو ع مي کنیم . 


در مئنوی مو آوی و دیوان او که به دیوان شمس آبر زی نیز 
معروف‌است به‌ابیات فراوانی برمی‌خوریم که‌در نها ازشورانگیز یهای 
عشق به گو ن‌ئي بسیار شیرین و نشاط انگیز و سرور آمیز » و بسیار 
عمیق سخن رفته است ‏ تا بدانجا که هیچ ثاعری را در تاریخ شعر 
جهان نمی‌توان یافت که از این حیث بتواند يا او برابری کند یا قابل 
قیاس باشد . او عشق را روح تمام عالم می‌داند که آغاز و انجامش 
بسته بدان است . عشق است که سبب مي‌شود تا هر کس و هر چیزی 
پیوسته روز کار وصل خویش و سرچشمه‌ی هستی خودرا باز جوید . 
بانگی تی وجوشش‌می هر دو از عشق است .گسره‌ای حیات هر کسی 
از آتش عشن است . عشق رمز زندگی است . سوز و کدازی که در 
نوای نې است از عشق مايه می گرد . عشق است که انم جهره‌ی 
هستی را می‌درد» عشق حظ بصراست. حالات ضد ونتیض ما به‌تیروی 
وحدت عشق » بگانه و همآهنگت می‌شود . عشق در عین خان که در 
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است تریاق نیز هست ؛ و درعین‌حال که فقر است پادشاهی هم‌هست. 
اوج و حضیض نسوای هستی و یستی سر در عشق دارد دح رکت 
ستار گان و اتحاد ذرات » شورائگیزی بکیارچه حیات » شوق رویش 
در نبات ؛ و تدالسی عاشةان همه از معجرات عشق است ء عشق همه‌ی 
حدارتها وضعةها را به آتش مې کشد وخا کستر می کند» عشق سرچشمه 
اصول متعالی احلاقی است . قوت همه‌ی عمر » طبیب جمله علتها و 
کوای تخوت و ناموس ساست عشق افلاطصون سباریهای روان و 
جالینوس تاحوشیهای جسم است . عشق اصطر لابي است که اسرار 
ثهفته را آتکار مي‌سازد . علت حر کت درجهان ماده است ؟ زعین ر 
آسمانها به نیروی عسق مي کسردند . سیب رشد بات است و عامل 
جر کت درمو‌جودات مدرك. عشقی که به‌ذر ات ماده وددت می بخشدء 
هی که رستنیها را هی‌رو باند و حموانات را بحر کت و تکییر سل 
و امي‌دارد ؛ بعنی دمه‌ی اشکال عشق در آدء‌ی بافت می‌شود . عاشقی» 
اصلی :رميز د و با بالیدن خود عاقبت مارابدان سر رعبری می کند. 
آن سر کشی ندید قدرت بدنی در انسان که از مصرف غذا اشی 
می‌تود نیز شکل پست‌تری از عسق است. عشق به رنگ و بو درادن 
جهان » بازتابی از آن عشق ابدی متعالی و حقیقی است ۔ ولی آدمیان 
باید بکوتند تا از مراحل اسفل عشق به مراتب اعلای آن عرو ج کنند 
و در درج مرحلئي توقف نشوندزبرا که سکونه تفی زندگی است. 


اقبال نیز در بعضی از زنباتر ین سروده‌حانش عشق و عقل را در 
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برابر هم قرار داده‌است". او شاعریست که از شورید گي » قدرت » 
لت 
1- یکی از مرو فترین سروده‌های اقبال در سنجش عثق و عقل 
ابیاتی اس ت که در آغاز موی معردن « چه باید کرد » آورده : 
میاه تازه برانگیرم از ولایت عشق 
که در حرم حطر از بغاوت خحرد است 
زمانه هیچ نداند » حقیقت او دا 
جنون قباست که‌مو زون به‌قاست ر داست 
به آن عقام رسیدم » چو در برش کردم 
طواف بام و در من سعادت خرواست 
گمان هیر که‌ردد اصاب‌ومیزان نیت 
نگاه بنده‌ی موّمن قیامت جرد است 
ساه عشق > از دید اقبال » سپاهی است که باید در برابر « بغاوت 
غر بیان » قیام کند . این سپاه از مردم شرق شکل می گیرد د برای گسترش 
معنو بت اسلام قیام سی کنل تا « خطر »دا از و حرم ) ہے جاععه‌ی اسلامیب 
دور کند . چنین سپاهی چون در طریق عشق کشته مسی‌شود » نيك سرانجام 
مي‌انتد زیرا مر کت او شهادت » و خونهای او عسداست . دراینجا منظور 
!قال از عقل » دانش و تکنولوژی استشمار گر غرب است . مقابلدی میان 
«عذق» و « عقل » دراشکال گر نا گرن و با تمثیلات مختاف در آثار متفکران 
و حادفان مطرح شده‌است . این «قا بله همیشه میان « عشق » با «عقل جز ئی» 
بوده‌است نه با عقل کلی و مطلق که پروردگار است و عذق می‌خو اهد بدان 
برسد . مو لوی در دفتر سوم می گوید : 
پس چه باشد عثق » ددیای عدم 
در شکته عقل را آنجا قدم 
دراینجا اقبال از این تضاد نمادین که برای هسردم شرق بیار 


آشناست : سود گرفته و تمدن و تکنو لوژی غرب داکه زائیده‌ی اندیشهی 


ی 
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محت + اذراق و تحلاقیت سخن می گسو ید و رهمه‌ی ا بك نام 
می‌گذارد و آن تام »> عشی است . تقابل ميان عشق و عقل در تاریخ 
تفکر زمینه‌ای بسیار کهن دارد . به عقیده‌ی نیچه زمانکه تمدن پو انی 


در اوج قدرت دود دود بو تاران درو ثيىزۈس 3 را می‌برستید ند که 


وتم 
عاده گرای غرب است و آثر | برای معلویت شرق زیان آود می‌داند » به عقل 


و حرد جزی تعبیر کر ده که چون از عشق عاری !ست » نمی تواند بهحقیقت 
راه بابد . اتال در همدی ۲ ارش این دو عامل وا مکیل یکدیگر معر فی 
می کند که صوچیك بدون دیکری ثمری سدادد . تأ کید اقیال براسهسیت عئی 
در برابر عقل هرگ این معا دا نمی‌دهد که او منکر ارزش عقل است . 
اعتراض او این است که میان این دو » باید تعادلی خاص برق رار باشد و 
شر تیان باید بکوشند تا مرتکب خطای غربیان نشوند و یکی از این وو را 
انکار نکنند. دد جاو ید نامه می کو بد: 
علم بسی‌عشی است از طاضو تیان 
علم با عثق است از اهسوتیان 
می محرت علم و حکمت سر د‌ئیی 
عقل تهری برهدف تاعورده‌شی 
د ٠لا‏ :۰ رس چه با یدکرن از همین مترجم . ص ۷۲۱ به بعد . 
¬١‏ وuزور‏ وم[ - به معنای « دو بار تو لد یافته.» همان باکوس 
امست که شدای تاکتان و شراب و جذ بدی عارقانه بوده‌است . پرز ثوس. 
افسابه‌های مر بوط به او فراوان است . پرستند کان او مق یودندکه ندفتط 
از طبر یی مستی و بیخودی می‌تواند اسان را دهائی و !لهام بخشد رلکه 
مستقیماً هم ھی تو اند اپه وی حلاقیت حدائی اعطا کنل ؛ به همین جهت 
دیو یزوس حامی ادب وهنو نيزشتاخته شد.( فرهنعت اساطیر یونان و روم. 
پیر کریمال . ترجمه دکتر احمد بهنش . ص ۵۸ ۲ به بعل و داثرخالمعارقی 


فارسی ) 
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دای محبت و باروری بود ؛ پرستند گان وی الوهیت را با جنون 
عشق و موسیتی ادراك و جذب هې کردند . درامهای عالی يونانسي از 
همین عامل پدید آمد . این انکنزه در موسیقی به میزان بیشتری 
بافت می‌شود تا در نثاشي ومجسمه‌سازی ؛ واین چیزی است که بیشتر 
سر در هنر دارد تا عقل ؛ البته اکر هنر از عقل گرائی آسیب نبیند. از 
ميان هذرها » موسیقی ؛ صادقانه‌ترین بازتاب ضربان زندگی است . 
موسقن بیان‌نمادین منشاء و ریشه حیات‌است۔ درم‌یان متصوفه اسلامی 
نیز به عقابد مشابهي در خصوص موسیقی برمي‌خوريم » صوفیانی که 
شیفته‌ی عشق بودند واز ابنرو طابقه‌ای از آنان موسیقی را جزئي از 
نیایش قراردادند. رقص وسماع وموسيقي ازمخصات پیروان مو لوی 
است .۱ سوسیةی در دیگر فرق صوفیه نیز برای برانگیختن جذبه‌های 


۱- «صوفیان در مجا لس قوالی حلقه‌وار برزمرن‌می ندستند و خاموش 
و آدام » سرها به زیر اقکنده » افنعا دا حبس میکردند و سعی می‌ورزیدند 
تا سکوت و سکون جمع را به هم نز ند . اما این کوت و سکون » در 
ميان آن شور و هيچان البته درام تمی‌داشضت . به نا گاه بك صو ثی به و جد 
در می آمد : صدای تحسین برمی آورد : نعره می‌زد و به‌دقص برمی‌شحاست. 
این شور او در دیگر آن هم می سر فت و حتی شيخ هم که حاضر بود اه 
به مو اقتت اصداب به و جد و رقص درمی آمد و بدینگو نه تما حاضران 
به پایکویی و دست افثانی برمی‌خاستند . دراین مرار د گاء حالتهای شگذت 
دوی می داد؛ صوقبی بیخوداته خر قه حودرا یاده دی ک رد . دیگری نبیر ه‌های 
بیهذا نه می کشید وشاید هم گه گاه يك دوتن دم ازغبه شور هلاك می‌شدند... 
نظیر این واقعه در مجالس سباع وقوالی فراوان رزوی می‌داد. ابا حتی در 
چنین‌حالی هم بسا که رقص صوفیه متو قف نمی‌شد وقوال ازکاد امی‌ایستاد. 


سه 
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روحانی به‌کار برده‌شده‌است . آنچه نیچه و شوپنها هر" درمورد موسيقي 
گفته‌اند » قرنها پیش در مثاوی مو لوی به زیباترین نحو و عمیفترین 
مناهیم بیان شده‌است . اینکه موسیثی جکونه در اعماق حیات غوطه 
می حورد؛ تکته‌ایست که درهیج کجا سل اییات آغازین متنوی بازیاتی 
£ قدرت بیان دشده‌است . مولانا درهدانل آغاز اثر عظيم شود فلسفه‌ی 
زندگی را در عین‌حال به دو مفهو م که يکي حقیقی و پایدار و دیگری 
تس ِ 

جدان که تقل کر ده‌اند که مسجد حلیفه هر سال دریاه رجب مجل-های دخوت 
داشت عخصوص رقص و سماغ صو فيه . يك با رکه این دعوت سالیانه با 
عروسی یمه مصادن شلده بود مخضوصاً رقص د سماع صوفیه به ادج 
رسید و یك تن از صوفیان از سماع شمر ی که مفنی خحواند خود شد و در 
مجلس جان داد. لیف بروی گریست وصونیه تا صبح گردجنازه او ر تصیدند, 

رقص در نسزد مولویه اهبیت خاص داشت ؛ خود مولانا حتی در 
کوچه و بارار هم بسا که با اصحاب به دقص درمی آمد. چنانکه یکباد در 
بازاد زد کو بان این‌حالت بروی دست داد و گویند حتی جنازه صلاح| لدین 
زر کوب را یز به شارت موا با رقص و دف به قبر ستان بسردد 4 
) .له : ارزش میر اث صو قید . دکتر عبد لحسین زدین کوب , ص ٩۳‏ 
په بعد ) د م . 

Arthur Schopenhauer ¬1‏ فاسوف بدبین آلعانی [۱۷۸۸ ¬ 
۰ ) زندگی را مر گی می‌دانست که دم به دم به تخیر می‌افنل. !ین 
قبلسوف صنعت را از مظاهر ژیبائی زندگی می‌داند و می کوید گر چه همه 
در حقیقت یکی هستند و لی برحسب ظاهر نظر به هو ادى که به کار مې برند 
مختلدند و مسرائب دادند > ابتدا معیادی است »› سپس مضبت‌هسازی ‏ و از 
آن برتر لقاشی ء سپس شعر و از هعه بالا تسر موسیقی یخی صنعت ES‏ 
و مات صوئی است . شو بهاود درباده دقایق زیبائی و صنایع و ار یاب 


عتر سحنان دقیق و مفصل دارد .د م . 
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مجازی و اپایدار است از زبانه نی بیان کرده.؟ ابیات آغازین مٹاوی 
در عین حال بیانگر نظر او درباره‌ی موسیقی و مبزن فلسفه‌اش درمورد 
عرقان است . نی به ناله درمی آبد زیرا چان را به یاد حقیغت و اصل 
وش ¿ و زادگاه ود می‌اندازد. همه‌ی اسرار زند ی در نی است» 
مل حیات که در جسم است . همانطور که جوشش عشق در ؛ هی 
است ؛ آتش آنهم در نی است . هر قلب متالم از غم هجران بانوای 
مو سیةی متأثر می‌شود؛ این نوا درچه غم‌انگیزتر باشد دلپذیرتراست. 
موصيتي در تناقضات منطتی موجود در زیر بنای زندگی » همآهنگی 
و وحدت بهو جود ھی آورد ۱ بطوریکه دو حالت روحی متضاد لذت 
والم را در هم می آمیزد و یکی مي‌سازد . همائطور که زر است 
تریاق نیزهست. این تی دودهادیادو لك‌دارد: بابکی حقیقتی را که در 
شي‌نواز است حس هی کند »وبا دیگری بان ودرا در جهان 
محسوس سر می‌دهد . فوم درست آن ء و جان را در آتشش سوختن 
نه چیزی است که به هر انساني ارزانی خده باشد . درست شنیدنش 
اسرار زندگی را فاش مي‌سازد »> رازهائی که اکر آشکارا بیان شوند 

۱- شادروان فررزاشر در شرح مشنوی شر یف می‌نو یسد : « بدون 

شك مقصود مولانا آذ نی همین ساز دللواز. بادی است ... بد لیل آتکه 

مولانا ود موسیقی می‌دانسته و با این ساز اس و علاقه وادر و تماع 

داشته است ...و این نشی تمل است و مراد بدان » در <قیفت سود 

مرلاداست که از خود و خردی تھی است و دد تصرف عنق و معشوق است. 

مرا چو سی بنوازید شمس تبر رزی 
بهانه بر نی و مطرب ز عم خرو شیده 


( شرح موی شریف دفر اول ص ۲) س م . 
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همه‌ی روشهای حکمی و اخلاقي را برهم می‌زنند . همانطو رکه 
مولوی می‌گرید : 
سر پنهان است اندر زیر و بسم 
فاش گر گویم جهان برهم زنم 
درباره‌ی رہاب می‌گوید ؛ 
حشك تار و عشك جوب وخشلت پورست 
از کجا صی‌آید این آواز دوست 
نیچه این شرر و حال روحی را منشاء اصلي هنر سی خو اند : 
سقراط افلاطون وارسطو با آنکه از کبار عقلگر ایان به‌شمارمی آمدنده 
معترف بودند که شعر متعالی زاده‌ی عمقل تست » بلکه ناشی از نوعی 
شورید گی است و شاعری که فافد این عشق جنون آمیز باشد با همه‌ی 
تسلعاش به زبان و فن شاعری نمی‌تواند آنچنان شعری برای که 
تا اعماق قلب راه یاید. این عشق جنون آمیز که شوربد گی خحسلاق 
آدمی را به سوی معرفت سوق می‌دهد در مولوی » تیچه و اقبال 
مشترك آست . یچه شکوه می کند که سقراط و افلاطرن » عقل را که 
موضوعي انوی است » امری حقیقی دانسته‌اند و شوریدگی .یا 
آتش گر می بخش حیات را که حقیقی و منشاء هنهی فعالیتهای دلاق 
است » غیر حقیقی شمرده‌آند » واه ترتیب شالوده‌عای فسرهنکگت 
و فاسفه‌تي را بنا نهادند که از مصالح منطتی خشك ساخته شده بود . 


افلاطون » با آنکه خود شاعر بوده پيشنهاد کرده بو دکه همه‌ی شاعرات 
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از « جمهوری" » پرداعته‌ی او طرد ذوند » ولی ارزش موسیقی را به 
یك دلیل می‌پذبرفت و آن اینکه موسیثی به حفظ اعتدال عقلی كمك 
مي کند. نظر افلاطوت درمورد موسیقی باتصورات شهودی شورانگیز 


۱- نام مهمترین رسالدی اقلاطون که درهور دکشورداری وسکومت 
و نظام اساسی کشور و شکل حکومت است . ابن قدیمترین مدیله فاضله 
است . یکی از تتا یج ی که افلاطون در این دساله بدان می‌دسد این اس تکه 
حاکمان حکیم یبا سلاطین فیلمرق شایسته‌ی حکو‌تند . از نظر او بهترین 
دولتها آنست که بهترین مردم گر داننده‌ی آن باشند ؛ حا کم حکیم باشد یا 
حکیم حا کم شرد. اقبال هم این نظر افلاطون را تأگید می کند وبراین باور 
است که فقط چنین کسانی قادرند تا اصول اخلاقی دا در برابر مسائل 
حکومت مطرح سازند . ( ر .ك : شرح‌گلفن راز جدید ؛ از این مترجم . 
ص ۱۴۰ به بعد ) افلاطون در جمهوری داجع به شاعر ان می‌گرید : « در 
آثار هومر قتاعاتی ... و جود دارد که برای مياشفه دوی و اعتدال مضر 
است. - . با یدداستانهائی وجود داشته باشدکه در آنها بدان جر سندونویان 
ناخر سند باشندیزیرا که تا ثیر این قبیل داستا نها ہر روح لطیف کودکان ممکن است 
بسار مضر باشد. بنا پسرهمه‌ی این ملاحظات » خیل شعرا را نیز بايد 
محکوح و مردود داست 6۰۰.۰ دد جای دیگری افکار شاعراته دا مبتذل 
دانسته می گوید : « طرفین ازدواج . .. باید به حکم وظینه‌ای که در قبال 
دو ات دارند عبل کنند » نه از دری احساسات مبتذلی که مورد تین و 
ستایش مشتی شاعر مردود و مطرود است ۰.۰۰ » (ر.ك ۶ تاریخ فلسفه غرب. 


پر تراندر اسل . ددیا بندری . چ پنجم . ص ۲۱۸ به بعد ) د م . 
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مولوی و شچه متفاوت است .۲ به عقیده‌ی افلاطاون » اسطوره‌ها با 
ا- در نظر افلاطون نخستین امری که يايد بدان پسرداعت تعلیم و 
تسر پیت است ؛ و آن به دو بخش تقدیم سی‌شود : ودزش و موعیقی . 
«معا نی این دو کلمه در اصطلاح افلاطرن وسیعتر از ما تی امروزی آنهاست. 
و موسیقی » قلنروی فنون و هرهبا را شامل می‌شرد و « ورزش 6 آله 
راکه به تر بیت بدن و شایستگی و سلامت آن داجع است در بر می گیر د .. 
معنای موسیقی تقریباً به وسعت معا ئی است که ما از کلبه « فرهنگت » اراده 
می کیم ۰۰ ...درمورد سانسور موسیقی ( به مفهرم امردزی ) 
می گوید که مقا مهای لیدیاٹی وایونی باید ماوع شود » زیراکه ادشی 
غم انگیز و دومي سستی آور است نقط متام دوری ( برای شجاعت ) و سام 
قر یژی } برای اعتدال ) می‌تو اند مجاز باشه . ماما ضر ہی بابد ساده 
باشند و زندگی شجاعانه و موژون و متد‌ادلی دا بیان‌کنند ۰ ۔ . » ( «مان 
مأحذ ,) اقبال دد مورد موسیقی که یخی از موی بتد"ی‌تامه اورا شکل 
می‌دهد » نظری مشابه دارد . او موسیقی دایج زمانش را یکیاذ عوامل 
تخریب و لخدیر افکاد شرقیان می‌دانست دبراين نظر برد که موسیقی باید 
شور و حال و تحر کی در شنونده ایجادکند » نه آنکه در ار رخورت و 
ستتی بهو جرو آورد : 
تغمسه بايد تند رو هانتد سیل 
تا برد از دل غمان دا خیل خیل 
نمه می بايد جنون پسرودده‌شی 
آتعی در حون دل حل کىردەشی 
لژ تسم او شعله پسروددن تسوان 
خامثی را جرد او کمردن توان 
سی‌شناسی ؟ در سرود است آن مقاع 
« کاندرو بی حرف می‌روید کلام > 
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داستانهای رب‌النو ع‌ها و ربةالنوع‌ها س نی بسه داقم یروهای 
طبیعت که خیا لپردازژی عامه بدانها تجسم می‌بخشید ؛ به واسعله‌ی 
خلاف عقل بودنشان قصه‌عائی بی‌اساس بودند که در تدلیم و تریت 
کودکان و توده‌های نااگاه به صورت دروغغاتی تزویرآمیز سورد 
استفاده قمرار می گرفتند » قصه‌داتی که بیش از این ارزش و معناشی 


بخ 
تغمه‌ی روشن » چراغ فطسرن است 
معنشی او ند صودت است 
اصل مسشی را نسدانم از کجاست 
صودنش پید! و با سا آشناست 
نقمه » کر معنی نداد مسرده‌ایست 
سوز او از آتسش افسرده‌ایست 
« راز ونی مرشد ردسی؛ گشود 
نت و و را 
ععنی آن باشد که بساند ترا 
بی‌نیاز از نقش گبرداننه ترا 
ععنی آن نبود که کور و کر کند 
عسرد را پر شش عاشق‌تر کند > 
مطرب ما جاوه‌ی تنی ندید 
دل به‌صودن بست واز معی رمید 
اقبال که جامعه‌ی به بند کشیده‌ی نو ددا از شور وحال زندگی حقیتی 
تهی می‌بیند » با حشم آميخته به طرش انرا به یبوهزنی تشییه می کند که 
زاری و ناله در خور اورست : 
من نمی گسويم که آهنگش خطاست 
بیوه زن را اینچنین شیرن رواست 


( د .ك : شرح مانوی بند گی نامه . از همین متسرجسم . ص ۱۷۸ به بعد) 


۶ 0 مولوی » تیجه و اقبال 


نداشتند . درعصر جدید » آبتدا تبچه و .بعد اقبال به فلسفه‌ی «ستراط س 
افلاطونی » حمله کردند ؛ چرا که ايندو به جای آنکه آپولو باشند» 
دیونیزوس را مي‌پرستیدند . اقبال در منظوعه‌ی اسرار خودی افلاطون 
راگوسفند می‌نامد . 
راهب دیرینه افلاطون حکیم 
از گبروه گوسنندان قدیم" 


۱- 0[[صو۵ر خدای روشنائی » مترها » موسیتی » ثبانی و پیشگونی 
دد وتان باستان . پر دب‌اللر غ زوس وںمz‏ و ربةالنوع ر واه( 
و برادد توأمان آدتمیس ونس چام است . ( د .ك۲ فرهنتک اساطیر 
یو نان و روم . پیر گریمال . دکتر احند بهننش . ص ۸۵ به بعد .)6 
۲ اپیات بعدی چنون است : 
رعش او دد ظلمت مشول گم 
در کهمتان وجود اثکنسده سم 
گفت سر زندگی در صردنست 
شع دا صد جلوه از افبرداست 
بر تخیلهمای ما فسرماتر داست 
جام او خواب آور و گیتی دباست 
گوستندی رر لہاس آدمت 
حکم او برجان صوفی محکمست 
فکر افلاطون زیان را سود گفت 
حکمت او بود را تابود گت 
ازنظر آقای دکتر سیلجعفرشهیدی ستیزه‌ی اقبال با افلاطون وتاتوان 
خواندن فلفه یونان دد گشودن مشکلات جهان و کلف حفیقت عالم » خاص 
اثال نیست . همه‌ی آنانکه با فلقه اشراق و عرفان اسلامی سرو کار دار ند» 


سه 
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انتفادي از این تندتر » حمله‌ی شدیدی است که نیچه به عقل . 
گر ای افلاطون کرد ؛ او مدعی است که برداشتهای احساسي وهبتنی‌بر 
زربائي‌شناسی بسار برتر از عقل کرائي است . اقبال صد‌ها بیت شعر 
دراین مسورد سروده است . همانطو رکه تیچه و مواوی موسیقی را 
برمنعق رجحان مي‌نهند » اقبال نیز شعر دا برای تقرب بسه حقیقت 
مطمئن تر از فا می‌شمارد . سرچشمه‌ی اصلی دين نیز مأل‌شعر و 
موسیقی شور زند گی با احساس عشق است . نیچه آموزش عام و با 
تعلیم و ترست عقاي حساب شده راکاری حماقت آمیز می‌شه‌ارد . او 
شکوه می کند که معلمات » تعلیم و تزتیب را در مدارس و دانشگاهها 
بسیار بي‌روح ساخته‌اند بطوریکه در كسي کمترین شوق و ذوقی 
فهی‌انگیز اند » و صرقاً ارائه معلومات هیچ هبجان و خحلافیتی ایجاد 
نمی کند ۰ نیروی خلاقیت حقیتی تنها زماني به‌حر کت درم يآید که 
به رشته‌های باطنی گوهر وجود و ادراك شهودی » ضربه‌ای وارد آید. 
نیچه ۳ ابق اظهار می‌دارد که حی درس جالی مثل تاریخ ا چنات 
روش خشکي آموخته می‌شود که نەشور وشوقی بر ای زند کی به‌وجود 
مسی‌آورد و نه سب جای آرمانهای متعالي مسی‌شود. به نغار او این 
موضوع سر دراین حقیقت دارد که پرستند گان عقل بی‌ا<ساس هدور 
چ 
می‌دانند عاری > راه رسیدن په حقیقت را تز کبه نفس مى دا ند ؛ تا پس از 
آن دور لدا در دل جو ده يتا بد )9 سر نهان بر او آشکار گردد . پس 
طبیعی به نظر می رسد اقبال که نوشته عارفان اسلاع را خحوانده و خصو صاً 
در موی مولا نا جلالا لدین تتیعی کر ده‌است و تأثر اثکار مولانا در شمردهای 
او بخو بی دیده می‌شود. این فلسنه ر؟ تپذ بر د.(د.ل: «تدعه چه باید کرد)-۳. 
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نتواسته‌اند از افسون سثراط و افلاطاوت رهائی بابند . به همین نحو» 
بسیاری از معلمان و منتقدان شعر نیز نسبت به روح شعر بیگاته سی 
تمام عیارند. اینان شعری عالي را برمی‌گزینند و با پرداحتن به‌مباحث 
احمقانه‌ی دستوریء تلفیق الفاظ و فسفهء آنرا حراب صي‌سازند و 
آسمش را می گذارند:‌شر ح | به همین روش » سدی مي کنند تا عناصر 
اسعاوره‌ثشی را از متون دبنی بسزدانید و آنها را با منطق و عقل مطلی 
ارزیابی کتند» حال آنکه بدای عقيدتي اساطیردینی» که از شور زندگی 
سرچشمهگرفنه » په واقعیتهای حیات بسیار نزدیکتر است تا به منطق . 
کانت" و شوپنهاور با محدود کردن وظایث منططق و عقل نسبت به 


Emanıe! Kant ¬!‏ اماو ثل كانت › فیلنوق آلمانی ( ۱۷۲۳۴ ¬ 
۴ ۵ ) او عقل نظری و عملی را مورد نقادی قرارداد و ثابت کر دکه 
عقل نظری از دراد حقیقت اشیاء عاجز است و « جزمیون که می گویند 
عقل همه‌جیز دا درك می کند اشتباه می کنند و نیز شعا کان که عقل را از درك 
همه‌چیز عاجز می‌دانند در اشتباهند .کانت پس از تقکر و تأمل بيار در 
کشف حقبتت موجودات » حس وتجر به دا تنها وسیله تحصیل علم پنداشت: 
ولی بعداً به‌اين اندیه فرو رفت که تا قوه تقل بکاد برده شود از حس 
و تجر به نمی توان به علم بی‌برد و علم مبانی عقلی می‌خو اهد . و لی از طرف 
دیگر به تذل هم_تامبا فی‌عملی به‌دست نیا یل نمی تو ان اطمینان کر «.(سیر حکت) 

اقبال در بازسازی اندیشه ضمن قا دی عنلگر اي می گوید : «کتاب 
کانت با عنوان نقادی عقل معللق محدودیتهای عقل انسان را آشکار ساخعت 
و همه ۶۲ار عقلیون را از اعبار انداخته » به ویرانه‌ای بد ل کرد . و این 
توصیف بجائی است درباره‌ی او که : بزر گترین هدیه خداوند به آ لمان. 


است ۰ ۰۰ ( بازسازی )ژدیخه . ص ۱۲ به بعد ) سم 
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پدیده‌های حارجي » بت عقل را درهم شکسته‌اند . 

این امر امیدی درنیچه برمی‌انگیزد » که شابد پس ازخردشدن 
این بت بز رگ » ملت آلمان فعالیت خلاق طبیعی و آزاد خود را از 
نو آغاز کند و به آفرینش موسیقی » شعر ؛ درام و رمان دست بزند 
که بیشتر از اعماق ژند گی سرچشمه مسی‌گیرد قا از روحیه حقیر 
کاسبکارانه‌ی در بند سود و زیان ؛ وقتی چنین شد دیگر کدام حقیقتی 
با معیارهای میاق سقر اط » افلاطون و ارسطو سنجیده خو اهد شد. 

خك‌نبست که اقالدرخلال ایامی که اسرار خودی را می‌سر ود . 
تحت تأثیر نیچه بسوده است . دراین مورد علاوه‌بر شواهد فراوان و . 
روشن که در امرار خودی وجود دارد : من نیز اطلاعاتی شخصی دارم 
که باز می‌گویم . اقبال در مدت اقامتش در اروپا" فوق‌العاده تحت 
تأثر فلدفه‌ی نیچه قرا ر گرفت وی بمدها اظهار داشت که قلباً به او 
معتقد » و لی عقلا نسیت بدو بی‌اعتفاد بوده‌است . با طلو ع قرن بیستم 
آندیشه‌ی چە هه‌چون زلز لهتی‌دنیای عقل واحلاق رابه‌لرزه در آورد. 
درآ تهنگام اقبال در ارویا بسود و سر گرم مطالعه‌ثی عمق در فلسفه‌ی 
قدیم و جدید غرب .اکثر شاعران و فلاسفه جوان اروپا در آت زمان 
شیفته‌ی ند چه» این »نکر ات شکن‌بودند. مشت دی اورا به گاو تر عشمگینی 
تشبیه کر د که وارد چینی فروشی شده و تمام ظروف گرانبها را نجرد 
کسرده است . اقبال همین تشبیه را با ان دا تفییری در مصرع فوق 


آورده است :+ 


ات ۱۸۰۵ ۱۹:۸ .= 
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دیو اندئی به کار که شه کر رسید ۱ 

هر اصلا ح‌طلبی بت شکن است. یرجه که علاوه‌بر ثاعر ومتفکر 
بودن حجتصریه م دیو اره (مجذوب) بود" 4 چو بداستش را دربتخانه 
ماهم و ارزشهای تثبیت شده با سعی تمام به حر کت درآورد و با 
دهایت سی توجټی به پیأعدهای آن باه بتثکنی پردانعت بسیاری از 
اصنام درهم شکسته شدند و تعدادی دنگر از سقوط آنها فرو افتادند. 

آنانکه فرسودکگی و ریا کاری‌حا کم بردین شیت ده و اعلاق 
سئتی مأیوسشان کرده بود » و با اهمه جرت دم بر آوردن علیه این 
مسائل را نداشت‌ند » با انها که هدوز هیچ عهید دی مشخصی دراین مورد 
که تغیبرات ضروری حگونه می‌تو اند به اجرا درآید» درذهن نداشتند 
از تعلیمات ید چنان اتکی شان شد که پیابری تازه ظهور کرده؛ که 
روی سخنش بیشتر با آیندگان است تا انسان این زمان ‏ 

5 » کسی از هستدی ! سی اذکار يجه ۲ گاهمی تابد 4 ءشکل 
بتواند معلوم کند که اتبال تحت تأر کسدام جنه از تعلیمات او بوده 


و یا با کدام یك نمی‌توأنسته است موافق باشد . درافکار نیچه به ظاهر 


۱-افبال دد پیام مشرق اییاتی‌دد باره‌ی تیچه‌داردازجنله‌رو بیت زیر: 
از ستی عناصر انسان دلش تید 
قکسر حکیم پیکر محکمتر آفرید 
افکند در ترنگث صد شوب تازه‌ای 
دیوانه‌ثی به کار که شیشه گر رسید - م. 
۲ جنون نیچه در ۴۵ سالگی آشکار شد » یازده سال دداین حا ات 
بود تا :که دد ۱۹۰۰ م. در گذشت م 
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میج وحدت ونظمی وجودندارد. فکرش دردوره‌های مخلف زندگی؛ 
تغییرات فر اوان یافت » چیزهائی را که زمانسی بی اندازه ستایش 
می کرد » بعدها به شدت از آنها متفر شد . میات ۲ثار و اظهاراتش» 
مثل باوه‌دای آدمی دیوانه تضاد وجود دارد . بهترین کاری که کسی 
می‌تواند دراین مورد انجام دهد غربال کردن و جای دادن برجسته‌ترین 
مفاد آن در ذهن است تا براساس آنعا بتواند معلوم کند که ظسفه‌ی او 
درمجموع چه بوده‌است. حلاصه‌ئی از نظرات اساسی اوچنین است: 
دربن 

۱- ذیچه منگر خداست . به عقیده‌ی او تا زمانیکه تصور خدا 
از ذهن انسان کاملا زدوده نشرد نمی‌تواند خود را از مرتبه‌ی پست 
بند گی که! کنون‌در آناست برهاندو پیشرفتی حاصل کند. تازمانیکه بشر 
به‌عدایان و آئینهای نمادی" متمد بود » ءلم و فلسفه نتوانستند ود 
راست کنند » اکتون نیز تاانسان این آجردن بت بزرکت را خردنکند» 
هرگز به مرتبه‌ی برتری در زندگی نخواهد رسید . 

۲ نیچه مخالت سرسخت مسیحیت است . این حقیقتی است 
که‌هرچکس پیش ازاو اینچنین تمام و کمال و بیرحمانه تیشه برریش‌ی 
مسیحیت فرو یاورد.۲ 


1 Mysteries 
نجه دد کاب ماور ا. خدر و شر می‌تویسد :(«... مردم دفیای‎ ٣ 
امر و ژ بەز اسطای مجو د تی که نیت شصعاجان دن بیدا کر ده‌اتك‎ 
r ی 3 ی‎ 
دیکر قادر ثیستند علو و عظمت وحشت آور مفیومی راکه کلمه رمز ومعمای‎ 
تصدای ری صلیب » در ذهن و ذرق مرمان عهد عتیق داشت اح اص‎ « 
کنند ۰ ..- هرجاکنه ددد دين یعتی برمادری <صیی دینی تا کنون در روی‎ 


س4 
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چه 
دمین ّ عرشده می‌ببنيم که با سه دنتور تدطر ناد مر دعل بو ده است ينی تجرد 
دصوم و اماف بدون ن ایکه باش بو ان معلوع داشت کد! ۳ علت است 


و کدام معلول و با E‏ اصلا" وت علت و معلول بین آنا موجود 


اف یر اد بجااب 


کی نزادهای ات تبنی به مهب کاتو یك 


حیلی بیش از آانست که ما مردمان شای به مسیحیت بود کلی دادیم 

و با لنتیجه معنی بی‌ایبایی در سب لك کاتر ایك » غیر از آن است که در نرد 

پرستانها متدارل اعت نی ترعي طفیان عليه روح نژادی است درحا لی 
a‏ 
RE‏ 


در مان ما دجعت و سوی ر یا ادوج ) سزادی است . :! شا لی‌ها 


لما ناء شودر! حتی ار حيبت اداد دیتی ار س ادهای رحشی الخد 


هی کیم و چندان استعدادی دراین اسر نداریم . شاید « ملت چا را بتران 


می کرد و بهمین چهت است که آ نها ور عاطق شما لی بهتر ین 


سحل بر ای حمر أت سے ہت بودد! تد + در قر اه ایذه ال ۸س یت 8 حدی 
یداد شکو نه کرد . با ایتیدال 


تکاکان دوره‌ها ای اخير فر ات ۵ کے عون سلتی داشت مه اند جقدر به ذا سا 


که AT‏ قاب کم نور و پیر نك شمالی جواز ۰ 


خوشکه معدس اد . در علم الا لاجتماع اوس ت کلت 


چ 
3 


ن عاعای می برض 
در ظر ما تر ايك و زا رم من می آید . یا سن بوو ù1‏ تعیب رد و خوش 
مشرب :ورن دوایای اعمه متا افش با ژزویت‌صها چقدز وزوبت مساك 
بنظر می رسد ه حتی ارست ردان چذدر اسان او در توش عا شبالی‌ها غر 


و تافو اسست .کی کت ار لحظه کر جکترین وجد دی تعادل ہے +هذات 


او را تکراد کتیم و یدیم کلمات او ور روح زرم‌ما که از حیت زباڈ 


r 


وغرووریا:؟ ې e‏ د ت« سی باجادن ۳ وگیم که دبن دح صر ل ابا عادی 
دل است ۔ بی الان شر چه مندیی‌تر ۶ از سرو شت لاشآهی طم نر 


۳ ا 2 
پاشد بمشتر در واععس دا سر عى ر د وقېی کا حو ب است یتدم اهلد 


باشد و هنکامی که امو ر را بار یددی 


میب 


که «ضبیلت طا بی 


عولری ۰ نیچه و اقبال 1 ۶۳ 


5 کف را مهو ده د تثر آود عی بابد »> جرا اید فرص 


(Ez 
کرد که دراین لحطلات است که انسان‌واهان بهترین چیزعاست ؟ » این‎ 
حلات جتان در کوش عن 2 با حو هی ھکر ر عن عتافر است که رفتی او لین باز‎ 
:نها را حواندم در بادی عنم حویش در حادید کاب ترشتم « حد اعلای‎ 


۹۷ ۳ دب ع 


پنکه دد.ر حله انعر ای غتدب نب یش حتی به آن علاته‌رند 


سکم زیر ! این حبلات درست میگ وس حشیشت ایر ۵ جرد وب است و چه 
آتیازی ات برای اسآ ن که تعلب مخا لفی داشته باعد ریب اشاق نید 
تحدا سای دارد از نجل اشنیاق از روی ام طیعی و و سادەدلسى 


سساجت است چنانکه اوتر داضت ...۰ . ستتدر نرین مردان تا کنون د 
برایر وای وقدیس ب‌عوان متیر مسای تسخیر شس ۶هحروءیت اختیباری 
سر 9 فرود آورده‌ابد . چرا؟ جه جير انا را په تک ریم او واداشته 
از ور" خلادر تحیف و ماو وكاو تبروی بر ر ری راکد می‌خحواست 
این تسخیر نفس خودرا آژمایش کند استتیال کرده بودنل ..... 
پس وتتی وای را حرمت می گ ذا شاد در حقیئّت حرمت خویش را نکه 
می‌داشتند . . ...با خسود می گفتتد ترك نفسی چنان عظیم و غیر طبیمی 
بیهوده مورد نظر فر اد نمی گیرد. شاید این امر علتی داشته باشد یعنی تعطری 
پزر گث که زاهد تارك دنیا می‌خو(عد در باره آن به وسیل زاارین ومخبرین 
پاھا نی حرد بمشتر حبر یابد . با لجمله اقو بای عام با تحو ی جدید مو اجه 
شذند و قوه تازه‌ای را شناختند » دشملی غریب که هلوز اتلوب مانده 
حلاصه رز ار اده نیل به قدرت »که آنها ر! به‌توقف در تقایل و لی عجبور 
ساحته و باید از او استغار و استعلاح کند , ...جرا اینروژها بیدینی 
بدا می‌شرد ؟ خدا په عتوآن « اب ۾ با :در یگاسی مر دود گشته ۰ هم چتین 
است « داوری » و « باداش دهند گی ۾ او وهگذا « مشیت » اف‌جون او 
تمی‌شنود واگر هم بشنود نمی‌داند جگو نه یاری کند . عیب ایس ت که او از 
اظهار بطا اب خویش و کلام صر یح عاجسز می‌نماید . یا مردد است ؟ 
آیست ۲ دج هن علت اتحطاط خداپرستی در ادوپا تشخیص دادهام . 


۴ [] مو لوی » نیجه و اقبال 


وت 
قساوت دینی مانند نر دیان مر احلی دارو اما سه مرحله آن اهمیتش زياد تسر 
است. روز گادی بود که مرد) به‌خدایان خود افر اد انسا نی وشاید عزیز ترین 
کان تحوددا قرباتی می کردند. . . . سپس در دوره اخلاقسی؛ نوع بشر 
فیر وعندترین غرائز یعنی طبیعت حو دوا به حدای خویش قریانی می‌کرد... 
بالانحره چه ما نده‌است که قربانی گرد ؟ ۲یا لازم لبود که آخر الاسر مر دم. 
هرچیز تلی بخش و مقدس و شفادهنده و هر گونه اميد و ايان به نظام 
باطتی و به برکت و عدالت اخروی را قربان مازند ؟ ایا لازم لبود که 
خود خدا را قربانی کنند و از ړوی قسادت به تفس خویش سنکت و بلاهت 
و قوه جاذبه و سر نوشت و عدم را معبود قرار دهند ؟ قربانی کسردن دا 
برای هیچ » این معمای مرموز نهایت قاوت برای تسل امروزی ذخیره 
شده بو د که همه از آن مجملی اطلاع دارم ده و اک ر کی می‌توانست 
کمدی غریب و دردتاك ممیحیت ارو پائی راکه در عین‌حال زمخت و لطیتف 
است با چشمان طمن آلود و بیطرن یکی‌از خدایان ابیقودی بنگرد خیال 
می کنم از تعجب و خنده تمی‌توانست حسودداری کند » آیا چنین به نظر 
نمی‌دسد که بك اراده و احدی در طول ۸ قرن بر ادوپا حکومت کرده تا 
متطجنین آنسان را ممکن سازد ؟ اما کی که از نظر مخالف ( غیر از 
ابیتو ری ) ما نند حجاری که چکش آسانی دد دست داشته باشد به این 
انطاط و منم از رشد انان که دد مسیحی ارویائی (ملا" پاسعال) مصداق 
پافته نزديك شود آیا از دوی خشم و ترحم و وحشت فریاد نخواهد کر د: 
« ای بی‌هنر ان فرومایه چه ترده‌اید ؟ این کادی است که ازدستهای شما ساخته 
بوده ؟ ببیئید چکو نه بهتر ین سنکهای مرا زخمی و حراب کسرده‌اید ...۰۰ 
به نار من مسیحیت تا یحال نافرخنده‌تر ین گتاخیها بوده‌است . مردماني که 
نه عظمت کاقی واشت اند نه آنقدد سخت یوده‌اند که به‌عنو ان صنعتگر به‌ساختن 
صور تگری انان پردازنده مر دما نی که قدرت و دوداندیتیآنها به‌حدی 
فیوده که با علو و کف نفسی بگذارند قانون هزادان ا کامی ردلاکت به رظیفه 
خود عمل کند . مردمانی که شرافت و بزر گو اریافی نداثته‌اند تا درحات 
و مر اتی که اثراد انسان را از یکدیگر جدا می‌کند و فو اصل این درجات 
دا درست ببیتد و درگ کند ۰۰۰ » ( ر .ك : فلسفه نظری ۰ ج دوم . ترجمه 
نو چهر بزد گمر ۰ ص ۲۷۹ بهیمد ) سس مء 


مرلوی . نیچه و اقبال 5 ۶۵ 


حمله‌ای که اسلاع پیش از او پرمسیحیت وارد آورد به قدرکافی 

هو ثر نبود . مسلمانان شخص! عسی را متدس و تعلیمات اصلی اورا 
عمیق دانستند » و بیش از ثیمی از عقادد مسیحبت را با عقیده‌ی خرد 
در آمیختند. آ زاداندیشانی هم که از دامان مسیحیت پرخاستند شخصیت 
اعلاقی عیسی را تحسین کسردند و فقط معجزاتش را نذیرفته ۳ 
راعرافه دانستند. نیچه مسیحیت را به‌عذوآن بر گترین دشن شرفت 
بشر محکوم می کنل + و به ھچ روئ با آن سر سازگادی ندارد ۰ 
بنا به فته‌ی او ادبان دو نوعند : (۱) ادیان اثبات" که به زند گی«بلی» 
می کی ند )۲( ادیات فی" که به زند گی « نه ) می کو زنل . به عبارت 
دیگر » ادیانی وجود دارند که زندگی را عذاب می‌دانند ومی‌خواهند 
از آن بگریزند ۰ وجه مسحت وس ہو دا را ادیان تفی می واند» 
و از التر و مدتشد است که برای رشد ء کال و تعالی زند گی باید این 
دو دین را به کلی از اندیشه و عمل زدود . به عقیده‌ی او » صسیحیت 
از نظر رشد تاربخیء طفیان مستضعفین و بردگان عليه ارباباشات بود. 
دز نبرد زندگی > وقت ی کسی قدرت حملة رو بادو را ندارد مسی‌بتواند 
به حدعسه و تواضع هم متوسل شود که سلاحهای کارسازی هند 
-٩‏ ہیام شخص - د کر عبدا لحکیم دب عرفان ءولوی می‌تویدد : 

. . . شاید کار پر د فلسة ی کلمةً شخص > در زبانهای اعرود اروپاتی ناثی 

از برابر دانستن اقنوم وزویراووم1۷ و شخص در تلبت میتی باشد . 
( دداین مود C-C-J. webb,God and personality +d.)‏ ( 
معادل دلیق ووه دد عر یی شخص است و در اسلام هییگاء نفط 

بر شخص » در مورد حلا بذکار سرفاه است . (ر .ل :عرقان جو !وی 


)۱ ۳۳ ص‎ 
2- affirmation 3 0 


۴ہ در جای دیگری ! ژ او اتل شدداست که : ر حوب یا ید مه دیا 


آمددام ر با ید از وا ت شوم و همر جسه بیشتر بهتر - پس ] تچد ‌ رای 


۶۶ مولوی » نیچه و اقبال 


با و ارونه کردن ارزشهای بند کان » تهی دستی و فقرشان را چنان جلوه 
دادند که یعنی سعادتی عظمی و ثروتی واقعی است » و آنگاه شروع 
کردند به تعلیم این اند یشه که درماندگان » بیچار گان ؛ محتاجان » 
آوارگات و بی‌نوایان » همانها که وقتی بر یك سمت صورتشان سیلی 
می‌خورد سمت دیگر دا پیش می‌آورند و بیگاری مسی کنند » - فقط 
اینان لایِق ورود به ملکوت دا هستند . تعلیم دادند که نادانان از 
دانایان یهترند ؛ بیچار گان براغنیا » و ناتوانان برقدرتمندان رجحدان 
دارند. زیبائی طبیعت را خیالی باطل و زندگی دراینجهان راعتوبت 
آبدی کناهی دانستند که از آدم سر زد. بنا به گفته‌ی نیچه » بااین سلا<ها 
بو که بهردیان رومی‌ها را شکست دادند ؛ بردگان اربابانشان‌را 
مذاوب کردند » و برها بره شدند . 
اخلاق 

نیچه متکر آنست که خير و شر مقولات معلق مقدر" ازلسی 

هستند ."او از پیروان تکامل و تناز ع حیات است . به نظر او زند گی » 


هس 


حصول این »مر د ساعد است اکر چه قاوت و بیررحمی و مکر و فر یب 


و جنگ و جدال باشل حوب است و آنچه مراحم و مخالف این غسرض 


است اکرجة راستی 3 مهر بانسی و فخیلت و توا باشد بد إاست 4۰ 
( سیر حکمت ) 
معروق است که بس‌از مر کت چت : حو اهرش زار اورا جمع آودی 
و در نها دحل و تمرف کر دهاست ام م. 
0 -1 
٣‏ مو لوی نیز هسين تار را دد-سورد شیر و شر دادد . در هتاوق 


بيات قراواتی می‌توان یاف ت که دد. رد ععالی بودن حبر و شر است : 
Rm‏ 


مر اوی » بیچه و اقبال ت] ۶۷ 


به منظور رشد و رفاه عود » در مراحل مختلف دوره‌ی تکاملی خویش 
معلوم می‌دارد که برای‌مرحاء‌ثی خاص چه‌چیزهائی خوب و چهچیز ها ئی 
بل است . ممکن است عءلی کسه در مرحله‌ای عبر بود در مرحله‌ ای 
دیگر به شر بدل شود. اصطلاحات «خیر» و «شر» ابتدا برای عواقب . 
امور به‌کار برده می‌شدند ؟ بعد رفته رفته برای اعمالی بکار گرفته شدند 
که آن نتایج را در پی داشتند . تا آنکه بعدها این اصطلاحات برای 
انگیز ه‌حا و یات استده‌ال شد » و سرانجام خوب و ید به جود پشر 
احللاق گر دید « یچه به واسعاه آنکه زبان شناس بود سعی کرد از راع 
دلایل متکی برزبانشناسی ابت کند که تقوا" در اصل به معنای قدرت 
چ 
در عار آن مار دا باغد حیات 
سیتش با ادسی باشد ممات 
پس بد مطلق نباشد در جسیان 
بد په نبت باشد این را هم بدان 
( دفتر چهارم : ۶۸ و ۵ع ) 
علم چون بر دل زند یادی شود 
عم چون بسر تن زنل باری شود 
( دقتر اول : ۳۳۴۲۷ ) 
گر اسه ممیویات باشد در جهان 
تاجران بساشند جمله ابلهان 
سس سود کالاشناسی سیخت سل 
جونکه عیبی‌نیست ‏ جه نا اهل و اهل 
ور همه عیب است : دااش سودنیست 
چون همه جر بست » اجا عود تیست 
آنکه گوید وله تد احمیست 
وانکه گرد جمله باطل » او شقیت 
( دنتر دوم : ۴۹۳۹ - ۲۹۴۲) 
Virtue -۱‏ ( وا » برهیز کاردی) دیشه‌ی لاتینی آن به معنای قدرت 
و شعامست است رتم 


۸ 0 دولوی » نبچه و اقبال 


بوده‌است و انسان متقی شخص مقتدری به‌حساب مسیآمد. به عقیده 
او » ممارست و تجربه عملی یاید احیاء شود زیرا تاتوانان و فروتنان 
را متقی نامیدن فتط منجر به‌انحطاط نوع بشر می‌شود. اصرل اخلاقی 
دو توع است : یکی اخلاق خواجگی و دیگری اخلاق بندگسی . 
تحصیل حقیشت» شهاست» بیزاری از سنجش زند کی در قالب لذت 
و اندوه و سود و زیان » و هر وع قمالیت مت و پیش بمرنده در 
زندگی از نشانه‌های اخلاق خو اجگی‌است. حال آنکه هرنوع یزدلی» 
امتتاع از رهائی قبودات رسم و رسوم" » تسواضع و ضعف » قناعت 
و عدم تحرأك » صدقه و خیرات دادن » ملایمت و ترس از عواقب 
امور » و حلاصه همدی انواع پرهیز گادیهای منفی به احلاق نت گی 
تعلق دارد . با به کُنته‌ی نیچه ۰ مسیحیت و آئین بودا اخلاق بند گی را 
می آهوزند . او » به عکس » تعلیم می‌دهد که هر روشی در زند گی 
و تفکر که کسی راقوی بسازد «خیر» است »> و هرطر یی که درزند گی 
و تفکر از ناتوانی سرچشمه بگیرد » با کسی را ضعیف سازد » « شر » 
است . نوع برتر انسان باید شکارچی باشد ء درحالیکه مسیحی واقعی 
حیوانی اهلي و دست آموز ؛ وآ کنده از ترس و وحشت است. رقت 
قلبی که اشك را جاری می‌سازد شخص دلسوخته را مثل کسی که بهاو 
اظهار دلسوزی شده ضیف می‌سازد . صدقه ده‌نده و صدقه گیرنده از 
آنرو خوار و حقیرند که صدقه دادن مانمی در سیر تکامل است . در 
نبرد زندگی » انتخاب طبیعی"» قانونی صحیح برای تکوین انواع 
ارك ارزشهای قراردادی در همین کناب .ص ٩۴‏ 


2- natural selection 


مولوی ء نیچه و اقبال ۲ ۶۹ 


برتر است » و آنکه می کوشد از ضعف پاسداری کند دشمن پیشرفت: 
بشر است . بدا به‌گفته‌ی نیچه » اخلاق نوع بشر هرطو رکه به وجود 
مه باشد دروغی آشکار است » حتی اکٌسر این درو غ سودمند و 
مصلحت آمیز بوده باشد ؛ زیرا حوی حیوانی جسز با مکر و فریب 
نمی‌تواند در آدمی بدل به حوی انسانی شود. ولی با توجه به‌جعلیات 
و !کاذیب دین و اخلاق » انسان می‌توانست با حلق و عوی حیوانی 
باقی به‌اند . مجبورش کردند معتتد شود که اشرف مخلوقات است و 
تحت پوشش این فریب فوجی از احکام ناگوار را پذیرفت . قوانین 
اخلاقی تثییت‌شده اکثر آ بر رسوم و سئن پایه‌ریزی شده‌اند . کسی را 
که مطیع سنت باشد حوب می‌خوانند » ولی آن کس را که از سنت 
پیروی نکند بد می‌شمارند . راه رفتن در معایر هموار آسان است » و 
بيشتر مردم صرفاً به واسطه‌ی عادت و راحت طلبی حوب هستند . 
برای خود فکر کردن و به تصمیمات خویش عمل کردن نیاز به جد و 
جهد دارد و همیشه مترون به صلاح نیست . هیچ عملی به‌عودی خود 
خوب يا بد نیست . جامعه پا حکومت بنا به مصلحت خویش تصمیم 
می کیرد که چه‌چیز حوب يا بد است . در واقع چیزی به عنوان گناه 
وجود ندارد ؛ هر آنچه هست ازگناه‌میراست « بسا تغییر شرابط » شر 
بدل به حير » ونعیر بدل به شر » می‌دود .کسی که مسیر عمل خویش 
را براساس فرامین عقل قرمیم کند هنوز زاده نشده ؛ تکامل به تاز گی 
نخستین گامش را دراین‌جهت برداشته است . زمانی خواهد زسید که 
عثل به جای دین و اعلاي » زئدکی اسان را عدایت صواهد کرد . 


ائوار آن خسورشید که در آینده ساطع خحسوامد شد اکنون برقله‌های 
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روح بشر افتاده‌است » و این در حالی است که دامنه‌ها و دره‌های 
پائین‌تر هنوز پوشیده از ظامت و مه مترا کم هستند . 

دين و هنر ء مادر وپرستار نوع بشر بوده‌اند » ولی وقتی کسی 
په جوانی رسیدء دیگر نه نیازی‌به مادردارد و نه به پرستار محتا ج است. 


قسفه سياسي 


ا کنون می‌توانیم نظرات نیچه را در مورد فلسفه سیاسی مورد 
مطالعه قرار دهیم. او مدعیاست که همه تمدنهای عالی از کشورهائی 
سر ب رآورده‌اند که مردمشان به دو طبقه تقیم شده‌اند : یکی‌کار گران 
تحت فشار » و دیگری‌کار گران آزاد و مختار. بکی‌از ایرادات جنگت 
این است که فاتسح را کور, ومغلوب را مملو از حسادت و عداوت 
می‌سازد . تا آنجا که به رشد تمدن مربوط مسی‌شود » در حمایت از 
جنگ می تو ان گفت که چنگك وعی حواب است که انسان با نیروئی 
تازه از آن برمی‌خیزد تاکاری سازنده انجام دهد . 

کمونیستها مدعی‌اند که تقسیم داراثی و ثروت مبتنی‌بر بی‌عدالتی 
و ستمگری‌است. ولی واقیت مرضو ع این‌است که کل تمدن بر پایه‌ی 
تزویر و بندگی و ستمگری است . این مسائل در تار و پود تمدن تفوذ 
کرده و با انقلاب ناگهانی چاره نمی‌شوند . ایتها را فقط با رشد 
تدریجی فرهنکک انصاف و عدالت می‌توان ریشه کن کرد 

نیچه‌می گوید؛ اروپادرآینده به کشوری واحدتبدیل خواهدشد. 


او دشمن دمو کر اسی‌است > و اقبال‌نیز دربعضی‌ازسروده‌های حود از آن 
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انتقاد کرده‌است." نیچه مخالف دمو کراسي است » چرا که می‌گوید» 
این روشی برای به بند کشیدت انان آزاد از نوع برتر است . قر انین 
و اصول اخلاقی در باك دمو کر اسی عبتنی‌براندیشه‌ی مساوات افراد 
پشر است» وادیانی ل مسیحیت » که مشوق رتد افکار حتیر وضستف 
هستند 4 در گسترش این اندیشه دروغین که همه‌ی افراد بشر برابر ده 


عسوو لند". ابن فسریبی آشکار است که و اقعیتهای تاربخی آنسرا تا ید 
۱- در < چه‌باید گرد ؟» از فرهتگگ چدید اروپا و دمو کراسی نای 
از آن به تندی انتقاد م ی کند و می گوید : 
استی بر امت دیگر چرد 
E‏ !ین می کارد ۰ ù1‏ حاصل برد 
از ضعیغان نان در بودن حکمت است 
از تتغان جان دبودن حکعت است 
شیره‌ی تعیب سو آدم دری است 
بر ده‌ی آدم ددی ؛ سودا گکری است 
تساته و بالا نک ردد این لام 
دانش و تهذیب و دین » سودای تام 
( در .ت : شرح چه بایدکری ؟ بیت ۲۳۰ به سد ) 
در بازسازی )ندیه می گوید :¥ آدمانگر ای اروپا در گز 
بدل به عامل ز نده‌ای در حیات آن سرزعین تشد بلکه نتیجه آن شدکسه 
اکنون يك ف من » در گر دان به جستجری عویش در میان دمو کر اسیهای 
ممایر یکدیکر ی ہی پردازد > که و نایعه‌شان جزی جز استتدار مستنیندان 
درجهت ماقم ارو تمندان ثیست. از من پذیر ید کت امروزه ادویا بزد گتر ین 
مالع دست و با گیر در راه یشرت احلاامبی انان است ۲۰ 
۳ !قال نیچه را صتفکری می‌داندکه قکر ش کافر و تلبش هوّمن است. 
گر :و! #واهی د پیش او کیو 
در نی کلکش غسرزیسو ندرا ست 


۳ 7 مولوی › نیچه و اقبال 


نمی کنند . تکامل به خلی نوع برتر انسانهائی تمایل دار د که ادیان و 
قوانین مبتنی‌برفکر مسأوات‌گمان می کنند چنین کانی » به هر طریق 
مىکن » موجب وحشت عموم می‌شوند و در صددند تا آنانرا نابود 
سازند . زندگی هرگز با آراء عمومی هیچ پیشرفتی نکرده‌است ؛ ای 
است مشهور که خحلایق گله‌ی کوسغندند 2 

از آن که پروی خلق کمردسی آرد 

نمی‌رویم به راهی که کاروان رفت است 

نیچه متفکری پوبا و تکامل طلب است » ولی نظرش با دیگ.ر 

فلاسفه‌ی پرو تکامل اند کی وتات داروين ' 


+ 
6 


ایلتر اندر دل محرب فشسرد 


وستش از حون چا اسر است 
آیکه بر طرح حرم تخانه ساخت 

لب او موّمن دس‌اضش كاقىر است 

( از پیام ءشرق ) 
1A ¬ 14°47 Charles Darwin‏ ¢ اتکلیسی . حالم 
معر اف طبیعی » تحتیتات او منتهی بد نظری شد کسه به داروینیسم شهرت 
دارد . به نظر او مور جودات جاندار بر ای زند کی و بای شخ ۳ نو 
خود کوشش می کنند و دراین کوشش انها که مستحدتر و مجهز تر ند کامیاب 
می‌شو ند و می‌هانند واز اینر و مانند انس ت که طیعت آنها را که شایسته‌ترند 
بسر ای با انتخاب م ی کد و به اپنطظریق مرجودات رو :د کیال مسیر و ند 
و اينه در این کامیا بی واتخاب طبیعی تانير محیط ابیز مدتجلیت دارد ۰ ذیرا 
که ت مو جودی با مخالفت پا متتضماتی حییعی نمی تو اند باقسى بها سل ۳ 
پس آن می‌جوداتی بای می ما ند کد سانعتمانشان با مقتفیات دماتی دعکاتی 
و کیفیات دیگر ماس است چون برای بقا شایستدتر ند .... پس بار 
۳ 
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۳ 
دای داردین یی قانون تبدل انراع باید فرض کر دکه موجسودات هبه 
در آغاز خلقت چنانکه امروزه هستد خاق ننده‌اند . فختین جانداد نوع 
واحد برده و در مرتبه بسیاد پست و ماده چنانکه تموته آن امروز دددست 
است در ظرف جندین کرود سال تنوغ دست داده و انواع به مقتضای همان 
قواعد همواره رو بدکبال دفته و دراين تکامل دورشته شده : يك رشته گیاه 
و درخت و يك رشته جانسور از مرتبه پست نخستین » مراحلسیی چند از 
قیل صدن و اسفنج و مرجان که به‌گیاه بیشتر شباهت دارند پیموده از 
عراتب هوام و حشرات گذشته و استخوا دار شده و به صورت امثال عاهی 
و مار و سوسمار و پرندگان در آمده و سر اتجام پستاندار شده » انواع 
جهار بایان ظهور کرده و به‌مر تبه سکث‌وفیل و رس وبوزینه دسیده وحیوان 
دو پا که حکماء حیوان ناطق حوالده وخوور! اشرف مخلو قات می داند در 
سرهمه قر اد گر فته است . (سیرحکمت ) 
۱ د کتر تحلیمه عیدا ایک عم در کتاب م عرفان مو اوی » نظر مسولنوی و 
داروین را در مورد تکامل مودد ارژیابی قرار داده و می‌توسد : ډ تصور 
جاودانگی غير شخصی در تصرف مدنها پیش از عو لوی پرودده شده بوده 
اما تصور جاودانگی تدر یجی مطلتا مطلتاً ایتکار مو اوی است. طق تا لیم داروین 
تکامل انواع از طریق تازع و انتخاب انسب صورت می گیرد » اما طبق 
تعا لیم عو اری تکامل دودح فرد » از هر مداتی پله ای بر ای عر وج به حیاتی 
بالاتر می‌سازد : 

از جسادی سردم و ناسی شدم 

وز ما »سرد به حیوان سر زدم 
هسردم از حیوانسی و آدم شدم 
پس ده تر سم کی ز مردن کم شد) 

اقبال در بازسازی اندیشه » نظر نیچه دا در مورد تکامل سورد 
بردسی قرار داده و می‌گوید : « فیچد دراین راه ناکم ماه این تاککمی 
اساسا سر در افکار پیشگاه مان عدلی ۽ او نظیر شوبتهاور » داروین و لاك داري 
که حجابی در پرابر دیدش ء ر اهمیت والعی رڌ بابش شدد . 


تیجه بد جای آنکه په‌جستحیری فاعده‌ای روحانی پر دازد زمینه‌ای ای 
بو 
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واسپنسر" و پیروانشان‌گمان هی کنند که تناز ع بقا » جنگك انواع 
است که اگر نوعی از آن موجود باشد » نمونه‌تی از آن انواع است 
که قوی‌تر و برای حفظ حیات از بقّیه شایسته‌تر شده است . از سوی 
دیگر » وقتی که نیچه از « زبر مرد » سخن می گو ید » منظورش ناد 
نیست پلکه فرد را مورد نظر دارد . ينا به گفته‌ی او » تاریخ و طبیعت 
تمایل به خحلق افرادی از نوع برتر دارند » 
کسانی که از فوانین مساوات اجتماعی معاف و به‌واقع آزاد خواهند 
ز بست و مملد نخواهند بوده کانی که باید ارزش حقیقت را برتر 
چ 
دا حتی دد افراد عامی بپر وراند و از این طریق آینده‌ای نامتاهی دا در 
برابرشان بگناید » به جا بی کذانده می‌شودکه برای نحتق رویایش دد 
تفکر اتی همچون رادیکالیم اشرافی به تفحص می‌پسر داژد . هما نطور که 
داجم 4 ار کته ام 1 
آنچبه او جوید متام کیریاست 
این متام از عثل و حکهت ماوراست 
شحواست تا از آب وگل آید برون 
و عه‌ای کز کشت دل آید بسرون 
ار اینرو تا بعه‌ای که دیاش با نیروهای درونی تسین می‌شد ء کارش 
به شکست انجامید » و به راسطهی آنکه دلیل راهدی دد زاد گی معنوی 
عویش تداشت » اعتمامش بی مر هاند. 
( باد سازی اندشه . ص ۲۰۳) 


).١ ۱۹۰۳-۱۸۲۰ ( Herbert Spencer ~1‏ زر گترین فیلوف 
الگلیسی سده توژدهم ۔ او نیز دراوم طيعی به مطا له پر داحت و به تکامل 


ستقد شل . اسپشتر علاوهیر عا ام بیجان » جانداران را تيز مشدول تکایل 
س 
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از اندیشه‌ی سود و زیان بدانند » کسان ی که باید برتر از تناقضات 
حير و شر باشند که از بیم و اميد زاده می‌شود ۰ کسانسی که بايد تحود 
قانونگذار خویش باشندء و کسانیکه بررسی خواهند کرد چه‌چیزهائی 
ک لك به رشد زندگی بمجانب خیرم ی کندو چه جیزهائی‌زند گی را در 
مضق شر می‌اندازد . اگر زند گی بسته به عفیده توده‌ها بود » بشر از 
پست‌ترین حیوان پست‌تر می‌شد ۰ حتی در آن گروههای سیاسی که 


Ee 
عى داند . چکیده‌ی نظر او این است که هر موجودی که روابط ددونی او‎ 
همواره از روابط ہیر وتیش متا يمت کند یعنی احوال اتتصاصی وجود او‎ 
با متضیات تحار جی دائماً ساز گار شود جاند اراست و هر جه این‌ساز گادی‎ 
تمانتر باشد حیات آن وجودوملتر است . ..- به عقیده‌ی این فيلو ف‎ 
تحول و سیر تکاملی شامل احوال روحاتی مو جودات نبز هست که بر ای‎ 
اينکه ار تباط موجود جاندار با عالم بیروسی همواده بهتر و بیشتر شود‎ 
پیوسته اعضاء مر بوط به مدارك و مشاعر جانداران طرل و تفصیل مسی‌پا بد‎ 
و پایه و ماب ادر ال و شعورش آفزدن می‌شود و از ادراك ضعیف حیوانات‎ 
پست از قبیل صدف و اسفتج وکر م که حتی حواس ظاهر را هم ندارند تا‎ 
فکر عمیق فیلمونان نوع يشر که در چگونگی زمان و مکان بحث می کند‎ 
و پی به علت و معلول می برد و قیاسات عقلی تر تیب می دهد چون درست‎ 
بتگری بك رشته مساسل واحد از درجابت ومر اتب شعور است . احساسات‎ 
فابی و عراطف و فطریات خاقی و تما يالات ور ارادات انسانی یز همین‎ 
حال دا دارد یعتی به تدریج در جاندادان مو می کد و در ضن ازتقاء‎ 
نسل و نژاد رو به کمال می‌رود  چنانکه عتل انشسانی درجه کاملتری از قوه‎ 
و هم حبوانی است و جان و ردان یی قوه حیا تی حیوانی و فو؛ عتلسی‎ 
انسانی از يك مايه و یك سرچشه‌اند که برحب قانون تحول و تکامل سیر‎ 
مي‌نمایند . امسا امپتسر مانند بعضی از اهل عم حکسم نمی کند به اينکه‎ 
. نیردهای مؤٹر در جمادات مولد تیروهای ادراکی و روحانی باشد‎ 

( سیر حکمت ) 
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ظاهرآ به صورتی دمو کر اتيك سازمان یافته‌اند؛ تصمیمات مهم به‌واقع 
توسط تنی چند از افراد با قدرت گرفته می‌شود و دبگران مثل گوسفند 
از آنان پیروی مس ی کنند . دمو کراسی در بحرانها و در لحظه‌های 
مخاطره آمیز يك ملت بی‌فایده‌است . در زمان حاضر همه‌ی رهبر ان 
خودکامه‌ی معروف واصلاحگران به دلیل خصومتی که نیچمه 
با دمو کراسی داشت بااوموافتند» حال آنکه درزمان باستانء اقلاطون 
هم در جمهوری حمله‌ی شدیدی به دمو کراسی کرد . به عقیده‌ی او 
دمو کر اسی‌تی که مردی مثل ستراط را متهم به از بین بردن اعلاق 
جاممه کند و اورا دشمن نوع بشر بداند » و وادارش سازد تا جام 
شو کران را سر کشد » به هیچ روی نمی‌تواند قابل توجه باشد - در 
واقع دمو کراسیئی از این نوع توطله‌ایست از سوی آدمهای طبقه 
پائین عليه انسانهای آ گاه و برتر - در چنین دمو کر اسی‌ثی آدمهای 
تنکتنظر و بی‌مایه که تشنه‌ی قدرت هستند کاری می کنند که زمام 
حکومت به دستشان بیفتد و آنها که برتر و آگاهترند از پیشرفت و 
بالند گی بازمی‌مانند. افلاطون زمانی دست به‌اعتر اض عليه دمو کر اسی 
می‌زند که هموطنانش به دمو کراسی عشق می‌ورزبدند و آن را بهترین 
شکل حکومت می‌دانستند . نیچه زمانی از آن رده می‌گیرد و 
محکومش می کند که همه‌ی غرب شیفته‌ی آن شده بود - اقبال یز 
زمانی‌حقیفت عریان دمو کر اسی راعرضه مې کند که امپریا لیزم بر یتانیا 
وافکارغربی؛ ملتهای شرق را به‌بندطاسم حو د می کشید ند .کارل‌مار کس 
و للین؛ دین مسیح را افیون توده‌ها توصیف می کنند ؛ و نیچچه مدعی 
می‌شود که دمو کراسی و سوسیالیزم هسم توطثه‌ی توده‌ها و بتدگان 
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است و طریتی از زندگ ی که جلوی رشد افکار و ندیشه‌های برتر را 
گرفت . اقبال دم و کراسی را دامی می‌شر اند که سرمایه‌داران آن را 
اختراع کردند.' جلال‌الدین مو لوی » حلق را«هبرهان سست عناصره 


۱-اقبال دره‌ختمین بخش ازمشوی « چه باید کرد ؟ » په نظر به‌ها 
و تهادهای سياسي شرب به شدت حمله م یکند . او در بسیاری از آثاد 
خود به دمو کر اسی غر بی حمله کرده‌است 4 از جمله دد با کور فاو تی 
میان نظام حکومتی اروپا با حود کامگی قیصری نمی بیند : 

نظام جمهوری مغر بب » همان ساز کهن است 
که در پرده‌های آن غير از نوای فیصری نیست 

شکل رقن دمو کراسی دد اروپا » تیجه‌ی عو امل اقتصادی معین 
بوده‌است . طبقه‌ی در حال رشد بازد گانان و صنعتکاران با اشتیاق شدیدی 
که برای قیضه کردن منا بع ثروت داشتند ء علسم طفیان عليه قدر ت مطلقه‌ی 
سلاطین و حکام برافراشتند ء دلی انگیزه‌ی اصلسی آنان استشاد اقتصادی 
پودکه آن دا ذیر پوشش منافع خلق » پنهان می کردند . آنان مدصی 
یو دند که بر ای احقاق حق توده‌ی مردم مبارزه می کد » حال آنکه بو اقع 
به‌دنبال کب قدرت بر ای تحکیم منافع اقتصادی تحویش بودند تا از اینر اه 
مردم قير د ضیف را استثمار کنتد . 

دمو کراسی از دید اقبال» بدان معناس ت که قدرن در دست نمایند گان 
واقمی مردم باشد و آنان خو درا در بر ابر حدا مسئوول بدانند. سخترانیهاگی 
که وی تحت عنوان «اسلاع ء یك آرمان احلافی و سیاسی » و «اندیشه‌های 
سیاسی در اسلاع » ايراد موده » نذان می‌دهد که او از دمو کراسی واقعی 
بی‌غش حما یت م ی کرده‌است . نقل قستی از يك نوشته‌ی او زیر عنوان 
« دمو کر اسی اسلامی ۰6 !بهاماتی را که در این عصوص و چرد دارد » از 
بین خواهد برد ؛ 

« بردمو کراسی اردپا - آشفتگی اجتماعی و هراس از هرج و مرت 

که 
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می‌نامد و از آنان دل آزرده است . غالب" شاعسر فیلسوف ی که همین 
ذعنیت را دارد » لمق راگروهی خر تصور می کند و با شوخ طبعی 
خحاص خود می‌گوید که گر چه برحی مسیح واقعی را سواری می‌دهند 
وبعضی‌نیز ققطبه کار آن می آیند که جر دجال شوند ومسی حکذاب را 
چ 5 
ساپه افکله‌است - که غىدتاً ر یه درحیات لوین اتصادی جرامم ارو پائی 
دادد . . . دمو کراسی اسلا از توسعه‌ی اقتصادی سر برئیاورده » این يك 
آصل ر و حا نی است‌عبتنی بر این حقیقت که‌هر انسانی‌ھر کز لیر وی نهفته‌ی!مکا نا تی 
اس ت که چنانچه حصیصه‌ی «حینی در او پرودش یابد ؛ می‌تسو اند به کمال 
برسد » اسلام از مبان مصروعان و دتجبرآن » مردان اصیل و با حشتی 
پهو جود آودده‌است که در زند گی و قددت نمو نه می‌باشند.ه 

دم و کراسی ظرب را ء طبقات ممتاز » از ترس نوده‌ی مر دم بهو جود 
آوردند و آنرا برای حفظ امتیاذاتشان زیر پوشش حکومت مردم به‌ادث 
گذاشتند . چنین است‌که اقبال درمشوی چسه با یدګرو اقو ام شرق د؛ آگاه 
عی‌ساز د که اگر می‌خواهند هو یت فرهنگی خود دا حفظکنند : نثار یه‌های 
سیاسی‌غرب را رها سازند . (ر . ك : شرح نوی چسه بایدگره : از این 
متر جم ‏ صقحه ۱۶۳ به بعد ). 

۱- الب دهلوی » میرزا امدالقءشان متخلص به « غالب » ؛ شار 
و تویمنده و محقق سلمان هندی (۱۲۱۲- ۱۲۸۵ «. ق. هند) . پیشروی 
سبك ئو در شر اردوست و خستین شاعری است که عقاید و نظرات طفی 
دا در شعر اردو واردکرده و در تیجه شعرش تر کیبی از فلمفه و عرفان 
و حاکي از درد و تأشر است ؛ وی را پدر شعر اردو می‌نامند » ولی او 
به اشعار فادسی خویش مباهات می کند : 

قادسی ہین تا بینی نقلهای رنگث رنگت 

بگذر از مجموئه‌ی ارر و که بی‌د نگ منست . 


معاصر پابریان بود . د م . 
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سواری دهند» و لی چون نيك «نگری‌همه<ر اند. شعرغالب حصو صیاتی 
در حور توجه و دلچسب دارد که اگر نیچه از آن باخبر بود» بی‌گمان 
ستایشش می کرد. اقرال نیز گاهی همین مضمون را به زبانی بسیار تند 
بیان می کند . در چائی می‌گوید این همان‌ددو استبداد است که در 
کسوت دمو کراسی جلوه می کند. در جای دیگری دمو کر اسی مدعی 
برایری و مساوات را بدیتگونه محکوم می کند : 
که‌از معز دو صد حر فکر انسانی نمی آیدا 

ایر نبچه بر اقبال » آنقدر که در اسرار خودی‌مشهود است در 
پیام‌شرق يست گر چه دراین منظومه نیز ابیاتی یافت می‌شود که نشان 
می‌دهد او هنوز بعضی از جنه‌های تعلیمات نیچه را درست ‏ و آنرا 
شایسته تعمیم می‌داند . رامنای ذهن مذهبی غاللاً به سوی ند است 
وهدف ذهن غیر مذهبی شناسائی وادراك خداوند است. و لی جستجو 
برای یافتن انسان پیش از آنکه به جستجوی خدا بر آئیم ہہ نکته‌ای 
که در شعر اقبال وچهی مشخص دارد - موضوعی است که او وبچه 
در آن اشتراك نظر دارند . عرفان اسلاسی با این اند یشه بیگانه نبوده 


۱- ءصرعی است ازقطه‌ای در پیام مضرق با عنوان جمهوریت : 
متا مې بیگاقه از دون فطرتان جوثی ‏ 
زمودان شوخحی طبع ملیماتی نمی آید 
گریز ازطرز جمهوری ؛ غلام پنته‌کاری شو . 
که از منز دو صد خر فکر انسانشی نمس آید 
بت ۰ 
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است. کتاب الانساناتکامل اثر مشهور عبدالکریم جیلی" همین فلسفه را 
از دید ما بعدااطیعی عرضه می‌دارد . در مثنوی و دیوان مولوی ابرات 
قراوانی دراین مورد وجود دارد » و این همان « آدم ) توصیف شده 
در قر آن را به ذهن متبادر می‌سازد که جهان مسخر اوست . 
این شیوه‌ی تفکر طی تغییرات زمان تقریاً از ميان مسلمانان رععت 
بر بست : تا بدانجا که وقتی اقبال این اندیشه را به ناگاه باحدتی تام 
به فریاد اعلام کرد پند اشتند فاسفه‌ی تازه‌ئی برای ز ند گی آفر بده‌است. 
در عصر جدید» نیچه نگاهش را یکسره به تعالی انسات معطوف داشت 
و در فکرش میچ‌جائی برای خدا باقی نگ‌ذاشت ‏ او نه سوحد است 
و نه ملحد ؛ فیاسوفی است انسان گرا ؛ ولی انسانی را که او می ستاید 
انسانسی نیست که پیش دویش هست . د آدم » او هنرز 


زاده نشده است ؛ از نظر نیچه » به هستی آوردن آدم مورد نظر 


۱- عبدا لکر یم بن ابراهیم جیلی معروق به جیلانی از اکابر صو فیه 
بوده است . معرو وتر ین کتاب ار الانسان) تکامل فی‌معر فة الاو اخر والاوایل 
است . این کاب در قاهره چاب شده است . کناب دیگر ار الالهية 
فیا لصفات! لیحمدیه است که نسخه‌ای از آن به خط مو لف دده‌صر مو جو د 
می‌باشد . اثر دیگر او التوف والرفیم قی‌شرح سم الال ر حمنالرحیم 
است که در حیدز آ باد هندچاب‌شده. جیلانی به سال ۵ ۸۰ ه. ق. ددسی‌وهشت 
سالکی در گذشت . برای اعللاع از تصور جیلانی در مورد انسان کامل 
ر جوع شود به‌گسترش عرفان در ایر ان ؛ تا لیف اقبال > چاپ لاهود ‏ از 
انتشارات بز م اقبال ص ۱۲۱ ؛ و همچنین فصل دوم کتاب ریتو لد نیکلسون 
تحفیق دز عر فان اسلامی ؛ چاپ کمبریج ۱۹۲۱ راجع به « اسان کامل » ۰ 
و نیز کتاب عرفان مولوی ص۱۰۴ بیمد . سم . 
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بز رگتر بن‌موضو عتکامل است. جستجو برای انان آرمانی خحاص‌نیچه 
یا اقبال نبست . داستان دیوژن" » فیلسوف کلبی» که روزروشن چراغ 
به‌دست‌د رکوی وبرزن می گشت معروف است. مردم با تعجب ار را 
می‌نگر پستند و می‌پرسیدند در میان روز روشن با چراغ درپی‌چیست؛ 
پاسخ می گفت که به‌دنبال انان می گردد. وقتی جممیتی از مردم راکه 
بر !برش بودند به‌او نشان می‌دادند » می کفت ابنان مخلوقاتی درمر تبه‌ی 
پائین هستند و میاندان « انسان » باقت نمی‌شود - این همان دیوژنی 
است که مو لوی او را « شیخ » می‌نامد » و فاسفه‌اش را در فالب غزل 
به نظم در می آورد : 
دی شیخ با چسراغ همی گشت کرد شور 
کسز دام ودد ماولنم و انسانم آرزوصت 
زین عمرهان سست عتاصر دلسم گرفت 
شیر حدا و رستم دستانم آرزوست 
گفتم که بافت مسی نشود جسته‌ایم ما 
کف ت آنکه بافت می‌نشود آنم آرزوست 
این شەر بسیار مورد توجه اقبال قرار می‌گیرد و آنرا در شروع 
ملاو ی اسرار خودی تقل می کنل ۰ ۱ 
نظر ات افبال دراین حصوص ‏ از یکسو سر در افکار متفکران 


اسلامی قبل از او » بخصوص جلال‌الدین مولوی دارد » و از سوی 


اس Diagenes‏ - دیوجانوس بسا دیرژن معروفتر ین فیلسون کلبی 
(IFFY)‏ ¢ 
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دیگر با افکار نیجه قرین است . تنها فرقی که وجود دارد این است که 
مولوی و اقال قائل به وجود دا هستند ؛ حسال آنکه از نظر نیچه » 
و به بیان خودش « خدا مرده‌است » و تا آن زهان که بشر به پرستش 
این کالد مرده ادامه می‌دهد » حقیت خحودرا نخو اهد شناخت ‏ و قادر 
نخواهد بود که پیشرفتی کند . برای اقبال امکان نداشت که شل نیچه 
خدا را انکار کند » ولسی این واقعیت را تمی‌توانیم نادیده بگیریم که 
وقتی او دربسیاری از سروده‌هایش به‌شیوه‌ای دلیذیر و دلچسب » بشر 
را با دیگر موجودات قیاس هی کند » رجحان را به‌انسان می‌دهد. حتی 
وقتی انسان و خدا را رو یا روی هسم قرار می‌دهد » به این يك کمتر 
امتیاز می‌دهد : 
نسوای عشق را ساز است آدم 
گشاید راز و خود راز است آدم 
جهان او آفرید این حوبتر ساعت 
مگ ر باایزد اتباز است آدم؟ 
و در بك دو بیتی به‌اردو می‌گوید : 
حدائی اهتمام عشك و ترضصی 
حداوندا مدای درد سرهی 
مسکر یه بندگی ؟ استغفر الله 
یه درد سر نهين درد جگرهی 


اس از منظومه پیام‌مشرق 
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(خدا بودن یعی مستوو لیت اداده‌ی عالم دا داشتن - حداوندااین 
#دآثی در دسر دارد - ولی استققر الله > پرستنده‌بودن ام ددد و سوز جک 
است؛ نه‌در دسر ) 
در آن شەر هم کسه مصرع « تو شب آفریدی چراغ آفربدم » 
آمده است ابال از انان به عتوان مکمل آفرینش خحدا سخن 
می گوبد.' در مان متفکران اسلامی و آزاد اندیشان غربی نظری در 
مورد تصور خدا وجود دارد که انسان خدا را به هیأت هويش ادراك 
می کند و در خداشی راکه می‌برستد به شکل ود در می آورد ۰ 
سس 
۱- اقای عز الدین احمد علماتی » اقبال شناس هتدی در مقاله‌ای 
تحت عنوان « انسان و زندگی در شعر اقبال » می‌نویسد : «... اقبال انسان 
را علا به عنوان اثرن مخلوقات می‌پذیرد ... انان اقبال ود تکامل و 
پیشرفت دیا یا حدا همکار است . در بال چبریل به قادر مطل ی که انسان را 
به دنیا فرستاده می وید « تو٬يه‏ آدم که در بهشت بود حکم سفر دادی و 
به ونیا فر ستادی وحالا منتظر او هی !کار این دنیا طول داددء ہس انتظار 
بکش » ... اقال با سعدی هنواس ت که و رسد آدمی به جائی که به جز 
خدا نید .» 
او ی حاضر نیست لذت مقام بندکی و موز و ساز آرزو دا 
با شأن صداوندی عوض‌کند . . . او زوال آدم دا بات اتحطاط جهان 
می‌داند » انسان دتیای خدا را دد به تکاعل برده و آداسته و باز هم‌خو اهد 
برد ... به عقیده‌ی اقبال جهان موجود هتو زکمل تیت وکار اسان در تعمیر 
جهان ادامه دادد... معراج نبوی تتها معراج مصطفوی نیست یلکه به اتسان 
ثابت می کند که تخیر آسمانها برای او امکان‌پذیر است , انسان اقال آدم 
قعال است. در کار تکامل جهان شريك و سهیم است . این انان از دیگران 
منت نمی‌برد و به‌خوو متکی است . باك و از مقام خود با خبر است و 
گفتگوی او با خدا که دد پیام‌مشرق آعده » بدینگو نه است : 
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خدا : 
جهان داز يك آب و گل آنریدم 
لو ايران و تاتاد و زنک آفریدی 
من از خالة پسولاد ناب آنسریدم 
تو شه‌شیر و تیر و تفنگث آفریدی 
تبسر آفریدی نهال چین را 
فقس ساختی طایر نامه زن را 
اسان * 
تو شب آفریدی » چراغ آفریدم 
سفال آفریدی . اباغ آفنریسدم 
پیابان و کهسار و راغ آنسریدی 
خیایان و گلزاد و باغ آفنریدم 
من آنم که از سنکث آئینه سازم 
من آنم که از زهر نوشینه سازم 
( د. : در شناخت اقبال » ص ۳۲۳ به بعد ) 
دد لشن راز جدید می گر ید : 
اگر مائیم » گردان جام ساقی است 
به مش گرمی هنگامسه باقی است 
سرا دل سوخت بر تنھائی او ! 
نسم ساسان يبرم آداثشی او 
سال دانه می‌کارم صودی را 
برای او نگهدارم خسووی را 
[ د 2۰ : شرح گلشن ر از جدید » از همین مترجم » ص ۱۶۲) 
در جاوید ناممه غز لی دارد یا عتران « بند گی » که می گوید : 
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بنا به کفته‌ی انجیل » حدا انسان را به‌صورت خویش آفرید. همین نظر 
در ادب اسلامی هم وجود دارد : خلقالانسان علی صورته . یکی از 
تاعر ان مسلمان عکس اين مفهوم را به شعر درآورده که در آن «عبرد 
از عابد می‌برسد : 
مرا بر صورت خویش آفریدی 
برون از خویشتن آعر چه دیدی! 
در همين مقو له» ولر می گوید خدا انان را به صورت عویش 
آفراد » و انسان با تراشیدن او به صورت خویش کرم و بخشش 
وی را جبران کرد | رباعی‌زیر که در پیام‌شرق آمده دارای همین مفهوم 
است : 
۳ 
دوش در میکده قرسابچه‌ی باده فروش 
گفت از من سخنی دارچو آویزه به قرش 
مشر ب بساده گساد ان کهن این بو ده است 
که تو از میگده خیزی همه مستی همه هوش 
من نگویم کسه فرو بند لب از تکتای شوق 
ادب از دست مده باده به اندازه بتوش 
گرد داهیم و لی دوق طلب جوهر ماست 
بند گی باهمه جبروت شداگی مفروش 
۱- این بیت از تاصر علی شاعر اهل پنجاب و از پارسی گسویان هند 
است ( وقات ۱۱۰۸ ه. ق ). او دداین بیت سو آل يك بت از يك برهمن 
را دد عیال تصویر کر ده‌است . اقبال در بازسازی آندیشه سی گسوید : 
«... اساسا برای دریافت مقهوم حیات » چاره‌ای جز پنداشتن خدا به هیأت 
انسان نیست زیراکه حیات تها از درون قابل فهم است ... € س ) . 
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تراشیدم صنم بسر صورت خويش 
به شکل حود خدا را نقش بستم 
مرا ازخود برون رفتن محال است 
به هر رنگی که هستم خود پرستم 
اقبال خدا را مثل نیچه انکارنمی کند » ولی خبلی بااو خودمانی 
است و حتی‌گاهی گستاخ هم می‌شود . شعر معروفش ینام « شکوه »! 
حاصل همین حالت گستاخاته است ۰ وقتی اقبال ابیات مشابه‌ثی دراین 
زمینه در آثار مولوی می‌یا بد ۰ آنتدر شیفته‌اشان می‌شود که آنها را از 
آن خود می‌سازد و بی آنکه نامی از سراینده آن ببرد در شعر خود 
به‌کار می‌گیرد ۰ مولوی بیت معروفی دارد که می گوید : 
به زیر کنگرة کبریاش مردانند 
فرشته صید وپیمبر شکار ویزدان گیر 


اقال همین مضمون را در مصرعی‌چنین آورده است: 


۱- منظومه « شکوه » شمر مسدسی است دارای ۳۱ بند و۳٩‏ بیت. 
اقبال در این منظومه از دا شکره می‌کند که جرا مسلمانان گر فتار 
ظلم و تعدی شده‌اند در حالیکه خداناشتاسان از همدی مو اهب او برحور- 
دارند . اقبال پاسخ این سوال را در شعری تحت عنوان « جواب شکوه ۾ 
می‌دهد که ۱۰۸ بیت است. (د .ك :کلیات اردوی اقبال . ص۱۶۳ تا ۱۷۰ 
زنده رود » دکتر جاوید اقبال . ج. دوم ص ۰۱ مجله اقبا لیات (فارسی) 
مقاله « شکوه » و « جراب شکوه » دکتر شهین مفدم صفیاردی ) - م. 
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بزدان به کمند آور ای همت مردانه" 

این کار » سرقت یا دزدی ادبی تیست. فقط مبین آنست که ذه 
و طبیعت اقبال و مولوی شبیه هم است . عشق ؛ پرستش و شناخت 
تحدا موضوعاتی هستند که در دین و فلسفه‌ی دینی م«شتر لا هسی‌باشند . 
ولی اینکه به مردم یاد داده شود که بايد پیامبران و فرشتگان و خود 
حدا را« صید » یا « شکار » کنند » اند کی عجب آمرز است . مو اوی» 
نیچه واقال» هر سه دراین باب بتاور قابل ملاحظه‌ای تهور و جسارت 
دار ند ؛ و این‌کاملا با مشرب عرقانی و با خلق و خوی ثاعرانه‌ی 
معمولی تفس متعالی متمایز است . اينکه هدف انسان در زند گی بابد 
خحدا جوئی باشد موضوع مشتر کی است . ولی اقبال نظر سردم را 
برمی گرداند و می‌گوید بهتر آنست که فرد پیش از آنکه به‌جستجوی 
خحدا بر آید » خود را بجوید » زیرا « خدا خودش در بی يافتن 
انسان است ۰ » 

-٩‏ اقبال در مظرمه‌ی پال جبر یل می گو ید : « دنیا از انسان دوئق 
گر فته » آفتای و ستارگان فقط تماشا گر ند ۾ او که مقاع انسان دا برتر از 
فرشتگان می‌داند » برای شان دادن اهمیت آن » حتی مقر بتر ین فرشته عدا 
را که دد بار گاه او بی‌رقیب » و حضورش بیفاصد و دد بان‌سکن است. از 
هر تبه‌ی « آدم » پائین‌تر می‌داند : 


در دشت جنون من . جبریل زبون صیدی 
یزدان به کمتد آود » ای سمت مر دانسه 


( د. ك : آلشن راز جدرد » بیت ۴ )به بعد ) دس . 
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نقد بر 


بیشتر ادیان تعلیم می‌دهند که انسان اسیر حکم سرنوشت ؛ و یا 


در بند زنجیرهای کاریا! است ۰ وی مولوی و اقبال » هردو » بنالی 


۱- وده به معنای کروار دفعلیت ؛ تیروی تتدیر و بیروی حیانی 
که در آئين بودا ء جای اراده و مشیت الهی راگرقه است . مراد از آن 
عمل و عکسالعمل کردار اس تکه همچون تاأثررات دیریته و پیگیر درضیر 
اخود ۲ گاه موجود است . یکی از فرضیه‌هائی که کلیه مکاتب ششگانه هندو 
وحتی آئینهای غير متشرع هندی پذیرفته و شالوده‌ی عقاید فسفی شود دا 
بر آن نهاده‌اند ... هر کر داد و گفتار و پنداد واکنشی دریردادد یی به. 
محض آنکه فعلی دا انجاع دهیم تو ليد نیرو و تاثری می کنیم که بررحسب 
آنکه نيك يا بد وشیر یا شر بوده باشد » ره حوب يا بد به بار می آو رد 
وبسان دانه‌ایست که چون شر ایط ضروری حاصل‌شد می‌دوید و رشد م یکند 
و میوه حویش دا به ثمر می‌دساند ۔ تأثرات لطیف ناشی از کردار گذشته » 
واقع در زمان و مثمکن در مکان نیستند » چه با آقار آنان در حیات 
دیگری نمایان می گردد . دافه‌ای که من در زندگی پیشین کاشته‌ام امروز در 
بند این حیات خا کی مایان می شو د و تخمی که امروژ می کارم در ژندگی 
آینده من تحت شرایط حاصی ظاهر می گردد و مراگریبانگیر آثار خود 
می‌سازد و سرنوشت تلخ یاشیرین مرا تعبین می‌کند . قانون‌کارما می گوید 
خود اسان محصول کردادها و اعمال ژندگیهای پیشین است و دراین راه 
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نو برعقیده مربوط به سر نوشت بنیاد کر ده‌ائد ۰ به اعتقاد آنان انسان 
تحود می‌تسواند سازنده‌ی سرنوشتش باشد و مؤمن حود سرنوشت 
خداست» بطوریکه وقتی او نفس خویش راتغییرمی‌دهد » سرنوشتش 
نیز تغییر می‌یاپد . مو لوی جمله‌معروف « قد جف القلم»" را به‌زییاترین 
وجهی تأویل می کند - قلم تفدیر حشك شده است » آنچه مقدر بود 
بر لو ح محفوظ نوشته و تعیین شده و دیگر جاشی برای اضافه کسردن 
کامه‌ای یا حك و اصلاح وجود ندارد . توده‌ی مردم از این موضوع 
چنین دستگیرشان می‌شود که افعال هر انسانی از پیش تعبین شده ء و 
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دراز پیدایشهای پی دد پی » سر گك فرجام‌کار و پایان داه نیست ؛ بلکه 
آغاز حیات دیگر و سرتوشت دبگری است و مادام که انسان به معرفت 
مطلق و وارستگی کامل تال اید از این گر دونه آرّاد.نخځواهد شل .... در 
هر ذایش و پیدايش سه قسم کارما موجود است . ۱--کارمائی که به غمر اه 
دوح وارد بطن مادد می‌شود . ۷ کارمای والدین که در سر نوشت طفل 
نقش به سزائی دادد . ۲سکادمای مضمر در وجود بادر . (د .2 : ادیان 
و مکتبهای فلفی هند » دار یوش شایگان . ص ۰۱۵۸۰۲۰ ۳۶۹۰۲۰۵ 
و ۳۷۳ )سم . 

1- خحثك شد قلم ؟ مأحوذ از حدیث « جف القلم بما ات لاق ۰ ۾ 
( حدك شد قلم به آنچه سز اواد بودی ) با « جف‌القلم بما هو کائن السی 
پوالدین » ( قلم بر آنچه «قدر است و در لوح محفوظ آمده ندشك گر دید 
و آنچه برقلم نقدیر دفته تغییر نپذیرد .) مو اوی ددمعنی جف‌الفلم در دفتر 
پنجم موی (۵ - ۳۱۳۱ ) سی گوید : قد جف‌القلم » جف‌القلم و کب 
لایستوی الطاعة و المعصية لاپستوی‌الاعانة و البر قة . جفالقلم ان لایستوی 
الشکر و اذکفر ان جف‌القلم ان الله لایضیع اجرا لمحنون 
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چم ۳ 
هچتین تأویل قد جف القلم 
بهر تحریضست بر شغل اهم 
پس قلم پنوشت که هراد را 
لايق آن هست تأثیر و جمزا 
کر روی » جف‌التلم کژ آیدت 
راستی آدی » سعادت ژایدت 
ظلم آری سدیری جض‌التلسم 
عدل آدی برصوری جن‌القلم 
چون یدزدد دست شد جفالقلم 
خودده باده مست شد جف !فلم 
که ز دست من برون رقت کار 
پیش من چندین میا چندین مسزار 
بلکه ئی آن بود جف‌التلم 
نیست یکان پیش من عدل و ستم 
فرق بهادم ميان حير و شر 
فرق بنهادم از بد هم از بتر 
بس جفا گویند شه را پیش ما 
که برو جف‌القلم کم کن وفا 
معنسی جف‌القلم کی آن بود 
که جفاها با وفا یکسان برد 
.و لف کناب حاضر در بردسی تصوری که مولوی از آزادی انسان 
درساختن سر نوشت تحویش دارد » ضمن بحثی مشبم دد کناب عرفان مو لوی 
می‌نوبسف : « تقدیر تا آنجا که به قوانین الهی مر بوط می‌شود حق است . 
انتخاب فردی عفدر نیست. ظادر شریعت ابدی است › اما محترای آن آزاد 
و تغییر پذیر اصت . دداین سازش میان قانون و اتتیاد به یکی از قانع 
کتنده‌تر بن و عثلانی تر ین مفاهیم در فلفه‌ی دین برمی‌شودیم . جوهر اسلی 
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هر بر وشری که از او سر می‌زند با مشیت الهی است ."با این 
وصف » افعال او مشمول عقربت و پاداش قرار می گیرد. دراین طرز 
فکر نه تنها تتافضات مثطمّی وجسود ندارد » بلکه این شیوه‌ی تفکر 
پابه‌های م‌ئوولیت اخلاقي را هم منز لزل می‌سازد. مستوولیت احلاقی 
بدون آزادی انتخاب حرف پورچی است - مولوی ثابت می کند که 
آنچه تقدیر نامیده مي‌شود فقط نام دیگری است برقانون زندگي » و 
پیداست هرقانوني که درآن احتمال تغییر و الغاء پرود » نمی‌تسوان نام 
کته 
مهو م قانون همین است که ابدی ولایتغیر است . قوانین طبیعت همیثه 
پاید ار می‌ماند و از اینر و چون به زبان ما بعد طبیعی بیان شود « ببرون از 
دستبرد زمان » و چون به زبان یزدان‌شا سی کفته شود « مقدر » است ... 
بر قلم سر نوشت یك بار و برای همیشه چنین رقه اس ت که هر عملی را 
"عکس‌العملی است . اگر داه کج بر گزینی قائون بی‌دحم سرنوشت ترا . 
په طا رهنمون خواهد شد . حق و باطل هسر دو مطیع قا نون‌اند . قلسم 
سر نوشت را اراده‌ای خود امه به حر کت درنمی آودد . در شده‌است که 
حير و شر تابجی مطابق باحود داشته باشند . کیقر دیدن دزد و سکر آوری 
شراب قو ائینی مقدر است . در ترازوی تقدیر »اعمال تا آضرین ذده 
سنجیده می‌شود . ار اده‌ی الهی دور از عدل و منطق ثیست . شاه ی ک.ه در 
برابر او شر یت ورذیل مقامی یکان داشته یاشند شاه نیست باکه فردی 
خووعامه است ... » ( ر  .‏ : عرفان مولوی ص ۸۳ به بعد ) - م . 

۱- حافظ می گوید : 

بهشت اکر چه نه جای کاهکادانست 

ییار باده که مستظهیرع به رحت او 
مکن به چشم حقارت نگاه دد من مست 


که فیست معصیت و زهد بی‌مشیت او د م . 
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قانون ب رآن نهاد . او می‌گوید که سرنوشت تغبیر نیافتتی است وقانون 
حدانمي تو اند عوض شود واین حرفی‌است درست. قانون خدا اپنئست 
که ار دزدی کردی » تو و جامعئی که به آن تعلق داری در معرض 
عواقب مسلم آن حواهید بود ؛ و اگر سخن راست بگوئی » نتایج 
قطعاً سو دمتد بدنبال حو اهد داشت. خدا کسی را به‌دزدی ؛ دروغگوگی 
یا راستکوئسی وانمی‌دارد + عمل هر کسی از اختیار آزادش مایب 
می‌گیرد » ولی عواقبشان از پیش تعبین شده‌است » یمنی ۰ اعمال هم 
تابع همان قانونی است که برعالم و آدم قرعان می‌راند . بنا به‌گفته‌ی 
قرآن » حدا وضع بك قوم را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه در 
ضمیرشان هست تغییر دهند" » و این بدان معناست که خدا عمل خود 
را مو کول به عمل بشر می‌داند » و فقط قانون تغییر ناپذیسر حیات را 
وضع کرده‌است » واین قانون درحالیکه اراده بغر را درانتخاب آزاد 
می گذارد » به عنوان سبرنوشت تنییرناپذیر عمل هی کند . اقبال در 
سروده‌هایش بارهابه این موضو ع اشاره کسرده » و نیز در بازسازی 
اندبشه دینی در اسلام آنرا مورد بحت قرار داده است : 

بپای خود مزل زنجیر تقد!سر 

ته این گنبد ردان رهی هست 
اگر باور نداری خیز و دریاب 
کە چون پا وا کنی‌جولانگهی هست 

۲- ان اه لابغیر ما بقو) حتی بغیروا ما با تقسهم ( رعد » بخشی اذ 
آیه ۱۲) و نیز رك : انفال ۵۵ . آنچه در متن آمده نسزديك به تسرجمه 
شادروان ایوالقاسم پاینده‌است , سم . 
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به عقیده‌ی اقبال ساختن آدمی و که عالمی نو و سرنوشتي‌نو 
پیافریند » امکان‌پذیر است . مي‌گوید - اگر حودت را تفییر بدهی + 
شرق و غرب و شمال و جذوب هم تفییر می کنند و این تعجبی ندارد. 
بنا به گفته‌ی اقبال ؛ هیچ طرح آماده‌ای وجود ندارد که پیش از 
امکافات نامحدود تکامل حیات برلوحی محفوظ شده باشد . حیات » 
ه‌چنانکه در سیر فعالیت حلاق خود پیش می‌رود » سرنوشت حود 
را نیز شکل مي‌دهد : 

تو مي‌گوئي که آدم حاكزاد است 

اسير عالم کسون و فساد است 
ولي فارت ز اعجاز ی که دارد 
بتای بحر برجویش نهساد است 

حبات چونان پرندهئی که هسرزمان عسواست لختی بربامی 
می‌نشیندء آزاداست؛ نهآ نکه مثل‌طایرپر بسته‌ی‌به‌دام افتاده‌ئی اسیریاشد. 
همانطو رکه جریا زمان عوض مي‌شود » روح بشر نیز تفییر مي‌یاید. 
شمشیر حیات که با ضربات تقدیر آبدیده و با سنگ فسان سرنوشت 
یز شده » راه خودرا مي‌کاود . اقبال علاوه‌بر دين » از قلسفه هم که 
هنوز دست از ستایش عقل برتداشته است - شکوه م ی کند که چرا 
تمی‌بابست راهي برای پرورش و تکامل شخصیت بیابد . فلسفه ؛ مثل 
دین‌قر اردادی؛ فاقدشهامت وغرور است . متفکران» بسیاری ازخراقات 
را از میان برده‌اند » ولی هنوز به انسان خود آگاهي که با نیروی 
پرتران و حلاق عشق بهآ گامی رسیده باشد » دست نیافته‌اند . اینان 


هنوز در بتکده‌ی هستی بتهای کهن را پسرمتش می کنند . از چنین 
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کسانی که هنوز نتوانسته‌اند حتی انساني را صید کنند» چطور می‌شود 
انتظار داشت که «فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان گیر » باشند ؟" 


ارزذهای قر اردادی 


از کسی که تقدیر را آنچنانکه عامه‌ی مردم درك هی کنند » باور 
تدارد نمې توان انتظارداشت که ستارنده‌ی ارزشهای تقلیدی وقراردادی 
ناشد » آنکه درصدد است تافردیت خودرا جتی در برابر خدا محفوظ 
نگاه دارد » کسی نیست که راه هموار و سپرده شده‌ی دیگران را یی 
بگیرد . اقبال دشمن سرسخت تقلید کور کورانه و قراردادی است و 
کناهی را که از اختبار سر بز ند بهتر از ثراب تقلبدی می‌داند : 
گر از دست تو کار نادر آید 
گناهي هم اگرباشد راب است 
در آثار نیچه و مولوی نز به کرات با همین فکر مواجه 
می‌شويم. یکبا ر گفتگوئی دراین باب بااقبال داشتم » گفتم مصرع بسیار 
حاص و غریبی در مثنوی مولوی هست که در آن تسلیم و تحمل را با 


جد و جود قياس مې کند و مسی‌گوید: «کوشش بیهوده به از 
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حفتگی.» اقبال ازشنیدن این مصر ع چند ان لذت برد که چهره‌اش برق 
زد و از آن بسیار تعریف کرد . اقبال در نخستین سروده‌هایش تقلید 
گرائي" و پیروی از قر اردادها را حو د کشی توصیف می کند. وبعدها» 
در همه‌ی مدت حیات ء بارها و بارها به‌این موضوع اشاره می کند : 
تا کجا طور په در یوزه‌گری مثل کلیم 
اپنی مستی سی عیان شعله سیتاشی کر 
( تا کی می‌حواهی منل کلیم در طود در یوز گی کنی - شمله‌ی سیتآرا 
از خاله ( = رجود ) خود عیان کن ) در پیام‌مشرق می گوید : 
اگر آگاهی از کیف و کم خویش 
یسی تعمیسر کین" از شبتم خویش 
دلا در بوزة مهتاب تا کین 
شب خود را براقروز از دم حویش 
مردی چون او که فلسفه‌ی‌خودی را علم مي کند وحتی‌نمی‌خو اهد 
ایمانش به‌نعدا به‌فرمان کنی باشد چگونه می‌تو اند بپذیر د که دنبالهروی 


اب مرد ضرقه گشته جانی می کند 
دست را در هر گیاهی میز ند 
تا کدامش دست گیرد در خطر 
دمت و پائی می‌زند از بیم سر 
دوست دارد یار این آشنتکی 
کوشش بیهود به از شفنگی 
( دفتر اول ۱۸۱۷ ۱۸۱۹) م ۰ 
Conventionalism.‏ 2 
۳ تعمی ر کن : بیافر ین - م ۔ 
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دیگران شود ؟ او در پی انسانی آزاد است که خدا را از طریق خود 
بیدار شده‌اش فهم می کند. تنها آنکس که انسان را روح عالم می‌داند 
جرأت دارد یگوید که : 

2 بی‌بالاتر نه در ره زیست 

به پهنای جهان غير از تو کس نیست 

زمین میخانه‌ی ماست » آسمان چیزی جز گردش جام ما » و 
جهان چپزی جز مالع قصیده‌ی ما نیست . سر سپردن به فراردادها 
زندگي را که جوهر آن خلاقیت است ؛ به‌دام مرگ مې کشاند. وقتي 
نیروی زاینده وحلاق يك فرد یا قومي از بین می‌رود و جریان حیات 
کند و بی‌رمق می‌شود » آنان راه ساده‌ی قر اردادها و حصر فکری را 
برمی‌گزینند . هرجا که حصر فکری ناشی از قراردادها مطرح است 
پیداست که در آ نجا زندگی مرده واز ميان رفته است. اقبال دراین‌باره 
با برگسون" که جوهر فاسفه‌اش حیات ړا مبتني‌بر تفییر و خلاقیت 
می‌داند" ہہ تاحدی همراه‌است . در آن عرصه‌هائی از حیات که سکون 

۱- هافری بر گسون (۱۹۳۴۱ - ۱۸۵٩۹‏ پادیس)اذ بزر گترین حکمای 
مروح مکتب ددحانی (وروز[من)ز,زوو) د از طر فداران ما بعدالطبیعه . 
فلسفهاش را در مورد جهان در کتاب تحول خلاق شر ح کرده‌است . برای 
اطلا ۴ از نظرات اتبال در حصوص آراء ار : ر .ك : بازسازی اندیخه » 
ص ۱۰ ۰ FN ۵۷ ۰ ۵۵ ۰ ۷۲۷ ۰ FF‏ ۰۶۳ ۰۶۵ ۷۴ و ۱۶۰و شرج 
کلشن راز جدید اص ۰۲۸ ۰۶۵ ۰۷۹۰-۰۷۷ 9۹۲ ۱۲۵ 

۲- به فظر بر گسون . احوال مختلفند و هیچ حالی به جال ما قیل و 


حال ماہعد متا بهت ندارد زیر اجمیم خالات در نفس اخحتزان می‌یابند و هر 
سه 
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هست و زندگي تحت تأثیر قراردادهاست » دیگر نمي‌تواند یدون 
نقص باشد" حیات باید ماده » تن و منطق ریاضی باشد که هست . 
حرکات ماده وبدن هر دوتابع يك قانون است و مثل قانون ریاضی از 
پیش تمیین شده‌است . اقبال از زبان برگسون می گوید : 

حالتی از احوال نفس همانا کل تفس است و همة احوال گذشته دا در بر 
و احوال آینده را زیر صر دارد و وجود مستمر به‌و اسطه استمر ار دائماً 
رو ب‌اثرایش می‌رود : پس مبکن نیست حالت ضلی باحالت پیشین یاپسین 
یکسان باشد ۰ . .. پس کسیکه و جود خو درا درك می کند درواقع استمر ار 
احو ال حویش وتحول و تغییراتش را ادراك م ی کند و دکارت که می گفت : 
«می‌اندیشم پس هتم » حق این بود که بگوید استمرار احوال دارم پس 
هستم و اگر درست تأمل شود این استمر اد احوال یمنی تفیر دائم به‌انان 
مخصوص نیست بلکه به کلیه جهان وامود آن عمومیت دادد » چون می‌دائیم 
که جهان و احوالش دائماً در تفیر است و به جای آنکه بکوئیم جهان 
هست یا مو جود است حق اینس تکه بگوئیم جهان مستمر است و چون غير 
همانا حر کت است پس نظر بر گن با دای هرتلیطرس به وجهی مواقق 
می‌شرد که می گفت حفیقت جهان حر کت و نفیر و تحول است . ( د.4 : 
سیزحکمت ص ۲۸۸ د ۲۸۹ ) - ۰ 


۱- بر گسون جهان جسمانی و مادی را جنانکه بعضی از حکماء ادعا 
کرده‌اند بی‌حقیفت نمی‌داند . , . او می گوید جهان جسمانی امری است 
متصل واحد و تکثر و اختلافی که در آن دیده می‌شود به مقتضای عملی است 
که اسان مجپور است در محیط خود انجام دهد . . . حرکت امری است 
حقیقی اما حقیقت حر کت آن نیست که مواضع متحرك دا نیت به نقاط 
مکانی نشان می دهد ء یقت حر کت تغیبر حالت و کیفیت است و ددنظر 
پر کسن همه تخیر است و همه حر کت است اما متغیر و متحر کی در کارتیست 
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به جان من که جان نقش تن انگیخت 
هسوای جلوه » این گل رادو رو کرد 
هسز اران شیوه دارد جان بی‌تاب 
بدن گردد چو با يك شیوه خو کرد 
اقبال غالبا تو صیه مي کند که باتقوبت نفس برتقلید ومیثاق گر ائی 
فائتی آئیم ۔ این خصيصه‌تي عام درهمه‌ی اصلاح طلبان بزر گے بشریت 
است که مقلد آتینهای قر اردادی نبودند وپیوسته درصدد خحلق ارز شهای 
تازه بر آمدند. ولي پیروائشان نا گهان به‌طرزی عجیب ارزشهای آزادی 
راک آنان آفریدند در قلاع قراردادها محصور ساختند . پیروان 
راستین پامبران آنانی ستند که به راههای سیرده شده و هموار تقلید 
اعتناء نمی کنند . اکثر افراد و جوامع جتدان خودرا در بند روز گار 
گذشته - خواه واقعی باشد یاموهوم-اسیر می کنتد که ج رت خویش 
را درتصمیم گیری از دست می‌دهند و بدل می شو ند به‌مقلدان بي‌اراده‌ی 
ستن تثبیت شده ؛ وقتی مردمي از این دست همچون زميتي در ز سر 
پاشته‌های استبداد افتاده باشند ؛ پیخوایان ناشابستغان فروه‌ایکی 
و تیره روزی خودرا از آزاد شدن آنان در مسیر زند گی و اهمالشان 


5 
و تصور حر کت دا بايد قياس به‌نفس نمود که حر کتش به‌ددون‌بینی دریافته 
می‌شود . در داقع حر کت انتقال چیزی نیست بلکه انتقال حال است . 
پس ۱گر درست تأمل کنیم ماده نیز تعود استمرار احوال است زیرا که غین 
حرکت و تفیر است ... دد نظر بر گن سکون بیحقیقت است و نقتص 

است و حر کت حقیقت وکال است ( همان مأعد » س ۳۰۸ ۳۰۹ و ۳۱۸) 
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در سر سبردگی به تقلید می‌دانند » حال آنکه حقیتت امر بطور كلسي 
جد دبگری است . تا زمانیکه بشر در بند گذشته‌ی خویش اسیر است 
آفرینش حیاتی نو برابش مشکل و حتي غیر ممکن است . اقبال 
بي‌پروا مې کو ید : 
چه خوش بودی اگر مرد نکوئي 
ز بند باستان آزاد رفتي 
اگر تقلید بودی شیوه‌ی وب 
پیمبر هم ره اجداد رفتي 


نیجه و شو بنهاود 


اقبال در پیام مشرق دو يا سه قطمه شعر در مورد نیچه دارد » بك 
شار هم راج به شوپنهاور و نیچه است که در آن فلسفه‌اشان بطور 
تمثلي قباس شده‌است.۱ فلفه‌ی شوپنهاور برپاية بأس و بدبینی است. 
بعضی از مکاتب فلسفی و ادیان بطاور کلی نظری خحوشیتانه نسست 
به رند کې دارند » ولی در فلسفه‌ی شوپتهاور به شدت سعی شده است 
تا این دید بدبینانه تقویت شود کة بدبینی خود به حود نظریه زندگی 
شده و در نهادآنست . بتا به‌گفته‌ی شوپنهاور همه‌ی پدیده‌های حیات 
محصول فعالیتی کاملا بې ار اده است . ميل بة زبستن۲ بی‌هیج اراده و 

1 این شعر در پاورقی صفحه ۱۰۱ آمله‌است .د م . 

۲- شوپ هاور غلاقه به زندگی و هستی را با رایه یگان 
می‌داند . سم , 
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هدفی سعی می کند خود را یه هر طریقی بنمایاند . اندوه » تیره‌روزی 
والم نتیجه‌ی حتمي این تمایل است. از آنجا که زندگی از اراد‌ئشی 
کور مايه می گیرد » مصائب آن به هیچ‌روی چاره‌پذیر نیستند. هر چه 
معرفت و تمدن پیشرفت کند بجای شادی و رفاه » محنت و تیره‌روزی 
فزوني می گیرد . تناز ع حیات. تناز ع خودپرستی و آزمندی است که 
برای عالم نباتی و جمادی و نیز برای عالم حیوانی و انسانی ماية 
تیره‌روزی است . آنجا که حیات است » ستبزه و بدبختی هم هست. 
شوپنهاور بزاین باور بود که این ازتعالیم آئين بوداوودانتا نیز هست؛ 
بنابراین اوهم گریز از زندگی را بهترین و درست‌ترین آرمانی به‌شمار 
" می آورد که باید در طلب آن بود . 
نیچه و شوپنهاور در ببضي مفاهیم وموضوعات اساسی نظرات 
مشترك دارند . هردو معتقدند که میل به زبستن منشاه حیات است . 
ولی دراین باب اختلاف دارند ‏ شوپنهاور حیات را تلاش صرفی 
می‌داند که استمرار آن برای زیستن است و هرموجودی سعي می کند 
با فدا کردن دیگری سود را حفظ کند ؛ حال آنکه نیچه دراین نظر 
تغیررمختم ری می‌دهد ومی‌گوید که زندگی صرفاً یل بەز رستن نیت 
بلکه‌بیثتر یل بةقدرت است. هر کوششی بهعر نحوی که باشد به قدرت 
شخص می‌اقزاید . از اینرو » حیات بی‌هدف نیست زیرا هدف آن 
تحصیل قدرت است؛ پس زندگی رانباید برحسب لذت والم سنجید. 
تنها سود و زیان واقعی سود یا زیان ثاشی از قدرت است. بقیه سودها 
و زیانها همه موموم است . علاج مشقات زندگی پریدن از فرازشان 
نیست » بلکه درتقویت قدرت شخص است. هر تو ع پای‌بندی ومانعی 
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در حکم تضمیف ترانائی و قدرت شخص است ‏ تمسك به حیات باید 
مبنای حقيقي رفتار آدمی باشد نه آنکه از آن بگریزد . در فر اسوی 
آنچه که حیات تا کنون درسیرتکاملی خود بدان دست يافته » مراحل و 
امکانات نامحدوه دیگری هم وجود دارند . انسان حرافی و شیفته‌ی 
لأت که دیگران را می‌برستد و محصول اصول اخلاقی و ادیان کهن 
است ؛ پلی بیش نیست که باید از آن گذشت تا زیر مسردزاده شود . 
به جای آدمهای مائم زده و ضعیت که برای زندگی موبه سر می‌دهند 
باید انسانهای شجاع و دلیرزاده شوند . تمامی آن ادیان و مکاتب 
فلسقی که پرواز از فراز زندگی را تعلیم مسی‌دهند نادرست‌اند » فقط 
آنهائی درست هستند که نظرشان نسبت به‌زند گی مشت‌است وانگیزه‌ثی 
برای رشد و بالندگي هستند. در زند گی بدبینی مرض است ؛ انسانی 
که عتل و بدن سالسم دارد در تناز ع حیات لذت نصیبش مي‌شود و 
همچون سیلی که از کوه جداری شود خروشان و مواج دشواریها را 
در می‌نوردد . اقبال اختلاف نظری را که در فلسفه‌ی شوپنهاور ونیچه 
وجرد دارد در شعری با این مطلع شرح کرده است : 

مرغی ز آشیانه به سیر چمن پرید 

خاری ز شاخ‌گل به تن ناز کش خلید ! 

۱- مر لفه در متن اصلی : عفهوم اییات مورد نظر دا آورده ؛که 
تر جمه‌ی آن درمتن ۰ ودنیاله‌ی بیت فوق درزیر از نظرخوانندگان می گذرد؛ 

بد گقت فطرن چسن روزگار را 

از درد عویش و هم ز غم دیگران تپید 
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اين مر غ نه تنها از درد جسم نالید ؛ بلکه قطرت چمن روز گار 
راهم یه ناسزاگرفت .کل را خیال محض و خار را واقیت آشکار 
پنداشت . چون نسبت به دیگر مرغان چمن بسیار حساس بود سوزی 
در دلش افتاد . به تصور او داغی که لاله به دل دارد از حون مشتی 
قربانی بی گناه است.گل را به‌هیأت جامهٹی محنت بار وژ نده می‌دید؛ 
نفمه بلیل را نیون مصیبت زدهتی می‌پندائت » بهار به چشمش توهم 
و پندار می آمد و آب روان سراب ؛ آخر هم به‌این نتبجه وسید که 
همه‌ی باغ بر رنج و غم بناشده و هیچ در هیچ است ۰ این تجسم 
حزن‌انگیز چنان قلبش را درهم شکست که نغمه‌اش حون شد واز دو 
چشمش فروجکید . از قضا » هدعدی فغان او را شنید و به حالش 


گفت : ان‌ددین سراکه ینایش قتاده کج 
صبحی کجا که چرخ درو شامها تچید 
نالید تا به حسوصله‌ی آن نوا طراز 
عون گشت نغمه و ز دو چشمش فرو چکید 
سوز قنان او به دل همدهدی گکرقت 
پا نوك خسویش حار ز انسدام او کشید 
گفت شکه سود حریش ز جیب ذیان بر آر 
گل از شکاف مینه زد ناب آفسرید 
درمان ز درد ساز اکر خسته تن شوی 
خو گر به خار شو که سراپا چمن شوی 


( پیام مشرق ) 
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رحم آورد . حار را با نوك ود بیرون کشید و سفارتش کرد که : 
فغان مکن » و اقزود که فطرت حیات زشت نیست. فقط لول سودمند 
حیات در جیب ضررینهان شده که باید بیرونش کشید .گل با چاك زدن 
سیده‌ی خود زر هی آفریند ؛ درمان درست درد شنانعت درد است. اگر 


کسی با حار حو بگیرد » بدل به بوستان می‌شود - 


يجه علبه سیحیت 


در پیام شرق شعر دیگری درمورد تبچه هست که اقبال ذیل آن 
توشته است : 

« نیچه حمله‌ی شدیدی به تعالیم احلاق مسیحی کرد . هرچند 
فکرش در بعضی از جنبه‌های احلاقی بسیار به اسلاع زديك است ؛ 
ولی چون منکر حداست دماغش کافر است- «قاب او مومن » دماغش 
کافر است ۰ » این شبیه نظر پیامبرا کرم در هورد شاعری عرب بنام 
امیقین الصلت" است : آمن لسانه و کفر قلبه ( زبانش مومن و قلبش 
کافر است ) . 

۱- امیقین ابی الصلت (؟ ‏ ۶۳۰ م ۰؟) از دسا و فصحا بتی‌ثفیف. 
گفته اند که از معتقدان به وحدانیت و از معاندان بت‌پرستی بوده‌است . در 
اشمار خودکالات آلهی دا وصت کر ده و مذمب حلفیه را ستوده است . 
فر در يلك شر لتر مستشرقآامانی همه‌ی‌سروده‌های او از جمله ۲ نیودرا که بهاو 
منسو بست جممآوری و مسال ۱۹۱۱. درلایپز يك منتشر کر د.(المنجد)). 
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شعر » کوتاه وتنها شامل چهار بیت‌است ؛ ولی هربیت جنبه‌تی 
از فلفه‌ی نیچه را می‌نمایاند. ازاين گذدت» اقبال دراین ابیات موضع 
خویش را هسم نسبت به تعالیم نیچه ببیار روشن بیان داشته و بطور 
ضمتي :زدیکی افکار اورا با 2 اسلام متذ کر شده‌است . 
گر نوا حواهی ز پیش او گریز 
در نی کلکش غریو تندر است 
نيشتر اندر دل مقرب فشرد 
دستش از خون چلیپا احمر است 
آنکه برطرح حرم بتخانه ساعت 
قلب او مومن دماعش افر است 
خویش را در نار آن نمرود سوز 
زانکه بستان خلیل از آذر است 
این ابیات نیاز به اند کی توضیح دارند. چرا نیچه به مسیحیت 
حمله می کرد ؟ پیش از او بسیاری از آزاد اندیشان » دانشمندان » 
پیرو ان عقلء تکام ل گر انان وملحدان از دید گاههای متفاوت به‌سیچت 
حمله کردند و هنوز هم می کنند . ولی از آن دید گاهی که نبچه حمله 
آورد و جسارت و تهوری که او به عرج داد بی‌سابقه است . برخحی 
با ظلم کلیسا ستیزه کردند » گروهي به آنچه درباره معجزات گفته شده 
تاختند » دیگران تولد ومر کث عیسی راافسانه پنداشته زیر سوال‌بردند. 
ولی آنچنانکه یچه مسیحیت و فلسفه‌ی زندگیش را که دشمن نوع 
بشر و پیشرفت می‌دانست محکوم کرد ؛ کسی پیش از او نکرد . او 
مسیحیت را طغیان بند گان می‌خو اند کسة بلندنظری اخحلاق خواجکسی 
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را واژگون ساعت » آخرین عناصر تمدن برنان و روم را معدوم کرد 
ومانع عظیمی در مسیرتحول زندگی برپا داشت: همه‌ی مردم برابرند. 
همه گناهکار زاده خده‌اند . درنزد عداوند جهل و نادانی حو شآیندتر 
از عمقل و معرفت است . بنده از حواجه‌اش بهدر است . بهشت برای 
مسکینان»محتاجان وضعفاست. قدرت» گتاه است و ناتوانی بزرگترین 
شواب . این بدن ؛ این جسم واین جهان سزاوار تحقیرند ؛ فقط 
دنبای پس از مرگ واقعی است. بنابه گفت‌ی نیچه » تعليماتي اینچنین 
فقط در میان بند گان مي‌تواند پا بگیرد , این تعالیم تنها در حوربتد گان 
است و فقط آنها می‌توانند آن را درك و فهم کنند . تا انسات این 
تعلیمات را از بیخ و بن برنیندازد نمی‌تواند از جنگ مرگث معنوی 
و مادی بگریزد - نیچه از همان دید گاهی به مسیحت تاخحت که اسلام 
پیش از آن تاخته بود . لارهيانية فی‌الاسلام ( دراسلام اعراض از دنیا 
وجود ندارد) بانگ هل من مبارزی عليه همان تعلیمات مسیحیت بود. 
یچه ادیان را بدو کروه تقدیم می کند: یکی گروهی که تسبت به‌زند کی 
هوضع ءثبت دارند و دسته‌ای که موضع منفي اتخاذ م ی کنند » يا » به 
بیان حود نیچه آنهائ ی که به ز ند کي « بله » » و آنهائی که به زندکسي 
« نه ۾ مې گویند . براساس تقسیم‌بندی او » آئین بودا و سیحیت 
به گرومی تعلق می ابند که به ز ندگي « نه ۾ می‌گویند » و اسلام درآن 
گروهی قرار می‌گیرد که به زند گي « بله » می گویند ۰ نیچه از تعالیم 
هیچ دینی به چنین <ةيقتي نرسید . او از دین و از دای دين متنفر 
و منکر آنهابود . با اینومه » عقیده‌اش درباره‌ی واقمیت زندگی بسیار 
درست است؛ به‌قول اقبال‌اودر همان‌طریق‌بی‌اعتقادی خو یش به‌نقطه نظر 
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اسلام رسیده بود. اقال تنها آن جذدبه‌تی از تعا لیم يجه را می‌پذبر د که 
وجه مشخصي از تعا لیم اسلام است » و دراین صورت از او اتر 
ی‌بذ برد » زیر ا این جنبه از تعالیم اسلام پیوسته اورا تحت تأر حود 
داشت . اسلام جهاه را اثبات ادمان مې نامد وتعلیم می‌دهد که رهیایت 
و کشمکشهایش نسمتی است که زیبا ساختن و استحکام بخشیدنش ۰ 
وظیفه‌ی هرم-امانی است . اسلام فطرت را بهدرستی قهمید » از ابنرو 
حود را فطرت مي‌خواند و می گوید که انسان مطابق با فطرت آفریده 
شده‌است .۱ تحول حیات ‏ تعالی انسان » مسخر سانعتن طبیمت احترام 
۱- اشازه موّ لف دراینکه و اسلاع عودرا ظرت می‌خواند » به آیه 
۳۰ سوره روم است که اسلام دا « فطرت اله » می‌نامد : « فاقم و جهك 
تلدین حنیفاً فطرت‌الله !ى فطرالناس‌عایها لا تبدیل لخاق الله داك الدین ابم 
و لکن اکثر الئاس لایطمرن . » ( توجه عویش به‌این دين حنیف برقر اد 
کن“ قطرن‌خد)سدت که مردم ۳ بر آن نهاده و خلت نددا آقییر پذ یر نیست ۰ 
دين قرم این است دلی بیختر هسردم نمی دا ند ۰( اقبال در مثنویۍ جه 
بای د کرد ( بیت ۳۹۵ ) در مورد مرد صحر ا ئی می گوبد : 
تا ضمیرش ‏ راز دان فطر ت است 
هرد صحر ا پاسیان طرت است 
دراینجا منظورش از فطرت > همان «دین حنیف» !ست ؟ یسی اسلام. 
دد منظوعه‌ی صرب کليم می گو ید : 
نطرت کی عقاصد کي کرتاهی نگهبانی 
یا » بنده‌ی صحر ای یا مرد کهستانسی 
( اهداف فطرت ( اسلام ) دا مومناننی که در صحرا و کوهتان 
زد گی می کنند » پاسدار ند ) د م . 
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به زند گی » تلاش یرای کسب قدرت و سوده‌ند شمردن جسم و بدن 
در زندگی معنوی - مواردی هستند که گر چه شیوه‌ی بر «سوردشان. 
با زند گي بسیار متفاوت است ولی در اسلام و عقاید نیچه مشتراك 
مي‌بانند . اسلا اين تعالیم را منتسب به آئین' وحدت می‌داند و آنها 
را به عنو ان نتایج ضروری آن مرفي مي کند » حال آنکه عقاید تیه 
نه با -ددا شرو ع مي‌شود و نه با او به یایات می‌رسد > دیدش محصور 
در طبیعت و مقدورات انسان است." ولی بینش او حکایت از ژرف- 
نکری دارد . به نظر اقبال » بی‌اعتتادی نیچه نیز چیزی نایسند نیست. 
همانطور که ایشان هی گوید » «لجدی جدی و فعال بهتر از عومنی 
مست وکاهل است. بیت »عروف زير که ازشاعری صوفی است گوثی 
انعکاس صدای نیچه است : 

خود را نبرستيده‌ثي عرفان چه شناسی 

کافر نشدی لذت ایمان جه شناسی 

از نظر اقبال » ظلمت بی‌اعتقادی نیچه شبیه همان ظلماتي است 
که طبق روایات شرقی چشمه‌ی حیات را می‌پوشاند . اعتفاد قلبی او 
برای اقبال چندان گرامی است که اهمیتی به کفر عقلی نبچه نمی‌دهد. 


۳۹ 
۲ دکتر عبدالحکیم در کتاب عرفان مو لوی می‌نوید : « به حق 
گفته‌اند که تا کید بیش از اندازه غر ب برواقعیت کائنات » موجب شده‌است 
که جا دادن خدا در عا لم دشر اد گردد » و غوطهور شدن شرق دراندیثه 
واقعیت داشتن خدا مو جب شده‌است که قبول وافعیت کائنات و موجودات » 


یرون از ذات خد! مشکل شود .. . » (ص ۱۶۵) 
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محور شعر اقبال برقاب است نه عقل. عشق جوهر زندگي است ‏ نه 
عقل با منعاق ؛ وظفه و کار عشت آزادی » حسلاقیت » تعالی » انقیاد 
عالم و تحول بی‌پایان است . همه‌ی این چیز هسا را می‌توان به مقدار 
فراوان در سروده‌های يه نیز بافت. بنایه گفته‌ی اقبال » جه ديو انه‌ئي 
است که به کار گاه شیشه کر رسیده ودرچه بی‌معرف بوده درهم شک 


است . اکر هم دراین کار جوبدستش برظروف ملدسی قرو آمده و 
آنها را شکسته باشد » قابل اغماض است . 


در جاویدنامه" » زمانیکه اقبال » همراه با مولوی به « آتسوی 


۱- جاو بدناءه به سبك اری‌اویر افتاعه : القفر ان د کمدی السی 
است . این کتاب شرح يك سقر خبالی است و مر لوی دلیل راه اقبال که 
با او در الاك و بهشت و دوزخ راه سی‌سپارد و با شخصیتهای بر کت 
تاریخ گفنگو می‌کند و سخنانشان را می‌شنود . اقبال در بازسازی اتدیشه 
دد مور یچه می‌گوید : « انار نمی توان کردکه واقعاً رژبای امسری الهبی 
بدو رسیده باشد . اینکه رّیای اورا امری می‌نامم از آنروست که ظاهر ا 
نوعي روسیه پیامبر انه به او بخشیده بود و قصدش آن بود تا با شیوه‌ای 
خاص ‏ این روژیاها را به تیروی ابدی حیات بدل سازد . ولی نیچه دداین 
راه ناکم ماند » این تاکامی اساسا سر دراقکار پیشگاسان عقلی او نظیر 
شو پنهاود» دادوین ولانگت دار دکدحجابی در بر ابر دیدش : بر ای کف 
اهمیت واقعی ربایش شدند . نیچه به جای آنکه به جستجوی فاعده‌ای 
روحانی پر دازد تا زمینه‌ئی الهی داحتی در افر اد عامی بیرور اند واذاین 
طریق آینده‌ئی نامتتاهی دا در برابر شان بگشاید » به جانبی کا نده دی شو د 
که برای تحفق رۇیایش در تفکر انی همچون رادیگالیسم اشرافی به تقحص 
می پردازد . همائطور که در جبای دیگر [ موی آنسوی افلاك ] راجسم 
به اوگفته‌ام : 


سه ,ر 
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اقلاك » می‌رسد » در جاثی به نیچه برمی‌خحسورند . او مولوی » رچه 
وخودرا دردنیائی خیالی گرد می آورد وپرتو قوی دید روانشناسانه‌اش 
را در قالب شعر بر آنان می‌افکند .ولی » حقیقت موضوع اینست که 
آن سه تن در آنسوی افلاك گرد نیامده‌اند » بلکه در قلب خود اقبال 
انجمن کرده‌اند . وعده‌گاه » درست انتخاب شده‌است چون منزل 
و مقام قلب در آنسوی افلاك است. یکی از شعراء این نکته را سيار 
عمیق وصف کرده : 
دل منزل خود آن طرف ارض و سماء داشت 
وهم است ترا این که به پهاوی تو جا داشت 
اقبال ایبات فسراوانی تحت تأسر ذچه سروده‌است و اتءار" 
ان درباره‌ی او دارد: که در آنها فاسفه‌ی نجه را ازجنبه‌های مختلف 
توضیح داده‌است. ولی درشعری که‌خواهد آمدنگرش منحصر به فردی 
نست به نيجه دارد که سرودنش تنها از کسی بر یآید که در عرفان 
اسلامی و روانشنامی و تاریخ آن حوب متبحر باشد . نیچبدر آخر 
عمرش دیوانه شد. شرح حال نویسان ومنتقدان آثار و افکارش دراین 
مورد که آبا وی تا پیش از ابنکه جنون‌کالش آشکار شود؛ نیمه دیواته 
بوده‌است » هنوز نظر موافتی ابراز نداشته‌اند . عدم ارتباط متطقی و 
تناقضی که در آثارش هست و نیز حالتهای خشما گینی را که به ناگاه 
5 آنچه او جوید مقام کبسریاست 
این مقام از عقل و حکمت ماوراست 
خواست تا از آب و گل آید برون 


وەی کز کشت دل ایند برژن م , 
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در آنها نشان می‌دهد از نقص ادواری سلامت فکمرش داتسته‌اند . 
انکارش تداوم و نظم نداشت و به واسطه‌ی جنون از اختیارش خارح 
شده بود . زندگی عاطفی او از آن نوعی بود که غالب در مصرع زير 
ترسیم کرده‌است ِ 
شوق عنان گسیخته دربا کهین جسی 
(آنچه که دریا نامیده می‌شود عشق عنان گسیخنه است) 
اقبال » براساس روانشناسی عرفان اسلامی » نیچه را مجذوب! 
(مستفرق عشق الهی) می‌داند نه مجتون . تمایز میان جنون ومجذوبیت 
برای دانش پزشکی و روانشناسی غربسی شناخته شده يست . اقبال 
حالت ذهنی نیچه را از نقطه نظر مجقو بیت به صورتهای مختلف شرح 
داده‌است ۰ او را «حلاج بی‌دارورسن» می‌نامد . منصور" خدا را در 
- دد شرح شعت للمعان تم « چون یکی را از آدمیان 
جذ به‌ی حق در رسد و آن‌کس در دوستی خدای به مر تبه‌ی عشق رسد 
بیشتر آن باشدکه از آن [حال] باز تیاید و درهمان مرتبه‌ی عشق زندگانی 
کند ؛ و درهمان مر تبه ازاين عالم برود. اين‌چنین کس را مجلدوپ گو بند... 
پضی کسان باشدکه از حال مذ کور باز آیند واز خود باخبر شرند » اگر 
ملوك کنند و سلولددا تما م کنند : این چنین کسان را مجذوب سالك گویند » و 
اگر اول‌سلولد کنند»و سلو ور تما م کنندء آ نگاه‌جد به‌ی-حق بها رشان ر هل این چنون 
کسان دا سالك مجذوب گو بند.»(ر.ك: شرح لن راز جدید » ص۵۴ بەبعد) 


۲- هنظود تو پسنده حسین بن منصور حلاج است که ملصور نام پدر 


ااست ‏ م6 . 
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خود بشری جای داد" > و ملایان و فقیهان زمانش او را به‌دلیل فساد 

۱- اقبال در بازسازی اندیشه » در مورد «انا الحق حلاج» بی گوید: 
«...معاصر ان حلاح. هما نند اخلان او این گفته را ناشی ازاعتقاد به‌وحدت 
دجود دانستد ؛ اما قطما تی که از گنته‌های حلاج باقبی ماند » و توسط 
شرقشناس فرانسوی ماسینیرن گرد آوری و منتشر شد ۰ هیچ تر دیدی برجای 
نمی گذارد که منظو ر صو قی شهید نمی تو انست انکادتعدای متعال بوده باشد. 
بتابر این » تعبیر درست تجر به‌ی حلاح ؛ این نیست که بگو یم او قطره‌ایست 
به دریا پیوسته ؛ بلکه وی باآن تجر به و گفته‌ی همیثه ماندنی اش» واقیت 
و جاودانی «من» بشری را دد شخصیتی ژد فتر تحقق بخشید و با شجاعت 
په اثات رساند. گفته‌ی حلاح تقریاً یه صورت اعتر اضی به نظر می‌دس دکه 
متو جه متکلمان باشد. به‌«رحال » آنانکه امروزه به‌دنبال تحقیق موضوعات 
دینی هستند » مشکلشان در مورد این نوع تجربه آن است که ؛ دداو اثل 
کاملا به هنجاد است : ولی هنگامی که بدکمال می‌رسد » می سا سطوح 
ناشتاخته‌ی خود آ گاهی می‌شود ... » (ص۱۱۰ و١‏ ۱۱) «... ایمان فقط يك 
اعتقاو انفعا لی غير فال به یك یا چند موضرع خاص نیست » اطمیتان 
زنده‌ایست که از تجر بهئی کمیاب به وجود می آید. تنها شخصیتهای بزر کل 
توانائی وصلاحیت آنر اداد ند که اژاين تج به فراتر دوند. از قول ناپكون 
تغل شده‌که گفته است : من يك شیء هستم » نه يك شخص ‏ این نز 
طریقی است که تجربه وحداتیت خود دا با آن می‌نمایاند در تاریخ 
جر به‌ی دینی آسلام » تجر به‌ی وحدالیت در چتین. عیاداتی تجلی یافه‌است: 
« من حقیقت خلاقم » ( حلا ) ۰« من دهرم » (محمدص) » « من قر آن 
ناطقم » ( علی ع) « من مبحانم » (با یزید) . این تجربه در عرفان متمالی 
اسلامی په صود تی نیست که هویت «سن» متناهی با توحی مجذو یبت در«عن» 
ناتتاهی مجحو و زائل شود » بلکه این نامتتاهی است که در آغوش پر مهر 
متتامی چای می گیرد ...» (ص ۱۲۶) جملات معرون فوق تا کیدی است 
بر این گفته‌ی کیر کار دکه + « ذهنیت همان حقبقت است » . این سخن در 
عباارات یاد شده مقهو م عمیق خوددا نشان می‌دهد . - م . 
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عقیده به دار آویختند . ولی وقتی عشق به عرفان در سر تاسر جهات 
اسلام گترده قد و هر ملا و عالمی دوست می‌داشت یا می‌تعواست 
که په عنوان صوفی شناخته شود » شخصیت منصور چنان ءتعالی گشت 
که در شعر عارفاته‌ی راستین و جتی ساحتگی نموفه‌ی زرف نگری 6 
عمق معرقت و روشن‌بینی » و اتحاد با حدا شناخته شد,۲ بنابه کفته‌ی 
اقبال همانند سازی" و تشیه خد! به السان کامل یا زبرمرد که نیچه 
عنوان کرد » از همان نوعی بود که حلاج اظهار ميد اشت ؛ هر چند که 
شحوه‌ی بیافشان متقاوت بود : 
پاز این حسلاج بي‌دارو رسن 
نوع دیگر گفت آن حرف کهن 
حرف او بی‌بالك وافکارش عظیم 
غربیان از تیغ گفتارش دو نیم" 
1- عطار در قصیده‌ی معردفش پس‌از بر شمردن تعدادی از بدیده‌ها 
به عنوان آنکه چیزی جر جاوه‌های ذات الهی نیستند جودانه می گو ید + 
هر که از وی نسزد انا الحق سر 
او بود از جساعت کفار 
identification of God‏ -2 
۳س دئباله‌ی این ابیات دد چاوید نامه (مشوی آن سوی افلاك)چتین 
آمده‌است : 


هدم نشین بر جذبه‌ی او یی برد 
بنده‌ی مچ ذوب را مجنون شمر د 


عاقلان از عدق و «ستی بس ی نصیب 
بض او دادند در دست طییب 


عواوی » نیچه و اقبال ز) ۱۱۳ 


اقبال تسف می‌خورد که عقل‌پرستان غرب - آنانکه نسبت به 
سیر و سلوك عشق و مستی بیگانه بودند ‏ مداوای این حکیم را 
به طبیبان سبردند » حال آنکه بیماريش چنان بود که درمان آن از 
پزشك برنهي آمد . درد او را مراد روشن ضمیری می‌توانست چساره 
کند » کسی که «دلیل راه » باشد" » ولی غرب به‌واسطه‌ی ظهور عثل- 
پک 
با پزشکانچیست غير از دیو ودنگگ 
دای مجذدب ی که زاد اندر فرنگث 
این‌سینا بر بیاضی دل نهد 
رت زند یا حب خحراب آود دهل 
بود حلاجی به شهر جرد غریب 
جان ز ملا برد و کشت اورا طبیب 
هرد ده دانی لبود اندر فرنگگ 
پس قزون شد ننمه‌اش از تارچنگ 
راه رو را کس شان از ره نلاد 
صد حال در واردات او فاد 
نقد :ود و کس عبار اورا تکرد 


کار دانی ٣رد‏ کار او را کرد 


۱- ابال دد بازسازی اندبغه درمورد فرجا مکار نیجه می گوید 3 


« ... از اینر و تابفه‌ای که دویایش با تیروهای ددونی تعیبن می‌شد » 
کارش به شکست انجامید ء و بهواسله‌ی آنکه دلیل راهی در زند کی ععتوی 
صویش نداشت » اهتمامش بی ثمر ماند . اینکه سر نوشت را به استهزاء 
می گرفت بدان سب بود که به نظر دوستانش « گوئی از سرزمیتی آمله بود 
که کسی در آنجا زند گی نم یکر د» »کاملا از بدقرجاعی معنوی خویش ۲ گاهی 
داشت . می گرید : « به تنهائی با مشکلی بزر گک مقا بله می کنم :گوشی دد 


سه 
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پرستی جای مناسيي نبود. موج عظیم دریای افکارش گریز گاهي نیافت 
و به سیلاب آتشفشائی بدل دد ۔ شراب چندان قوی بود که شیشه را 
حل کرد؛سیمهای سازتو ان‌همراهی آو ازرا نداشتند وسازبه‌نیروی‌جنون 
درهم شکست 
#اشقی در ۲ه خود گم گشته‌ئی 
سالکی در راه حودگم گشته‌تی 
مستی او هر زجاجی راشکست 
از خدا ببر ید و هم از خود گست؟ 


وت 
جنگلی که عمر ی دراز بر آن گذشته است »گم شده‌ام . به كمك تیاز دادم . 
مریدانی می‌خو اهم» مر ادی‌می‌طلیم. چه شیر ین است گوش به‌فرمان داشتن ». 
و باذ می گوید : « چرا از میان ز ند گان کسی دا نمی‌يابم که بتواند برتر از 
من بیند و مرا در فر ودست در نگرد ؟ سیب چیست ؟ آیا چندان که باید 
به جستجو نپرداخته‌اع ؟ اشنیاق عظیمی ددیافتن چنین کسی دادم ۰ 4 ۰.۰ ۰» 
( بازساژزی اندیشه . ص ۲۰۳ و ۷۰۴ ) -. 
١‏ اداعه این ابیات در جاویدنامه چنین است : 
خحواست بیند تا به چشم ظاهسری 
اعتلام قاهری با دلسبسری 
خو!ست تا از آب و گل آید بردن 
خحرشه‌تی کز کشت دل آیسد بردن 
آنچه او جوید متا کبریاست 
این »قا م از عفل وحکست ماور است 
زند گی شرح اشادان خودی است 
لا و الا از مقامان تصودی است 
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او می‌عواست زیائی و جمال را با توانائی و جلال » وجباری 
و قاهری را باشنشت وعشق‌ورزی درآمیزد." از آنجا که روش صحیح 
ج 
او به لا در ماند و تا الا ترفت 
از مقام عبدهو » بیکانه رقت 
باتجلی همکار و بی‌خبر 
دورتر چسون میوه از بيخ شجر 
چشم او جز رویت آدع نخواست 
تعره » بی با کانه زد آدم کجاست ؟ 
ورنه او از خضا کیان بیزار بود 
سل مسوسی طالب دیداد پسرد 
کاش بودی در زسان احسدی 
تارسیدی بر سرور سرمدی 
عقل او با حو یشتن در گفتکوست 
تو ده‌عودر و که راه خود فکوست 
پیش نه گامی که آمد آن مقام 
درو بی حرف می روید کلام 4 


۱- این از صفات ز برمرد نیچه است که در او جلال و جمال - یا 
چنانکه مصطلح اتبال است قاهری و دثبری - به هم می آمیزد . جلال و 
جمال » گرچه دو صفت به ظاهر متقاد به نظرمی‌رسند ؛ ولی دو وجه مکمل 
ذات حداوند هتند. جلال پیا نکر فدرت ؛ غضب و هیبت است » درحا لیکه 
جمال نشان دهنده‌ی زیبائی » فقت و مهرباني است . اقبال در منظوعه‌یا 
ضر بکلیم می گوید د 

اگرجلال نباشد » حسن وجمال یی تأئیر است 


| گر نغمه آ تتاك نباشد‌چیزی جز صوت ایست 
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وحدت آفرینی را نمی‌دانست جلال برجمال غالب آمد و قففت 
پایمال قاهری سد ؛ و چون مراد و دیل راهی نداشت > به بر اهه 
افتاد . اول از دا برید و بعدهم از ود گسست . تجربه‌ئي را که از 
معراج روحانی حاصل می‌شود در تکامل آب وگل می جست. به دنال 
آن پود که پامتعالی ساخحتن روح به مقام کیریاثی دست یابد » ولی این 
تعالی را از طربق عقل و درتناز ع هستی جستجو می کرد . تا آنجا که 
نفي ما سوی‌الله می کرد و لاله مین کشت در طریی درستی بود * ولی 
پرای تحکیم کامل «خوری ناکام ماند چرا که از مرحله‌یلا یا نه (لااله) 
به الا با عگر (الاال) قدم پیش نگذاشت. او در لا گم شد و در رسیدن 
به الا درماند . تجلی الهی تقر یبا او را احاطه کرده بود» اما حسودش 
حبر نداشت. او هم مثل موسی طالب دیدار حق برد » ولی ِ 
اشتیاقی که برای دیدن انسان داشت از آن روی بر گرداند - ۱ گر مراد 


او سمادن و رفاه اجتیاعی و تکامل شردی دا بسته به‌اين دو عامل 
می‌داند . جمال : دلبری و فن دار بائی و هنر تسخیر قلب است ؛ حال آنکه 
قاهری قدرت و نیروی غالب است . این دو اصطلاح مانند جلال و جمال 
از وجوه مکمل ذات خداوندی می باشند . ور جاویدنامه می گوید : 
دبسدبهيی قلسلدی » طتطنه‌ی مکندری 
آن همه جذ به ی کلیم > این تایه سجر ساحری 
آن به نگاه می کشد » این به سپاه می کشد 
ن شه صلح و آشتی » این‌همه جنگث و داوری 
هر دو جهان گشاستند » درد و دواع خواستند 
این به دلیل قاهری » آن به دلیل دثبری 
( ر.ك : شرح مشتوی, چیه بایدارن ؟ ص ۵۴ به بعد ) سم . 
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و مرشد رونن‌ضمیری همچون‌شیخ احمد سرهندی" می‌داشت » که از 
تجارب و مر احسل سیرالی الله آ گاه باشد » به دیسدار حق نائلش 
می‌ساخت . ولی متأسفانه چون راهنها و مسرشدی نداشت درگرداب 
تعقالات خویش گم شد و به‌جای آنکه سالك الي الله شود » 


مجذوب شد. کاش‌چنان راهنماودلیل رامي بافته‌بود ! اقبال می گو بد: 


اگر هو تا وهمجذوبت فرنگی اس زمانی‌مين 
تو اقبال اسکو سمجها تا متام | کبر یا کیاهی 
( 1 گر آن مجذوب فرنگی امروز زنده بود » اثبال به اومی آمولحت 
که مقا م کہریا چیست ) 
اقرا در پانویس این ببت آورده‌است که : « منظور » مجذوب 
و فلسوف معروف آلمانی است که در ارزیابی صحیح سیر و سوك 


۱- از عرفای بزر گث هندکه بيار مورد توجه اقبال بوده‌است . در 
بازسازی اندیشه راجع به او می گوید : « ... بر ای آنکه از پرمایگی و 
تنوع تجر به‌ی دینی نظری ارائه داده باشم »> دراینجا چکیده‌ی نوشته‌ای را 
از شيخ احمد سرهندی تابفه بزر گت دین در قرن یازدهم قل می کتم » که 
نقد تحایلی متهورانه‌ی او از راه و دسم صوفیگری زمانش > دوش تازه‌ای 
در تصون به‌وجود آورد ... طریقه‌ی او در تصون تنها سلکی است کسه 
مرزهای هند را درنوردید و هنوز ددپنجاب » افغانتان و قسمت آسیائی 
ردسیه به صودت تیروئی ذنده به‌چثم می‌آید... »( ص۰۰ )١‏ سرهندی 
باتأً کید بر جدا .بافتگی مو جودیت انسان و لزو) حفظ ونقویت فردیت او » 
عقیده‌ی‌صو ها نه فنا فی انگه ویکی‌شدن با خداراردمی کر د.او براين نکتهاصرار 
می‌ودز بد که!نسان حتی پس از نیل به عالی ترین مراتب «منو یت.انسان‌باضی 
می‌ماند و هر گر با خدا یکی نمی‌شود ۔ ( د .4 : شرح لشن راز جدید 
ص ۳۵ )م . 
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معنوی خسویش ناکام ماند » و اندیشه‌ی فلسفي‌اش او را به طسریق 
نادرست کشاند ۰ » 
در صفحه ۲۲۱ بال‌جبریل دو بیت تحت عنوان « اروپا » آعده 
است که اقبال در آن ترسهای نیچه را از سرمایه‌داری بیان مي‌دارد و 
اینکه اگر سرمایه‌داری مدتی پیشتر در اروپا دوام بیاورد » همه‌ی اروپا 
به چنکت یهو دیان می‌افتد : 
تاك مين بینهی هین مدت سی بهیودی سودخ.وار 
جی کی روباهی کی آگسی هیچ ہی زور پلنگت 
خود به خودگرنی کوهی پکي هوئی پهل کی طرح 
دیکتی پرتاهی آخر کس کی جهولی مین فرنگک 
( یهو دیان رباعوار از مدتها پیش چون روباهها در بیشه نشسته‌اند » 
زود پلنگگ در برابر نير نگذان هیچ است » غربیان چسون میوه‌ی رسیده 


خود به خود می‌روند که بیاقتد » بينیم آخر به دامان چه کسی فرومی‌افتند) 

اقبال در منظومه بال جبریل » در شعری از به مخاطره افتادن 
آزادی اندیشه » سخن می‌گوید و بار دیگر نظر نیچه را که آزادی 
فکرفقط برای انسانهائی از نوع برتر سودمند است واگر آنراکسانی 
با افکار پریشان و نا منظم به‌کارگیر ند تلها سر در گمی و ویرانی به بار 
می آورد - به شیوه‌ی حسود توضیح داده است . در شعری با عنوان 
مهدی برحق در صفحه ۲۰ ضرب‌کليم به برحی از پیامیر ان دروغین و 
سست نهساد این عصر » که راه درست پیامبری را نمی‌دانستند اشاره 
می کند » کسانیکه اقبال آنانرا دروغگویان علنی به شمار می‌آورد . 
به نظر می‌رسد که اقبال دراین شعر چشمي هم به نیچه دارد - ولی او 
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را دروغگو نمی‌نامد ؛ بلکه پیامبری می‌شمارد که به بیراهه رفته و 
گمراه شده‌است . یکی از سیارهای مهدی برحق بودنش این است که 
ته به مجادلات کلامی و بحثهای مذعبی پرداخت و نه کتاب‌نویس و 
کتاب فروش بود ؛ بلکه ز لزله‌ای بوددر دنیای تفکر. نه مقلدبودو نه 
اعتقادات کهن را رونویس کرد » به تحقیق زماني که اقبال می‌سرود : 
«زلسزله‌ای در دنیای تفکر » منظورش نبچه بوده‌است . اقبال حتی 
به هنگام گفتگو » وقتی از مدعیان جدید پیامبری صحبت مسي کرد ؛ 
نیچه را دراین فهرست قرارمي‌داد ؛گرچه شود او نه هيچ نوع ادعائي 


داشت و نه به دنبال یافتن پیروی بود . 


خودی 


علیرغم آنکه اقبال نیچه را بسیار ستایش کرد واز او تأثیر 
پذیرفت» ولی حقیقت این است که هر گز کاملا پیرو نیچه نبوده‌است. 
بخشی از افکار نیچه از آنجهت به شدت مورد توجه اقبال قرارگرفت 
که رهنموني برای رشد زندگی بود » بخشی بدان سب ب که فلسفه‌ی 
نیچه در مورد « خود » موافق فکر اقبال برد و بخشی از آنرو که 


می‌خحواست آن را به‌«نوان وسیله‌ثی برای تعالی اخحلاقی واحیاه روحیه 
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مردم دل‌مرده‌ی خود به‌کار گیرد. اقال از اندیشه‌ی بسیاری ازمقفکران 
و عارفان استفاده کرد؛ ولی در انطباق آن افکار با فاسفه‌ی «خودی» ؛ 
که حاص اوست؛ هرگز از کسی تقلید نکرد . بسا هر متفکر بسزرگی 
مدتی کام‌می ز ند» ولی اند کی بعد اورا بخود می‌سبارد و به‌راه‌خورش 
می‌زود . تیر ات تفکر غربي که در اسراد خودی ۲ مشهود أست نه‌تنها 
شامل فلسنه‌ی نیچه می‌شود ؛ بلکه نظرات فیلسوف آلمانی فیخته" ؛ و 
۱ - :خستین متظومه‌ی فادسی اقبال که در ۱۹۱۵ م . انتثاد یافت و 
سال بعداز آن موز بیخودی که مکمل آنست بر آن افزوده شد . سراسر 
منظو مه اسرار خودی شرح‌نظریه «حودی» است که محور تفکر ففیاتبال 
دا تشکیل می‌دهد. این منظومه را دکتر فیکلسون بهزبان انگلیسی ترجمه 
کرد ویعدها نیز بهزبانهای عربی و اندونز ی و سندی تر جمه شد. 
۲-یوهان تل ت (Johann Gottlieb Fiche)‏ ۱۸۱۴-۰۱۷۶ 
۴ آ لمان. به‌عقیده‌یاین‌فیلسرن آ نچه را که مر دمو جود می‌دانند حو اه عو ار ض 
باشل خواه ذوات حقیقت ندارد وظواهر است. بود نیست نمود است و 
آنچه یقت دارد «من» ( 0د 16 یا ٥ع6)‏ است . «من» هر چند در اصل 
نامحدود است ولیکن چون‌نحو درا وضع م ی کند با برمی نهد و بخو داشخص 
و تعین می‌دهد » مود را محدود م یکند چون تشخص و تعین مستلسزم 
مجدود بودن است و نامه دود متشیخمی و مین ليست ۰۰۰ «مسن » 
تا وقنیکه بخرد پی تبرده و خود را برننهاده است » ليست . وفتی هست 
می شو د که به‌حود پی بر ده پاشد ... حقیقت «من» کردار و عدل است له 
وجرد. زیرا دجود به‌هنای بودن است ومتضمن سکون و بی‌حر کتی است 
اکر بود ساکن می‌بود؛ زیرا چیزی که ساکن نیست چگونه می‌توان گفت 
همست ؟ اما سکون مر گث است وچیزی که سا کن است چگونه می‌نو ان گفت 


جان دارو؟ (بهانعتصار از سیر حکت) این روح فلفدی فیخته دد مورد 
مه 
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فیلسوف فرانسوی یهودی مذهب بر کسون را نیز دربر دارد . اشعاری 
که در صفحه ۱۲ اسرار خودی آمده » شالوده‌ی قلسفه‌ی « سودی »4 
اقبال بر آن نهاده شده که مقتبس از قلسفه‌ی فيخته است که در آن 
حو د غائی با حقیقت [مطلق] درومن فعال » است. فعالیت» سرشت او 
است. برای تلاش احلاقی و پیکار و رش «غیرا» آفریده است ت 

پیکار ؛ ونیز از این طریق » دشد امکان‌پذیر شود. اقبال تمامی این نظر 
را یکجا پذیرفت وجذب کرد" ولی آنرا به‌شیوه‌ی خود بازبانی فصیح 


تت 
«من» که اقیال فبائی تازه بر آن پوشانده و «خحوده (]86۱) نامیده است در 
اسراد خودی حسمی‌شود. به‌نظر او وقتی‌حیات » در سیر تکاملی تحویش 
به‌سطح شعور وخرد آ گاهی می‌رسد » در نتیجه به جهان» یی محرط مادی 
حود نزدیکترشده واز آن باخبر می‌شود که این‌عمل به‌نوبه‌ی خویش به«من» 
بشری عمقومعنا می بخشد. درهمین عمل هتقا یل اخود» ویر خرده است که 
حیات فر د روبه‌تکامل می گذ ادف هد 


1 — active I 
۲ب یر = 0۱9۵۲ ؛ عالم کون که اسم غیریت و سوائیت بسر اد‎ 
اطلاق کند و آن دونو غاست: اول عالم لطیت مانند روح و نفوس‌دعقول»‎ 
دوع‌عا لم کثیف‌ما تد عرش و کر سیه لك غیره اژاجسام ( کشان اصطلاحات).‎ 
اثبال در موی گلشن راز جدید می گرید:‎ 
حودی را زندگی ایجاد تبر است‎ 
فراق غارف و معروف خير است‎ 
.)٩۶ (د ۰ ۵: شرح مثوی اځن راز جدید ض‎ 
اقبال این مفهو را ددجای دیگری چنین بیان داشته است؛‎ ۳ 
ساحل افتاده گفت : « گر چه بی زیستم‎ 
» هدج نه معلوم شل ج آه که من چوستم‎ 
هموح ز خود رفه‌ای» تیز حرامید و گفت:‎ 


هنتم اگر می‌رهم » گر روم نیستم » 
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و سحرانگیز - چتانکه از ابیات زیر می‌تسوان دریافت - چنان بیان 
داشت که‌طراوت بوستان شعررا به‌صحر ای‌خشك فلسفه بخشیده است: 

پیکر هستي زز آثار خودی است 

هرچه می‌بینی زاسرار خودی‌است 
خویشتن‌را چون خودی بیدار کرد 

آشکارا عالم پندار کرد 
صد جهان پوشیده اندر ذات او 

غير او پیداست از اثبات او 
درجهان تەم حصوعت کاشت است 

خوبشتن‌را غير حو دپنداشت است 
سازد از خود پیکر اغیار' را 

تا .فزاید لذت پیکار را 
می کشد" از قوت بازوی خویش 

تا شود آگاه از یروی حویش 
خحودفریی‌های او عین حیات 

همچو گل از حون وضو عین حیات 

بهر يك گل خون صد گلشن کند 

از پی يك نغمه صد شیون کند 
بك فلت را صد هلال آورده‌است 

بهر حرفي صد مقا آورده است 
ا- «غیرها» .. 
۲ - آذیین می برد - 
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عذر این اسراف واين سنگين‌دلي 

خلق" و تکمیل جسال معنوری 
حسن شیرین عذر درد کرهکن" 

نافئی عذر صد آهوی حتن 
سوزپیهم" ۰ قشمت بروانه‌ها 

شمع » عذر محنت پروانه‌ها 
خامه‌ی او نش صد امروز بست 

تأببارد صح فردائی به دست 
شعله‌های او صد ابراهیم صو حت 

تا چراخ يك محمد بنرفروحت 
می‌شود از بهسر اغراض عمل 

عامل و معنول و اسپاب و عال 
خیزد » انگیزد » پرد » تابد » رمد 

سوزد» اذروزد» کشد» میرد » دمد 
وست ایام جولانگاه او 

آسسان موجی ز گرد راه او 
گل به جیب آفاق از گلکاریش 

شب زخوابش» روز از بیدادیش 
شمله‌ی خود ذر شرر تقسیم کرد 

جز پنرستی* » عقل را تعلیم کرد 
۱ - آفرینش. 
۳ - فر هاد . 


۳ - بی‌دد یی 
۲- پرستش غير . 
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شود شکن گودید و اجزاء آقرید 
اند کی آشفت و صحرا آفرید 
باز از آشفتگی یزار شد 
وز بهم پیوستگی کهسار شد 
وانمودن‌حویش‌راخحوی‌خودی‌است 
تحفته درهرذره ثیروی خحودی است 
قوت خاموش و بیتاب عمل 
از عمل پاہتد اسباب عمل 
این » همه‌ی قلسفه‌ی فیخه درمورد «من» وحیات‌است.پایه‌های 
فلسفهی «خودی» اقبال پیشتر بر افکار فیخته.است نا نیچه. در فلسفه‌ی 
فیخته تناز ع حیات برپایه برخوردهای اخلاق با معنویت است» که در 
قلسفه‌ی نیچه به‌چشم نمی آبد. فیخته به‌نوعی موحد ویکتاپرست‌است» 
حال آنکه نیچه منکر خداست. 
بیائید | کنون تکام یگفرا بر آن ابباتی از اسرار خودی که‌تحت 
تأثیر فلسفه‌ی ثیچه سروده شده است بیندازیم تا یه کنه آن تأثیر پبي 
پبریم - انتقادی که در صفحه ۲۵ از افلاطون شده سر در افکار نیچه 
دارد؟ . افلاطون در دستگاه هستی به‌جهانی معتقد يو د که اصلی » ازلی» 


۱-ابیات ۱۳۰٩‏ - ۱۱ و ۱۵-۷۳ در متن اصلی یاعده اضشت. 

۲ - اقبال در اسر ار خودی از افلاطرن انتقاد نمی کند بلکه پدر نلسفه 
غر ب را دشنام می‌دهدء ذیرا اوبودکه اخستین‌بار باطرح ومثلی» علم پنداری 
بودن جهان محسو سرا ددفلسفه برافراشت يا به‌تعبیر اثبال «عنکر هنکامه‌ی 
مو جو د گشت. اقبال از این‌حیث با لیچه دساز است. ارسطو را می ستا بد 

ته 
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ت 
چون بر افلاطون خر ده گرفت. وفادابی‌را که سمی درتلفیق این آرا کرد مودد 
تکوعش قر اد مي‌دهد: 
راهب دیسرینه انلاطون حکیم 
از گسرده گسوسفندان قدییم 
دخش ار در طلست قول گم 
در کهستان وجود ائکنده سم 
آنچنان افون نامصوس حورد 
اعتبار او دست دچشم و گوش برد 
گفت: سر زلف گی در مردن است 
شمع‌را صد جلوه ار افسردن است 
بر تثیلهای ما فرءابرو است 
جام او حواب آور و گینیر باست 
کوسفندی ود لاس آدم است 
حکم او بر جان صوفی محکم است 
عقل خود دا بر سر کر دون رساند 
عالم :اباب زا افانه خواند 
کاو ار تحلیل اجبزای حیات 
قطم شاخ سرو رعنای حیات 
فکر افلاطون زیان را سود گفت 
حکمت ار یود را تابود گفت 
فطر تش خوابید و خوایی آفرید 
چئم هوش او سرایی آفرید 
پسکه ا ذوق عمل محصروم بود 
جان او وارفته‌ی مدرم بود 
منگر هنگامه‌ی هوجو د کشت 
الق اعیان نامتهود کشت 
ا 
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بی‌تغییر و واقعی است » او جهان متحراه و عتفیر و محسوس وا نسبة" 
غیرواقعی می‌شمرد. تأثیرش برفاسفه‌ی مسیحی واسلامی وعرفان» عمیق 
و دیرپابوده است. برخی مفاهیم در ادبیات عرفان اسلامی» كەيەبىضې 
از عرفای بزرگث اسلام نسبت داده شده » پ! فی‌الواقع از افلاطون 


۳ 
زنده‌جان‌را عام امکان نحوش است 


مرده دل را عالم آعیان حوش است 
آهویش بی بهره از لطن خر ام ۱ 
لذت دفتار سر کبکش. حرام 
شبنمش از طاقت دم بی تصیب 
طایرش را مینه از دم بی نصیب 
ذوق دوییدن سدارد دانه‌اش 
از تبیدن بی خبر پروانه‌اش 
راهب ما چاره غیر از رم نداشت 
۱ طاقت فوغای این عالم نداشت 
دل به سوز شعله‌ی افسرده بست 
تقش آن دلیای افیون حودده ست 
از نشین سوی گردون پر گشود 
باز سوى آشیان آمد فروه 
در خم گردون خحیال ار گم است 
سن تذائم درد » یا خشت م است 
قومها از سکر او مسوم گشت 
خفت واز ذوق عمل محروم گشت 


مولری ء نیچه و اقبال ن ۱۲۷ 


است بسا مقتبس از فلسفه‌ی اوست ۲ . بهتربن بخش فصوصالحکم 
مح ی الدین‌ بن عربی" از افلاطون اقتباس شده » و پایه‌های فلنه‌ی نو 
افلاطوئي - چنانکه از نامش برميآید - افلاطونی است . این مناهیم 
چنان به‌الهیات و عرفان اسلاعی دسوغ کردو با آن در آمیخت که 
اکنونڻ جدا کردنشان از اسلام راس ستین همانتدر دشرار و توانفرساست 


۱ - تمثیل ڌیر از دفتر اول مثنوی تأثير فلسفة افلاطون را برذهن 
هو لوی بخوبی نشان می‌دهد: 
مرغ بر بالا پران و سایه‌اش 
می‌دود بر خاك پران مرغ وش 
ابلهی ؛ صیاد آن سایه شود 
می‌دود چندانك بسی مسایه شود 
بی‌خبر کان‌عکس آن مرغ هو اصت 
بی حبر کی !صل آن سایه کجاست 
تیر انسدازد به سوی سایه او 
تر کشش خالی شود از جستجو 
(دقر اول ۴۱۷-۴۲۰ ) د م 
۲ - از بز ر گان‌متصوفه‌اسلام ( ۵۶۰ - ۳۸ء ھ . ق . ) قاثل بەد حدت 
وجود بود. از پیروان طریقه ظامریه و تابع اصو لی بوده که ابن‌حزعارف 
معاصرش وضع کرده بود. از آثار مهم‌او می‌توان از : فتوحاتالمکیه » 
فصو صا لحکم؛ تاجالر سائل و کتابالرسائل نام بر د. گنه اند او فصو ص! فحگم 
پر نفودترپن اثر خود را » درنتیجه‌ی خوایی که دید تألیف کرد . این ار 
تعلاصه تعلیبات ۸ ۲ پیغمبر از آدخ تا محمد (ص) است که پیاعبر اسلام در 
عالم‌حو اب در دمثق بهاو تقر یر کرد . بعضی از فتیهان وقاضیان ازمر اجم 
گوناگون شرعی فتوا خخو استند و فتواهائی مشعر براینکه حقاید این‌العر بی 
بذعت است و هر کلمه از فصوصالحتم کنر است توسط کسانی جون 
ابن تیمیه» یا لدین‌سبکیو بدرا لدین جماعه‌صا در شد. (د نشنامهابران و اسلام 
۳)- ۰ 
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که جد! کردن ناخن از گوشت. گفتبم که به‌عقبده‌ی نیچه فلسفه» فرهنگگ 
و هنرهائی که از تأثیر اندیشه‌ی افلاطون و سقراط نشأّت گرفته‌اند 
جملگی منحط می‌بانند و تا ريشه کن نشرئد فهم ماهیت حقبقی این 
عالم متحرك و تبنده دشرار است . تأثیر افلاطون تاحدی در مسیحیت 
و هنرها و علوم غربي » و به‌همان میزان در ادبیات اسلامی نیز دیسده 
می‌شود. اقبال پس از آنکه نچه‌وار از افلاطون انتقاد می کند متو جه 
ادبیات اسلامی می‌شود و تمایلش را به‌ادب فارسي - که به‌عقیده‌ی‌او 
در عین حال که علت انحطاط است معلول آذهم می‌باشد - ابسراز 
می‌دارد . شور وشوقي که برای اصلاح و تهذیب ادبیات درسر داشت 
سبب شد تا به‌حافظ حمله کتد و این مایهوی ستایشگر ان نعو اجه را که 
مخالف نظر اقبال بودند به شدیدترین نحوی برانگیخت . اقبال در 
باره‌ی حافظ گفته است: 
مار گلزاری که دارد زهر ناب 
صید را اول همی آرد به حواب 
اقبال یز مانند نیچه مخالف هنرهای تخدیر کننده بود و حافظ 
۔ را - به‌عنوان مظهر ونماینده‌ی ادب فارسی . همراه با افلاطون آماج 
تیرمایش قرار داد؛ ولی با ترجه به‌اعتراض عموعی نامش‌را درویرایش 
دوم اسرار خودی حذف کرد . یکبار نظسرش را در بساره ایسن 


۱ 


تصمیم از او پسرسیدم » گفت نظرم هنوز هما نست که بود ۰ 


۱ - بااینهمه نظر اقبال درموردحا نظ چنانکه از دیوانش برمی آید» 
نه تا دست که بود. برای آشتائی تأثیر حافظ براتبال د. ل2 
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او نام حافظ را از روی مصلحت‌انديشی حذف کرده بو د » زیرا 
از آن مي‌ترسید که اقتقادش از حافظ - که خوشایند مردم بود - 
سیب شود تا آنان با آنچه که می‌حواهد پیاموزاند» مخالف شوند . 
اگر در عقیده‌اش نسبت به‌حافظ خللی به وجود نمی آوردند » شاید که 
رضایت خودثان دا درپی می‌داشت. به‌هرحال بهتر آن می‌بود تا بر 
امداف ادبیاتی که او ترویج کرده بود اندیشه پگمارند . 

همچنین تأثیر نیچه در سه مرحله‌ی تربیت «خحود» که شرحش 
در اسرارخودی آمده» تاحدی محسوس است. اقبال از صفحه۴۴ به‌بید 
منظوهه‌ی یادشده به‌وصف این مراحل می‌پردازد. عنوان شعر ایتست: 
« در بیان اینکه تربیت خجودی‌را سه مراحل [مرحله] است» مرحله‌اول 
دا اطاعت و مرحله دوم را ضبط نفس و مرحلة سوم‌را نیابت الهی 
نامیده | ند .)۱ 


یت 


Goethe , Hafiz and Iqhêl . Prof . s. vahiduddin 
(indo — Iranian studies) ۲ ۰ Mujtabai . P.175 
و : علامه اقبال و حافظ : دکتر شییندحت کامران مقدم . ( مجموعه‎ 
. درشناخت اقبال صس۱۹۳)‎ 
- و نیز : ژنده‌روه (ز ند گینامه اقیال لاهودی ) دکتر جاوید اقبا ل‎ 
. ۷۲۲ ترجمه دکتر شهیندعت کامر آن مقدع. جاول ص‎ 


۱- اقبال در خستین مرحله‌ی سیر تکاملی «عودی» اطاعت‌دا که همان 
بند گی کامل پر ورد گار است توصیف می کند و می گوید ازاین طریق است 
که به‌اشتیار می ر سیم : 

تصلمت و سحنت شمار اشتر است 
صر و استقلال کار اشتر اصت 


کچ 
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گام او در دراه » کم غوغاستی 
کاروان دا زدرق صحر استی 

نش پایش قسست هر بیفه‌ثی 
کم‌خور و کم‌خواب ومحنت پیشه‌ثی 

مست زیر بہار محمل می‌دود 
پای کوبان سوی منزل می‌رود 

سر خود از کیفیت دفتار خویش 
دد سفر صایر تر از اسوار خویش 

در اطاعت کوش ای غقلت شاد 
می‌شود از جبر پیدا اختیار 

نا کس از فرعان پذیری کس شود 
آتش ار باشد ز طنیان حس شود 

طرمها دریاست از آئین دصل 
ذره‌ها صصراست از آثین وصل 

باطن هر شیء ز آئینی قوی 
تو چرا غافل از این سامان دوی 

باز ای آزاد دستور قسدیسم 
زینت پا كن همان زنجیر سیم 

شکوه سنج سختی آئین مشو 
از حدود مصطفی بیرون مرو 
دومین مرحلةً تر بیت خودی «ضبط نفس» است: 

نس تو مثل شتر خودپرود است 
خو د پرست وخحودسو آروخو دسرست 

مرد شو آود زمام او به کف 
تا شوی گوهر اگر باشی شحزن 
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جت 

حو که برتحود يست فرمانش روان 

می‌شود فرمان پذیر اذ دیگران 
طرح تعمیر ٿو از گل دیختند 

بامجت حون دا آمیختد 
حون‌دلیا, خون‌عقبی؛ حون‌جان 

حوتف الام زمين و آسان 
تا عصای لاله داری به دست 

هر طلسم حوف‌را حواهی شکست 
ه رکه حق باشد چوجان اندر تنش 

خم نگردد پیش باطل گر دنش 
عون را در سینه‌ی او راه ليست 

شا طرش مرعوب غير الله تیست 
هر که در اظیم ۷ آباد شد 

فارغ از بند زن و اولاد شد 
می کند از ماسوی قطع نظر 

می‌نهد اطور یر حلق پر 

سومین و آخرین عرحله‌ی سیرتکاملی «خو دی» » مرحله‌ی نیا بت الهی 
است : 

گر ٹتربانی جهسانبانی کند 

ذیب سر تاح سلیمانی کند 
تایب‌سق در جهان بودن حو مست 

بر عتاصر حکمران بودن خوشست 
از دموز جزو و کل آگه بود 

در جهان قائم به ابر اله بود 
خیمه چون در وسعت عالم زنك 

این باط کهنه دا بر هم زند 


سيه 
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در نخستین مرحله » «خودم به‌شترمانند شده که مستقیماً مأحوذ 
ازفکر نیچه انت و لی‌دومورد دیگر از ادبیات اسلامی گرفته شده است. 
تیچه نیز از سه مرحله سخن به‌میان می آورد و می‌گسوید روح از سه 
مرحله می گذرد » یا بەعبارت دیگر در سیر رو به‌بالایش سه مرحل‌ی 
پی‌ددپي را تحمل می کند. در مرحله‌ی اول شترمي‌شود » در مرحله‌ی 


مت 

صد جهان مثل جهان جزو و کل 
۱ روید از کشت خیال او چو کل 

پخته سازد فطرت هر خام را 
از صرم بیسرون کنذ اصنام را 

شه‌هزا تار ول از مراب او 
بهر حق بیداری ار خواب او 

مدعاى عملم الاسماستى 
سر سبحان الذى اسراستی 

زندگی دا می کند تسیر نو 
مي‌دهد اين شواب را تعییر لسو 

طح مضمون بند فطرت حون شود 
تا دو بیت ذات او سوزدن شود 

نوع اسان سزرع و تو حاصلی 
کاروان زن‌دگی را نرلی 

ریخت از جوز خزان ب رگ شجر 
چون بهادان یر دیاض با گذد 

سجدهعای لفلك و بر نا و پیر 
از جین شرمساز ما بگیر 

از وجود تو سر اقفر ازیم ما 
پس به‌سوزاین‌جهان‌سوزیم‌ها . سم 


مولوی » نیجه و اقبال 6 ۱۳۳ 


دوم شیر » و در مرحله‌ی سوم کو دك. درمرحله‌ی که روح شترمی‌شود 
با بردباری وشکیبائی فراوان بار واجات » فراثض و منهیات‌را تحمل 
می کا و بردوش می کشد. روح با انجام دستورها و تحمل اجبارها 
په مرحله‌ی اختیار و تصمیم گیری می‌رسد و این زمانی است که تبدیل 
به شیر می‌شود و اراده‌ی آزادش قانون اورا می‌سازد. به عمّيدة نیحه» 
برای آفرینش ارزشهای‌تازه» ضروری است که روح تبدیل ب هکود کی 
شود که مظهر بې گناه‌ي و فرامرشکاری است. کسودلك مراحل قبلی را 
از یاد می‌برد و زند گی‌را به‌صورت بازیچه‌ثی بی‌ریب و ربا می‌نگرد. 
روح در این مرحله زند گی را ازنو آغاز می کنده چرخ زندگي را 
کانه چرخ اباب بازی می‌گرداند و در زندگي جدید به صورت 
آرام‌شی باشکوه و حر کتی نو دره‌ی آید که دیگر اثرات پیشین در آن 


وحجود ندارد. ۱ 


اس تیه در کتاب چنین افت ررر تشت داجع به سه استحاله‌ی دوج 
می‌گوید: «ومن سه استحا له‌ی‌ر و جر | اعلاع می کم که چکو نه روح» يك‌شتر 
هی شود » سپس شتر شیر می گر دد و شیر یالاحره به کودکی تبدیل می‌شود. 
بارهای سنگین بیشماری بر ای‌دوح موجود است » همان روح نیرومند ی که 
قادر به تحمل یار می‌باشد و به همین سبب قابل احترام است » قوت او 
بادهای سنگین و سنگین‌تری را داثماً طلب می کند. 

و روح بار کش می پر سد چه‌چیز سنگین است؟ و همچنانی که به‌سان 
شتر به‌زانو درمی آید مايل است که براو بادهای سنکینی نهند, 

این دوح ہار کش می پرسد ای قهرمانان بگوئید چه باری سنگین تر 
است تامن آنر | بردوش کشم و از نیر ومندی خویش دلشاد شوم. 


آپا سنگین تر ین بار این‌اس ت که ودرا پست کند تا عزت تفس نحود 
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لس 
دا جریحه‌داد سازد؟ یا سفاهت خود دا به‌سرض نمایش در آورد تا عقل 
خویش دا به‌سخره گیرد؟ 

یاچرن بمتصود حود دسترسی بافت آنرا رها سازد؟ يا از کوههای 
شامخ بالا دود تااغوا کننده را مسلكز ند؟ 

یا با بلوط و سبوس دانش تغذیه کنل و به‌خاطر حقیقت روح خود را 
گرسنه ناه دارو؟ 

یا درحین ناخوشی و بلا تسلی‌دهند گان را جواب گوید و در عوض 
بامردما ن کر طرح دهستی ديرد تاخواسته‌های او دا نشنوند؟ 

یا کسائی که !زاو نفرت دارند دوست بدارد و دست خو درا به‌سری 
غو لی که قصد ترساندن وی‌دا دادد دراز کند؟ 

تمام این بادهای سنگین را رو حبادیر تحمل می کند و بردوش‌م یکشد 
وهمچنان که شتر با رداد شتا بان راه صحرا دد پیش می گیرد: دوح‌نین به‌سست 
صحر ای خود می شتا بك . 

ولی در آرآمش صحر ا دومین استحاله صورت می پذیرد - در آنجا 
دوخ به‌صودت شیری ددمی آید ودر جستجوی بلدست آوردن طعمه عود 
بی آذ ادیست ومی‌خو اهد که درصحر ای خحود فعال‌مايشاء یاشد. 

در آنجا او به‌دنبال ار باب قدیم خود می گردد و می‌تحواهد که دشمن 
و دشمن تحدای‌قدیمش شود و با اژدهای بز رگگ برسر تعیین فاتح نهائی 
به‌جنکت برخیزد. 

این اژدهای بزد گی که روخ دیگر ميل ندار که حو اجه وخدای خود 
تدواند چیست؟ تام این اژدهای بزر کت وتو بایست» می پاشد. ولی روح شیر 
می کو ید : من اراده می‌کنم. 

وتوبایست» در داهش ب‌صورت يك‌حیو ان فاس دار افتاده وچون زر 
می‌در حشد . و بر روی هر فلس او با حروف زرین کلمات « تو بایست » 
می‌در خشد ۔ 

ار زشهای هزارساله بر روی اہن ظها می‌درختند و بدین طریق 
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پوت 
عظیم ترین اژدها می گوید : 

«ادزش همه‌چیزها درمن می‌درځد. همه ارزشها تا کنون به وجود 
آمده‌اند و تمام ارزشهای ایجاد شده منم به‌درست ی که اذاین بعد لفط من 
اراده م یکم وجود نخواهد داشت؛ اینست آنچه اژدها می گو ید . 

ای برادد پس چرا وجود شیر در روح لازست ؟د چرا حیوان 
با رکشی که ترك همه چیز می گوید و احترام برای همه‌چیزها قائلست کا فی 
فیست ؟ 

برای ابجاد ار زشهای جدید گرچه حتی شیرهم قادر بدین کار نیست 
و لی می‌تواند یرای حود آذادی لام برای آفریدن‌داکسب کند - برای این 
کار قوت‌شبر کا فیست. 

ای برادد ان: بستظور ایجاد آذادی برای خود و گفتن يك«نه‌مقدس» 
حتی به‌وظیقه» شیر در روح لازست. تحصیل حق اکتساب ارزشهای جدید 
از آن کارهائیست که برای يك‌دوح »نواضع و با رکش بسیار مشکل است» 
زیر ا درداقع چنین چیزی یکنوغ داهز نی محسوب می‌شود و کارحیوانات 
شکاری است. 

يك‌زمانی «تو بایست» را چون وحی‌منز ل تصود کرده و هی پسر ستید» 
اکنون می‌بایست این وحی‌منزلد ا خیال واهی و ظلم تلخیص دهد تا بتو اند 
آزعنی خود آزادی‌دا باز گیرد وبرای انجام چنین کاری» و جود شیر لازمست. 

و اما ای بر اددآن بهمن بگوئید چه‌چیزیست که کو د کی قادر به‌انجا) 
آنست و شیر قدرت انجام ۲ نر اندارد؟ وچرا بایست این شیر ویر آن کتنده 
يەصورت کو دکی در آپد؟ 

کوداه معصومی دفر اهوشی است ويك مبداً نوین . يك بازی»یكچرځ 
دود کار ويك حر کت او لیه وديك بله گو ی مقدس است. 

بلی! بر ای بازی‌خلقت ای بر ادران و جود يك‌بله گری مقدس ضرودی 
است. اراده خود را اکنون روج اراده می کند» آ نک ی که چهان او دا از 


حصه 
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اقبال » از سه مرحله‌ای که چه به آن اشاره مسی کند » تنها 
مرحله‌ی مربوط به شتررا از او می‌گیرد قرآن نیز خلقت شتردا مورد 
توجه قرار داده و گوشزد کرده است. افلاینظر ون إلى الابل کیت 
E‏ نمی‌نگر ند که چسان آفریده شده). علاوه براین 

شتر در اندیشه و فرهنگت اسلامي نمادی ملي است. به‌هرحالواقعیت 

آنست که دومرحله از مراحل سه‌گانه‌ی اقبال » یعنی اطاعت و ضط 
نفس در شتر وجود دارد . اقبال در ارتباط با این موضو ع مرحله‌ی 
طولانی‌ثي را که نیچه مارح می‌سازد » حذف می کند ؟ ولی در جای 
دیگری به آن می‌بردازد. به‌جای مرحله‌ی نیایت الهی که اقبال عنوان 
مي کند » نیچه آفرینش تازه‌ای ب رآغازی نورا در سومین مرحله‌ی 
استحاله‌ی روح دارد که از آن به‌عنو ان مرحله‌ی کود کی توصیف 
مې کت . 

ابیاتی که در صفحه ۶۲ اسرار خحودی تحت عنوان « حکایت 
طایری که از تشنگی بی‌تاب بود » آمده است حکایت از تأثیر مستفیم 
فکر نیچه دارد. پرنده‌ئی» الماسی‌را دید پنداشت فعاره‌ی شبنم است» 
تک 
دست‌داد بالاخره جهانی از خود خواهد یانت. 

من به‌شما سه اتال وجنا اعلاعنمودهام که چگونه روح ه‌صورت 
شتری ددمی آید و سپس شتر به‌شیر تبدیل می گر دد وشیر یالاعره کودکسی 
می‌شود ...) (ترجمه: حمید یر نودی ص ۳۷-۳۹). ¬ )» 


١‏ غاشیه : ۱۷ ب م. 
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به آن نوك زد » ولی سختي الماس اورا از حود داند". موضو ع شمر 


- حکایت مورد:ظر مو ل ف که در اسرار خودی آمده» چنین‌است: 
طایری از تشنگی بی‌تاب بود 
در تن او دم مثال مو دود 
ریزه‌ی ؛اماس در گلزار دید 
تشنگی نظاره‌ی آب آفرید 
از فریب ریزه‌ی ورشید تاب 
مرغ نادان صنکاگ دا داشت آب 
مایه اتلوژ تم از گوهر نشد 
زد بر او مقار و کامش تر اشد 
گت الماس ای گرقار هوس 
تیز بر من کرده مقار هرس 
قطره‌ی آبی لیم » ساقی نیم 
هن برای دیگران باقی فیم 
قصد آزارم کنی دیواده‌ای 
از حیات خودنما » بیگاهه‌ای 
آب من مقار مرغان بشکند 
آدمی را گوهر چان بشکند 
طایتر از الباس کم دل نیافت 
دوی‌شویش از دیزه‌ی تابنده» تافت 
حسر ت اندر سینه‌اش آباد گشت 
در گلوی او نوا فریاد گشت 
قطره‌ی شبنم سر شاخ گلسی 
تافت شل اشکث چم بلبلی 
عاب او مجو سباس آقاب 
لرزه بر تن از هراس آفتاب 


هھ 


۸ 0 مولوی ۰ نبچه و اقبال 


اقال همانست که در سخن معروف ابوالعلاء معری۲ مي‌بابيیم . معری 


ER 
کوکب دم خوی گرددن زاده‌ای‎ 
یکدم از دوق نمود استاده‌ای‎ 
صد قر یب ازغنجه وگل خودده‌ای‎ 
بهره‌ای از زندگی ابرده‌ای‎ 
متل اشك عاشق دلداد‌شی‎ 
ذیب مژگانی چکید آماد‌شی‎ 
مرغ مضطر زیر کاخ گل رسید‎ 
در وهاتش قطره‌ی شم جکید‎ 
ا ی که می‌خو اهی زدشمن جان بری‎ 
از تو پرسم قطره‌ای یا گوهری؟‎ 
چون ز سوز تشنگی طایر گداعت‎ 
اک جنات وير :طايه با کیت‎ 
قطر هسخت اندام و گوهر شود نبود‎ 
ریزه‌ی الماس بود و او بود‎ 
غافل از حفظ خحودی یکدم مشو‎ 
دیبزه‌ی الاس شو شبام مشو‎ 
پخته. فظرت صورت کهار باش‎ 
حامل صد ایر دریا باد باش‎ 
خویش‌را دریاب از ایجاب خویش‎ 
سیم شو از بستن میماب خویش‎ 
نمهئی پیدا کن از تار حودی‎ 
آشکارا ماز » اسرار خودی‎ 
۴۴۹-۳۶ ۴۳( احمدبن‌عبداقه بن‌سلیمان» شاعر ولغوی‌ممروف عرب‎ ١ 
ھ . تی . معره) به‌سیب آ یله نا بینا شد. اشعار مثبیرا شر ح کر د۔ کتاب‌سرو فش‎ 


په 


مولوی » نیچه و اقبال 2 ۱۳٩‏ 


از لحاظ عقیده» متفکر آزاد اندیشی بود و گوشت نمی‌خورد. دوستی 
كبك سرخ‌شده‌ثی برایش فرستاد به‌امید آنکه شاید منفاره حورش 
وسوسه‌اش کند ۳ دمانش‌را آب‌بیندازد. ولی‌محری رو به کيك‌می کند 
و می‌پر سد چه‌کناهی از تو سرزد که بهچنین روزی افتادی ؟و حودش 
پاسخ می‌دهد که این مکافات ضعیف‌بو دل است. اگر این پرنده ععات 
بود» به‌جای آنکه صیدشودء پرند گارا صید می کرد؛ بزد گترین جرم 
در زند گی ضعف أت : 

چ 

الغفر ان نام دار د که اقبال در سروون جاویدنامه از آن الهام گرفته است. 
برای ۲ گامی از زندگی و آثار و افکار او ر. ك مجله دانشکد؟ ادبیات و 
علوم انسانی مشهد » شماره اول» بهار ۱۳۵۲ سال‌تهم: ص۴٩‏ بیعدمقا له: 
یادی از ابوالعلاه معری » دکتر محمدفاضلی. - ¢ 


٩‏ - روایت دیگری از این حکایت همت که بیشتر از آنچه مق لب 
آدرده گفته‌اند و آن اینکه چون معری بیمار می‌شود طبیب گوشت جو جه 
برایش تجویز می‌کند. وقتی-غذای مورد نظر دا پیش ابوالعلاء فی لهند او 
بر آنکه به آن دست بز ند می گو ید : «استضعقوله فوصفوك» هلا وصفوا شل 
الاسده (جون دیدند قعیف هستی ترا انتتخاب کر دنده جرا با بچه‌شیر چنین 
نکر دند؟) . اير ح‌یرزا همین مضمون را جنین سر دده است؛ 

قصه شنیدم که بوالعلاه به همه عمر 

لحم نخورد و ذدات لحم نیا زرد 
در مرض موت با آشاره‌ی دستور 

خادع او جوجه با به محضر او برد 
خواجه چو آن مر غ کته دید برایر 

اشك تحسر ز هر دو دیده بفشرد 


۰ مو لوی » نبچه و اقیال 


مضمون شعر «الماس و زغال» نیز از نیچه است . از نظر علم 
شیمی » الماس و زغال بکسانند؛ ولی باگذشت زمان یکی آنچنان 
مخت می‌شود که بدل‌به! لماس‌می گودد؛ این صلابت‌است که به‌زندگی 
عظمت و شکوه می‌بخشد. دیگری نرم وضعیف باقی‌می‌ماند وبه‌همین 
تیب درهم‌می‌شکند ۱. مهمترین اصلی که‌نیچه دراخلاق مقدم می‌دارد- 


۳ 

گفت به‌مرغٌ از چه شیر شرزه نگشتی 

تا :تواند کست به حون کشد و حورد 
مر کف بر ای‌شعیف امری طبیعی است 
هرقوی اول ضعیت کشت وسپس مرد 

۱ سہ نیچه درقمتی از چنین آقت‌زر تشت می کو ید؛ «ذغال به الماس 
گقت : «چرا تو اینقدر سخئی؟ یا ماباهم خویش نزديك امی‌باشیم؟» 

و لی من ازشما می پر سم: چرا اینقدر ترمید؟ ای براددان » مگر شا 
براددان من نمی باشید ؟ 

چر) اینقدد رم ومطیع و تسایم‌شونده‌اید؟ چرا اینقدر انکار ونفی در 
قلوب شماصت ؟ و جرا اینقدر کم تقدیر در نگاه شما وجرد دادد؟ و اکر 
شما مایل نیستید سر نوشتی سنگدل و بی‌رحم داشته باشید چکمونه نحواهید 
توانمت روزی بامن قتح کنید ؟ ... چه سعادتیست نوشتن بر روی آداده‌ی 
هزاران سال همچون برددی بر نج و حتی روی فلز ائی سخت‌تر از بر نج. 
تنها شریف ترین شخص است که کاملا" سخت می‌باشد. این جدول جدید را 
ای برادران من برشما می گمار م: «سخت شوید.» (ترجمه حمید لیر لودی» 
ص۲۸۸) این‌بضمرن‌دا افبال دز بخشی از منظومه اسرار خودی تحت‌عنوان 
«حکایت الماس و زغال» چنین سروده است: 

کشت با الماس در معدن تغال 
ای امین جلوه‌های لاروال 


سه 
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۳۹ 

هملعیم و هست و بود ما یکیست 
در جهان اصل وجود ما یکیست 

عن به کان میرم ز درد ناکسی 
تو سر تاح شهنشاهان دسی 

قدر من از بدگلی کمتر ژ الم 
از جمال تو دل آئینه چاك 

دوشن از تاریکی من مجمر است 
پس کمال جوهرم خحاکستر است 

پشت پا هر کس مرا بر سر زند 
بر متاغ هستیم اسر زنسد 

بر سر و سامان من باید گریست 
برگث وساز هستیم دانی که‌چیست؟ 

موجه‌ی دودی به هم پیوسته‌گی 
مايه داد يك شراد جه‌ئشی 

مثل انجم روی تو هم خوی قو 
جلره‌ها خیزد ز هر پهلوی تو 

گاه تور دیده‌ی قیصر شوی 
گاه ذزیب دسته‌ی جر شری 

گنت الماس ای دفیق کته بین 
تیره خاك از پختگی گردد نگین 

تا به پیرامون خود در جنگ شد 
پخه از پیکار مثل سن شد 

پیکرم از پختگی ذوالور شد 
میته‌اع از جلومعا مصور شد 

خواز گشتی از رجود خام خویش 


سوختی از نسرمی انداع نحویش 


۲ ] مولوی , نیچه و اقبال 


که می‌توان گفت ر کن اصلی عقیده‌اش را شکل می‌دهد - اینست 
که : سخت باش ۰ او با تشبیهات و استعارات به توضیح این اصل 
می‌پردازد. 
از میان متفکران غربی تأثیر سه متفکر برجسته » پا شایدبیشتر 
از سه تن' » در اسر ار خودی مشهود است. همانطور که اشاره شد 7 
چ 
فارع ازخحرن‌وغم و وسواس باش 
پخته مئل نگ شو » الماس باش 
مي‌شود از وی دو عالم مستلیر 
هر که باشد سخت کوش و سختگیر 
مشت خا کی:اصل‌سنگت اسود امست 
کو سراز جیب‌حرم بیرونزدامت 
رتیه‌اش از طور یالاتر شداست 
بوسه گاه اسوو و احبر شداست 
دو صلابت آبروی زندگی است 
تاتوانی » ناکسی ناپختگی است 


۱ - یکی از کسانیکه اقبال در تعلق فلسفه‌ی «خحودی» از او تسأثیر 
پذبر فته مك تا گادت (1۵888۳4 )]M٥‏ بوده است‌که استاد فاسفه‌ی اثبال 
در ثاصله‌ی سالهای ۱۹۰۵ ت۰۸ ۱۹ در کر ی بوده «او عالم‌را مجوعه‌ای 
از جواهر دوحانی یا «خحودی» می‌دانست و قائل به‌وحفت در عین کثرت 
جواهر بود. وی با آنکه مجمرعه‌ی این جو اهر روخاتی دا مطلق می‌نامید» 
وجود‌طلقیدا در ورای این کثر ات اکارمی کرد وبه‌تعبیر دیگر اگر خداوند 
دا به‌وجود مطلق تأو یل کنیم» منکر وجود مطلی بوده ولی ددعین حال قائل 


چ 


مولوی . نیچه و اقبال ر ۱۳۴۳ 


قلسفه‌ی «خود» از فیخته احذ شده است. فلسفه‌ی تتویت «خود»»رنج» 
تلاش و صلابت از نیچه است » ولی اشعاری را که در مورد ماهیت 
زمان و جریان زندگی سروده تحت تسایر برگسوت بوده است . 
اقبال حتی پس از سرودن اسرار خودی نیز از تأثیر برگسون دورنما تد. 
جای‌تأسف است که در اسرار خودی » هیچ یادی از بر گسون‌نمی کند 


هت 
به این بوده است که این جواهر روحانی ء یکدیگر را به‌نحو مستقیم از 
طر ی عشق؛ و به مس و غیرمساقیم پانوعی الس والفت و وداد اددالمی کنند... 
اقیال هر چند داء‌حلهای مك‌تاگادت دا پذیرفته است» ولی به‌جهان‌بینی‌وی 
اممیت خاصی داده که مهمتر ین مسائل فکری اورا تشکیل می‌دهد. » ( در 
شناخت اقبال ص۰۷ ۲) ازدیدگاه اقبال» عر فان راستین آنست که این‌جهان 
ر؛ گذران ودر معرض فا و زوال می‌بیند : 
جهان یکسر متام آفلین است 
در این غربت‌سرا عرفان همین است 
ولی درمیان این پدیده ی کلی مر گث» فقط «من» بشری است که از 
تلاشی وفنا عبرا وفراتر از آنست: 
حودی‌را لازوالی می‌تو آن کرد ۱ 
قراقی را وصالی می‌توان کرد 
از دید اقبال «من» ددمر حله‌ی نهائی در وجود مطلق » محو وژائل 
نمی‌شود بلکه جدا ازاو باقی می‌ماند و فردیت خو در! نگاه می‌دارد. اقبال 
در بحثی راجم به‌ظسفه‌ی مك‌تا گادت در بیان تفییزات ذات مطلق ‏ ز ند گی 
«من هارا پس از مر گك به‌صورت انجمتی از«من»‌ها می‌نگرد که متعا لی تر ین 
«من» بر آن نظادت وسرپرستی دادد , - )۰ 


۴ 0 مر لوی ؛ نیچه و اقبال 
و همه فلسفه‌ی او را به‌نام امام شافعی" شرح می کند" . در گفته‌های 


٩‏ - از اثمه چهار گانه اهل سنت (۰ ۲۰۴-۱۵ ه - ق) . دوش او 
در فقه این بودکه : اصل دد فتوی» کناب وسنت واجماع و آثار وقیاس 
بآ نهاست. وقیاس هم جز با علم به کتاب الله و اطلاع از اقاویل و ستن 
گذشتگان و اجماع ناس و اختلاف آنان میسر تیست. مشهور ترین تصنیف‌او 
کتاب «الام» است. کتب دیگر او عار تند از : المسنگ , احکام‌القر آن , 
السنن » الرسا له » اختلاق)لحدیث » السبق والرمی , فضایل قریش, ادب - 

القاضی و المواریث . او مؤسس فرقه شافعیه است. ب م . 
َ ۴ آنچه ر! که مو اف بدان اشاره م یکنده در آسرار خودی نحت 
عثو ان«! لو قت‌سیف» آمده که نام یکی‌از تألیفات شافعی‌تیز می باشد. اقبال 
این بخش از مثنوی اسراد خودق را چنین آغاز می‌کند: 
سبز بادا حاك يناك شافسی 
عالسی سر خوش زذ تاك شانعی 
فکر اد کو کب ز گردون چیدهاست 
سیف بسران وقت دانامیده است 
من‌چه گویم سر این‌شمشیر چیست؟ 
آب او مرمایه‌داد از زند گیست 
صاحبش بالاتر از اميد و بیم 
دست او بیضاتر از دست کلیم 
سنکک از بك ضربت او تر شود 
بحر از محروصی شنم بر شود 
دږ کف هو سی همین شمشیر بود 
کار او بالاتر از تسدبیر بود 
سینفی ددیبای اجمر چا کرد 
قلزمی را حثك مئل خاك کرد 


سه 


سولوی ء نیچه و اقبال [) ۱۴۵ 
خافمی نشانی از فلسفه نیست » او احتمالا توانائی درك فلسفه‌ثی راکه 
اقبال از برگسون اخحذ کرد و به‌او نبت داد » نداشت. صداقت و 
پرهیز گاری شافمی جولانگاه وسیسی به‌این طرز فکر پخشید . قلسفه‌ی 
بر گسون در مورد زمان به‌الحاد نزدیکتر است تا وحدانیت . بر گسون 

ابیت را حقیقت واقعی می‌شمرد » و با هم ذات پنداشتن ابدیت و 
زمان‌منهوم زمان را به‌طرزی‌عمیق شرح می کند که ماحصل آن‌اینست: 
گرچه تصور عقل از زمان مانند مکان" !ست » ولسی زمان کاملا متمایز 
از مکان‌می‌باشد, زمان‌تیروی خلاق بی‌مکان است» که تغییر و تکامل + 
ذاتی آن است. واقمبت وحقیقت‌دیگری فراسوی زمان وجود ندارد۲. 
از آنجا که نظر بر گسون درموردزمان بر پایه سخن پيامبر است که : 
لا تسبواالدهر( زمان را دشنام ندهید) » اقبال سمی کرد الحاد بررگسون 
را پاوحدانیت خداوند در اسلام همانند سازد: 


پنجه‌ی حیدر که خیبر گیر بود 
قوت او از همین شیر بود 
گردش گرددن گر دان دیدنیاست 
انقلاب روز و شب فهمیدنی است 
space‏ — 1 
۲ اقال نظرات بر گسون را در مورد زسان و مان در کتاب 
بازسازی آندیشه به‌ناسبتهای مختلف صنوان کر ده است. ر, ك: صفحای ۶ 
AT ۵۵ ۷‏ ۶۳ — 9۶۱ ۰ 


۶ 2 مو لوی » نیچه و اقیال 


زندگی از دهر و دهر از زندگی است 
لاتسبواالدهر فرمان نی است 
ابیات زیر تأئیدی است برنظری که در فوق گفته شد: 
ای اسیر دوش و فردا در نگر 
در دل حود عالم دیگر نگر 
در گل خود تخم ظلمت کاشتي 
وقت را ال خحطې پنداشتي 
باز با پیمانه‌ی لیل و نهار 
فکر تو پیمود طول روز گار 


۱ - در بازسازی اندیشه می گوید : «.. . ایسن توسان و ح رکت 
رمز آمیز جهان » این تموج بی‌صدای زمان که برما آدمیان به‌صورت روز 
وشب عیان می‌شود » در قر آن به‌عنوان یکی از بزر کترین نشانه‌های‌شناخحت 
لحداوند مورد تو جه قراد گر فته است ...۰ چنین است که پیامبر (ص) گفت ۶ 
لاتسبوا الدهر ان‌الدهر هوات (از زمان بدگوئی مکتید » زیرا زمان خبدا 
است.) ...> (ص۱۸) در تدراع آمده است که «به‌ضی از اعراب دهریه 
را گمان پود که هرحادثه که ثازل می‌شود منرل آن حارئه زمانه است > 
پس دهر دا دشنام دادندی. حقرت رسات ‌پناه (ص) فر موده که متزل أین 
حادثهر ! دشتام مدهید که آن‌منزل به‌حقیقت نحداست که آ نرا دهر پنداشته‌اید.» 
لازم بهذ کر است که دهر دقیقاً بععنای‌زمان‌نیست در کشافق اصطلاحات!لفنوت 
آعده : «عبارت است از زمان محدود . اسم است مرعذت اين چپان را از 
آغاز نيستي و پیدایش آن تا زمانی که اجلش در رسد وازهر عدت ددازی 
به‌دهر تعبیر کنند به‌علای زمان‌که آن بر مدت کم و زیاد تبیر شود.» زمان 


بیکران . ب م . 
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ساختي ابن رشته‌را زنار دوش 

گشته‌ای مثل بتان باطل فروش 
کیمیا بسودی و مشت گل شدی 

سرحق زائیدی و بساطل شدی 
مسلمي ؟ آزاد این زنار باش 

شمع بزم ملت احرار باش 
تو که از اصل جهان آگه نه‌ای 

از حیات جاودان آگه نه‌ای 
تا کجا در روز و شب‌باشي اسیر 

رمز وقت از لى مع الت" یادگیر 
این و آن پیداست از رفتار وقت 

زند گی سربست از اسرار وقت 
اصل‌وقت از گردش خورشیدنیست 

وقت‌جاوید است وخورجاوید نیست 
عیش‌وغم عاشوروهم عید است‌وقت 

سر تاب ماه وخورشيد است وقت 
وقت را مثل مکان گسترده‌شی 

امتباز دوش و فردا کرده‌ای 
ای‌چوبو» رم کرده‌ازبستان خو یش 

ساحتی ازدست‌خود زندان‌خویش 

۱ - اشاره به حدیث لی‌مع الق وقت لایسی‌فیه ملك ولا نبی مرسل 
( مرا با دا وقتی است که در آن ملك مقرب و نبی‌ءررسل دا هم راه 


نیست) ۰ - )۰ 
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وقت ما کو اول و آ خر ندید 
از خابان ضير ما دمید 
زنده از عرفان اصلش زندەتر 
هستی او از حر تسابنده‌تر 
زندقی از دهر ودهر از زند کي اسب 


لاتسبواالدهر فرمان نبياست" 


فصدم از ذکر منابع فکر افبال آن نیست که حسواسته باشم از 
بر گی او بکاهم. . صانطور که شعر انواع مختلت دارد » شاعصران نیز 
با هم متفاو تند. گروهی غزل می سر ایند جمعی -تماسه و بسر خی شعر 
اجتماعی مې گو بند. کسانی هستند که از عشق مجازی سخن می کنند 
و کسانی نیز به‌وصف عشق الهی می‌پردازند. بسرخی اشعار میهنی 
می کو اد وکّرومی بەر صف طبیعت می پر داز ند. شاعراني هستند که 
شعر شان متعلق به گذشته‌است شاعرانی نیز بر ای زمان حود شعرمی گویند» 
شاعراني هم به آننده توجه دارند» شاعراای هستند که شعرشان 
آموزنده است و شاعرانی که ملی گرا هستند؛ بی از 7 


و برحی میکسار ا پاسخ این سوال که اقال در کدامیك 


( سر ابات ۵ ۱۱۰۸ و ۱۶-۱۳ درمتن اعلی‌نيامده ای 
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این گروههای مختلف جای می‌گیرد » بسیار مشکل است . شعرش 
چنا.ان جامع و فراگیر است که به‌زحمت می‌توان نوعي شعر یافت که 
بدان نپرداخته باشد. ولی‌به‌فین می‌توان گفت که در مجمو ع» آموزش 
و فاسفه در شعرش چهره‌ئی ممتاز دارند. عنصر پیامبری» که درهمه‌ی 
اشعار متعالی وجود داشته است ؛ در اشعار اعیرش عیان است. دراین 
مقال فقط مجال آنست که راجع به‌اقبال س به عنوان شاعری فلسفی س 
به‌اختصار اظهارنظر کنیم. ولي پیش از آن لازم‌است رابطه‌ی متقابدل 
قاسفه و شعر را درك نمائیم که مارا دربر آورد درست افکار اقبال كمك 
خواهد کرد . در استعدادهای فتاری انسان هر تر كيبي ممکن است 
صورت بگیرد. عقیده‌ی عموم اینست که برخی از استعدادها با بعضی 
استعدادهای دیگر حوب درهم نمی آمیز ند. فی‌المثل » یقین شده‌است 
كه‌يك ریاضی‌دان بايك دانشمند نمی‌تو اند ادیب باشد‌بایك‌فلسوف» 
که با مسائل منطقی خحشك سر و کارش هست؛ شاعسر شود. حتی در 
زمینه‌ی شاعری می گویند شاعری که در يك‌سبك يايك»وضو عمهارت 
دارد ممکن است در دیگر زمینه‌های شعر ناتوان باشد . و لی تاریخ 
اندیشه و دست آوردهای بشری نشان می‌دهد که حصوصیاتی از این 
دست قاعدتاً صحیح است» ولی میج حکمقطمی و جامعي وجودندارد 
که براساس آن بتوان به‌یقین گفت که استعد ادهائی ابنچنین و آنچنان 
نمی‌تو انند دريك شخص جمع آیند. به‌این دلیل است که وقتی قر آن 
مجید حکمی کلی در باره‌ی شاعران وضع می کند که زند گیشان نباید 
سرمشق قرارگیرد ونمي‌توانند راهنماياني راستین برای دیگر ان‌باشند» 
آنانی‌را که با ایمان و پاییند اصول اخلاقي هستند ومردم را به‌زندگي 
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تحوپ هدایت مي کنند» مستثني می‌سازد. 

در اینجا توجه ما صرفاً به این مسأأله معطوف است ؛ یعنی آن 
هاغری که می‌تواند علاوه بر شاعری » فیلسوف هم باشد چگونه 
متفکری است. پیداست که‌اگر مقصود از تفکرتنها منظوم ساختن‌فلسفه 
باشد » دیگر جای چندانسی برای شعر در اندیشه نمی‌ماند . به نظم 
در آوردن فلسفه » نه سودی برای فاسفه دارد و نسه نفعی به‌حال شعر " 
کار شاعر این نیست که فکررا در چهارجوب منطق نظم علمی دهد تا 
از آن به‌تتیجه‌ای برسد . بنابراین از يك شاعر فیلسوف انتظار نمی‌رود 
که از طربق شعر عهده‌دار آفربنش و به‌بارآوردن عقل و معرفت‌باشد. 
شعر طررق خاصی است در بیان احساس › عاطفه و حالات درونی . 
برترین کاری که شاعران بز رگ فلسفی انجام دادند این بود که براندام 
شعر قبای اندیشه و مفاهيمي را که از فرهنگت مردم خودشان با از 
دیگران بوده » پوشاندند؛ آنچه که دارائی مشترك همه‌ی فرهیختگان 
شده بود که در فضای آن دم می‌زدند و از طریق آن به‌دهرتی بی‌زوال 
رسیدند. شعر زبان قلب است ‏ نه زبان عقل. ولی قلب وعقل هر دو 
به‌انسان تعلق دارند» و لزومی ندارد که برای همیشه جداگانه سخن 
بگویند . گرچه شاعران فیلسوف غالباً به‌بیان زیبائی و ارائه معانی 
دلپذیر در کسوت شعر نپرداخته‌اند» و به‌تجربه‌های کلی زندگی» افکار 
صرفاً فلسفی ومفاهیم وسیروسلولصوفیانه توجه کرده‌اند» و لی این‌بدان 
معنانیست که‌نمی‌شود ز بان‌عقل‌را بازبان‌قلب تفسیر کرد. هنر»می‌خو اهد 
که آفریده‌اش زیبا و دلنشین باشد و این کار واقعی شاعسران است . 
برتری يك‌شاعر در حساسیت و طرز بیان اوست . او به‌افکار » مفاهیم 
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و تجاربی که سکه‌ی رایج جهان شده‌اند » زیباثی می‌بخشد و بدانان 
نیروئی برای به‌حر کت‌در آوردن قلوب اعطا می کند. بزر گی يك‌شاعر 
در تاز گی مضمون و اندیشه نیست. کارش ارائه مضامین و اندیشه‌‌ای 
موجود ومعروف» به‌صورتی موّثرودلپذیر است. اندیشه‌ها ومضامینی 
که صرفاً محصول عقل‌می‌باشند ولاجرم بر گردا گرد قلب درچر خشند» 
این مضامین با افسون شعر به خلوتگاه قلب راه می‌پابند و شنونده - 
که شاید در عمرش بارها آنرا شنیده باشد - احساس می کند حقیقتی 
است که برای نخستین‌بار با آن مواجه می‌شود. اما آنچه که در اینجا 
بهو اقع پیش آمده » اینست که اگر هنر شاعر نمی‌بود سیر حقبقت از 
گوش تا اعماق قلب امکان‌پسذیر نبود . چنانچه اندیشه به حسریم قلب 
نمي‌رسید و صدای شاعر آن‌را به‌لرزه درنمیآورد ؛ حافظه مضمون و 
انديشه را درخود نگاه می‌داشت. اقبال سنجش دلاشین و زيبائي دارد 
میان حکمت عقل صرف و حکمتی که از خم شراب شعر می‌تراود: 

بوعلی اندر غبار ناقه گم 

دست رومی پرده‌ی محمل گرفت 
این فروتر رفت وتاگوهررسید 
آن به گردابی‌چوخس منزل گرفت 
حق اگر سوزی ندارد حکمت است 
شعرمی گردد چو سوز از دل گرفت" 
از انصاف بدوراست اگر بگوئیم که اقبال مرواریدهای‌حکمتی 


۱ - ان قطعه درمنظومه افکاد زیر عنوان حکمت و شعر آمده ؛ بیت 
دوم درمتن اصلی نیامده است . 
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را که بهرشته‌ی شعر کشیده» از گنجینه‌ی دیگر ان به‌عاریت رفته است. 
ار الماس‌تراش نخورد ٤‏ و مر وارید» پرداخته و به‌رشته کشرددنشرد» 
و در کار گاه جواهری عمل نیایند چیز یبش از سنکت و صدف‌ب شمار 
نمی آبند. شعر به اقبال مدبون‌است زیر ا او 11 حواهر اتیرا که‌همجون 
ستاره در آسبان روح بشر می‌درخشند از شرق و غرب و از روز کار 
کذشنه وحال جمع کرد؛ و آنهارا ب هنرمندی بی نظیر جنا تراش داد 
و بهرشته کشید و عمل آورد وبه‌تکامل رساند که برای‌هميشه انهام‌بخش 


نوع بشر خواهند بود . دنیای شعر را که ددیای قلي آدمی است غنی 


و پربار ساخته» واین سخن ستهز اء آمیزرا که زمندی فکری‌شعر اردو 
وفاری محدود است‌و شاعران همان مضاءین و اندیشه های کهن را 
به‌کارمی کر ند از ذهنها زدوده است. هیج شاعر اسوف بزد گی‌عواه 
مولوی باشد با عطار وستائي و گوته و تنی‌سون" و بسرونینگت" کاری 
بیش از این نکر ده‌اند . علاوه براين » شعر فلسفی اقبال حصو صیتی 
دارد - که اکر نگوئیم در آثار دیگر شاعران فاسفی به‌هیچ‌رویو جود 
ندارد » لااقل مي‌توان گفت که نادر است . از نظر فکری دنبال‌روی 
تمام‌عیار مو لوی » نیچه » بر گسون » کارل‌مار کس با لنين نبوده‌است. 
در بافتن پرده‌ی منقوش اندیشه‌اش رشته‌هاتی رنگین با جند طر ح از 

Tennyson — 1‏ شاعر افدل.سی. ٩(‏ ۰ - ۱۸۹۲ ۰) سر اینده‌ی 
منظ, مه‌های شاه و انوخ آردن. شاعر بزر گث دوره ویکتوریا . م . 

Browning — r‏ شاعر از لیسی ۰ (۱۸۱۲- ۱۸۸3۹ 6 .) شاعری 
است با لهامی کد گاه میم و عجب می‌نماید. درشعرش می کو شد تا اعماق 
روح اسانی‌دا تحلیل کند. ‏ م. 
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این با آد متفر ب4عاز یت گرفته » ولی پرده‌ی به انجام رسیده کاری؛ 
نقلیدی نبوده است » او در بای عهارت انسدیشه‌اش از افکار دیگ, 
اندیشمندان » سرفاً بعتو ان مصالح سودجسنه است. اتبال در زسرنی 
شە ری ف لسو 


ارو 8 ۱ هه رش 7 و ۳2 
با عر اجه بدافکار ممتیس از الن وا آن ما لحل به‌شر جح درلهی ارد. کو ته» 


است. که دارای دید کاهی خاصس می‌بانند وفاسفه‌اشان 


که بنك معناه پیشکسوت اوبالاست 6 تشه جالہی درالن مورد دارد + 
او می کو لد : «ساختمان بذنی مرا جدا از بنای اندیشه‌ام بررسی کذید. 
آیا می‌تو انید شخصیتم‌ر | با مر اجعه بهپچيزهائي که به‌عنو ان غذا جسذب 
بد نم شده » بیان کید جه بی‌معناست اکر ک کسیی یز وان ناور باشد. که 
گوتد حاصل حوردك «جند سید ا و او و نجو لد ¢ وص 1 در دی جنگ ون 7 ù‏ 
سیزی و سوبات است ‏ ر این چیزها با ورود به‌بدنشی تبدیل به کته 
شده‌اند ! » همین دال در مورد ابا صادق است . در سررسی فاسفه 


اقبال به‌اند بشه‌های مو لوی و نيجه : کانت و بو گنه رن » کارل مار کس 


f ۲ 1 ۹‏ ء ماه لت ١‏ 
E‏ لین :رمی خو ریم ) و از لحاظ شعر نیز تأثیر اتی از :یدل وغالب در او 


اس میرز | عدالقادر بیدل اکر آبادی ( ۱۰۵۴ ۱۱۳۳ ۵ .ق 


هند ) شاعر پارسی گر ی هندی. بشتر عمر را بدتفکر ات عار فانه و خلق آئار 
منظم م دە نثور گذر اند سر و ده‌هایش از بهتر ین مو ندهای سبك‌هندی بدشمار 
می آیند. در حال بندی وایر اد ءضامین با ر يك مصبر «و د. آثار او درشبدقاره 
بعچات رسیده‌است. تو صقان و استعارات او را در سروده‌سای اقبال به 
سور تیای مزاع ۳۳ ائ تور ات با فت ۳ 

اقبال در باز سازی اند شه !ر او بدعنو و ان («شا عر 9 برد کذ» زام 
هي بر د . و در جاء ی دیک 9 "جع بهاو کفتداست: «اعتراف می 9 از هعّل 
کر ند میر زا تا لب عبا عادر بیدل و وردزدرنث بسیان ا کردها . 


سیخ 
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می‌بينيم . ولی هربك پس از ورود به حوزه‌ی فکر اقبال » هویت شود 
را از دست می‌دهد . انسان کامل و خدای‌گونه‌ی مولوی » زبرمرد 
نیچه‌ی ماحد را در خود فرو می‌برد و انسان مورد نظر اقبال بوحسود 
می‌آید". الحاد بر گسون با بگانه‌پرستی اسلام درهم مي آمیزد و بدل 
به‌جیزی کاملانو می‌شود. بررسی دقیقتر اندیشه‌اةبال مارا باحصوصیت 
عجیبی مواجه می‌سازد » یعنی اینکه او نظر ات متضاد و مغایر را نیز 


بت 
شیوه هگل و گوته مرا رهنمون کشت تا حقیقت باطنی اشیاء را دريابم » 
بیدل و غالب به‌من آمو حتند که با وجود داشتن شیوه شاعسری غر بی . 
چگو هشر قبت خو يشر ا زنده نگهدارم ...» (ر. ك: ز ند گینامه محمد اقبال 
لاهوری . دکتر جاوید اقبال » ترجمه: دکتر شهیندعت کامر ان مقدم»جاول» 
۱۶۷) - م. 

۱ - آقای دکتر وحبد عشرت معاون «بخش اقبا لیات» دانشگاه آزاد 
علامه اقبال اسلا آباد که از محقفین آثار و افکار اقبال است در مکاتبه‌ای 
که با متر جم دراین خصوص داشت به‌نامه‌ای که اقبال در مورد تصورش از 
انسان کامل بهد کتر نیکلسون نوشته است اشاره می‌کند که بخشی از آن‌چنین 
است : 

« به‌تصوری که من از انسان کامل دارم درست توجه نکر ده‌اند. لذا 
آنچه راکه مورد نظرم بو ده نفهمیده 1 درمورد اسان بر آر 
از تصور و فکر نیچه استفاده کر ده‌ام. لیکن این درست نیست؛ زیر! پیش‌از 
آنکه کتاب نیچه دا بخواام » ا از بقای انسان‌که یك نظر صو فیانه 
است؛ نوشته بودم ... » به‌این تر تیب معلوم می‌شود که اقبال تصور انسان 
برتر را از نیچه نگرفته است زیرا انسان بر تر نیچه يك‌نیروی مکانیکی 
کور است» و لی انسان بر تر اقبال حداپرست است وچشم بهابدیت دارد 
سوه‌شق او پیامبر است حال آنکه الگوی انسان بر تر نیچه هیتر است که 
اخلاق‌دا محترم نمی‌داشت. 
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باهم می آمیزد؛؟ بعضی ازهنتقد انهم معتقدند که او در هماهنگ‌ساختن 
آن عتاید متضاد ناموفق بوده و هر چه که مورد پسندش افتاده از هر 
منبع ومأحذى بنابر جال وهوائی که داشته » احذ کرده است ۰ چنین 
اعتر اضی به‌افلاطون» مو لوی ونیچه هم شده است. آیا کسی‌می‌تو اند 
بگوید که هماهنگ ساختن افکار و مفاهیم و تجربه‌های فراوان ومتعدد 
زند گی مطلغاً برای هیچ نابغه‌ی بزر گی ممکن نیست ؟ هنر بز رگ 
اقبال اینست که تارو پودهای‌رنگین فر اوانی‌را به‌صورت پرده‌ی‌منتوش 
چشم‌نوازی درم ی آورد . وقتی کسی شعر اقبال را با این دید می‌خو ند 
ممکن است منطفاً متقاعد شود يا شاید هم نشود» و لی شیوه‌ی بیان و 
بحث چنان مجذوب کننده است که هیچ تضاد و تناقضی در آن حس 
نمی کند . 

اقبال » مولوی این عارف روشن‌ضمیررا راهنما و مرادخویش 
می‌شمارد . در طیرانی که به آسمانها و آنسوی افلالك دارد » مولوی 
راهنمای اوست» مرادی که حقیقت نهفته در زیر واقعیات و تجربه‌ها 
را بر مرید آشکار می‌سازد . گفتگو میان مراد و مرید در بال جبریل 
نیز گفتگوی میان مولوی و اقبال است . او» پس از پیامبر اکرم » 
عمیقترین رابطه‌ی معنوی را با مولوی دارد . اقبال گاهی هم از دیگر 
فلاسفه به‌تندی انتناد می کند» ولی ایمانش به مولوی هميشه محکم و 
تز ازل‌ناپذیر است؛ وهر چه درمراحل تکامل عقلي و معنوی برترمی‌رود؛ 
این رابطه عمیقتر می‌شود. 

واقعیت امر اینست که اگر مرد آزاده‌ثی چون اقبال باید مرید 


کسی خوانده شود آن کس جز مولوی نمی‌تواند باشد. جرا اقبال‌از 
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میان همه‌ی عرفای بزر کت دنیای اسلام » مو لوی‌را به‌عنو ان مسرشد و 
مراد خویش برگزید؟ پاسخ اینست که عرفان مو لوی با انواع‌مختلف 
مکاتب عرفانی اسلام فرق دارد. مقابل‌ی عذی وعقل» که‌بخش‌معتنابهی 
از سروده‌های اقبال بدان اختصاص یافته » موضو ع‌اصلی اشعارمو لوی 
است. اقبال صرفاً به دوره کردن ان‌دیشه‌ی مرادش نپرداخت » بلکه 
به‌عکس جذابیتهای تازه‌ئی بدان افزود ؛ که سرشار از اندیشه‌همای 
متحرك و متحول است. مولوی معتقد به آزادی اراده و مخالف جبر 
است. نظرمو لوی در باره‌ی تقدیر » کاملا متفاوت بانظر | کثرمتفکر ان 
اسلامی است. بنابگفته‌ی‌اوسرنوشت انسان جهاد یاسعی وعمل‌است!. 
فلسفه‌ی مولوی طبیعت انسان و امکانات تکاملی آنءچنان آزادانه 
مورد بحث قرار گرقته که به‌نظر مي‌رسد از حیث تهور انسدیشه پیشتاز 


نیچه باشد . مو لوی معتتد به‌جاودانگی شخص ی ۲ است ومی گو ردانسان 


۱ س مو لوی این مفهو مرا که سر نو شت اسان بسته به‌دمی و کو فش 
اوست به‌صود تهای مختان در مشنوی آورده است: 
قدر همت باشد آن جهد و دعا 
لیس للانسان الا ها سعسى 
( دفتر چهارم . ۲۹۱۲) 
ذره‌ای گر جهد تو افزون بود 
در ترازوی خدا موزون بود 
( دفتر پنجم ۰ ۲۱۴۵) 
جهد کن کز جام حق یابی نوی 
بی‌خود و بی‌اختبار آنگه شوی 
( دفتر پنجم » ۳۱۰۵)- م. 
Personal immortality‏ - 2 
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چنان نیست که مل قطره‌ثی که در اقبانوس مستحیل می گردد در خدا 
فانی شود؛ به‌عکس فردیت! خودرا همچون چراغي در روشنائي روز 
حفظ می کند" یا مانند قطه‌ثی آهن است که وقتي آنرا در آتش 
می‌نهند مثل آتش سرخ و گداخته می‌شود ولی فردیت خود را نگاه 
می‌دارد". فکر تقویت «خود»» آفر ینش وبنای شخصیت و اثبات«من» 


1 بت‎ individuality 
: مو لوی در دفتر سوم متنوی می گوید‎ - ۲ 

چون زبانه شمع پیش آفتاب 
نیست باشد هست باشد در حساب 

هست باشد ذات او تا تو اکر 
بر نهسی پنبه بسوزد زان شرد 

ئیست باشد روشنی دهد ترا 
کرده باشد آفتاب او را فا 
۳۸ -۳۶۷۱) 

۳سرنگت آهن محو رن آتشست 
ر آتشی مي‌لافد و خامش و شست 

چون به‌سر خی گذت شمچو زر کان 


پس اناالنارست لافش بی‌زبان 


آزمون کن دست را در من بزن 
آتشم مسن گر ترا شد مشتبه 
روی خود بر دوی من یکدم بنه 
آدمی چون نور کیرد از خدا 
هست مسجود ملايك ز اجتبا 
ج 
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که اقبال بسیار بدان عشق‌می‌ورزید و درشرش چهره‌ئی مشخص‌دارد» 
بارها در سروده‌های مر لوی تکرار شده است: 
دانه باشي مرغکانت برچنند 
غنچه باشی کودکانت بر کنند 


دانه پنهان کن » سرایا دام شو 
غنجه نهان 3 گیاه بام و 


اقبال نیز مثل مو لوی بهم وضو ع مسخرساختن عالم وتعالی‌انسان 
علا قه‌مند می‌باشد 
مولو ی می گوید : 
آنکه برافلاك رفتارش بود 
برزمین‌رفتن چه دشوارش بود" 


چ 
نیز مسجو د کسی کو چون ملك 
رسته باشد جانش از طغہان وشك 
آتش چه! آهن چه | لب ببند 
ریش تشبیه مشبه را مخند 
پای در دړیا منه کم کر از آن 
بر لب دریا عمش کن لب کزان 
گر چه صد چو نمن ندارد تاب بحر 
ليك مسن تشکییم از غرقاب بحر 
جان و عقل من فدای بحر باد 
خر نبهای عقل ز جان این بحر باد 
(دفتر دوم ۵۸س ۱۳۴۸) سم 
١‏ س دفتر اول ۱۸۳۳-۴ م . 
٣‏ دفتر دوم ۱۴۸۲ - م . 
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بهترسن مضامین مولوی را می‌تسوان در سروده‌های اقبال با 
جلوه‌ای نو بافت؛ چرا که بواسطه‌ی نیازهای زمانه » مرید در بعضی 
مسائل از مراد پیش افتاده است . در مثنوی مولوی فقط نشانه‌هائی از 
فلسفه‌ی اقبال را درمورد تشکیل امت و زند گی‌اجته‌اعی می‌توان‌یافت. 
زیبائی » شرح جزئیات و جامعيتي که اقبال در این موضوع بسدانها 
پرداعته»تماماً از خود اوست..عشق مورد نظر مولوی» تاحدزیادی» 
در استغراق وعشق الهی محمور شده است؛ اما عشق دراندیشه‌ی‌اقبال 
که در این موضو ع مفاهیم تازه‌ئي آفریده که به‌ندرت درسروده‌های 
مرادش‌مي‌توان یافت - به‌صورت شور وشوق برای خلق کردنمسخر 
کردن ومتحول ساختن جهان در آمده است. 

اقرال تا بدان‌حد که پیرو مو لوی بسوده › دنبال‌روی نیچه نبوده 
است. اقبال از میان همه‌ی آنچه کة از فکر نیچه تسراویده » تنها بنای 
شخصیت » تقو بت «خود» واعتلای انسان را پسندیده است. ولی در 
اند بشه‌ی نیجه عامل ویر انگر » ثیرومندتر از عامل سازنده است. فکر 
قدرت وقاهری چندان در او اوج می گیرد که اندیشه زیبائی وجمال‌را 
تحت‌الشعاع قسرار می‌دهد و زندگی را بسدل به آوردگاهی تمام عیار 
می‌سازد. ولی اقبال فاسنه‌ئی دارد بنام بیخودی »> ودر کار آن خودی» 
که از دید او هريك بدون دیگری اقصند. فکر آزادی فردی در نیچه 
چندان قوی و عظیم است که رابعه‌ی فرد بسا جامعه و جهان بی‌نهایت 
مبهم ونامعلوم می‌شود » یعنی : احساس قدرت از احساس زيبائي‌برتر 
می‌رود . انان آرمانی و دلخواه اقبال به‌همان میزان که اهل پارسائی 


و تدلیم + رضاست» مغرود ایز هست. نیچه دشمن دمکر اسی‌وبر ابری 
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است و چیزی جز خوار شمردن فقرا وضعتا ندارد . اقبال نیز اشکال 
کنونی دمکراسی را نوعی کلاهبرداری به‌شمار می آورد» و لی‌جویای 
تو عدرست‌برابری درمرتبة ئی بر تر است‌ومعتقدبه‌ع.ائی کدبه‌فرشتگانش 
فرمان می‌دهد مستمندان را درعالم برانگیز انند و بیدار سارند. ازنار 
نیچه قدرت » تنها معبار فضیلت و تفراست؛ و تصور او از تناز عهستی» 
ظالمانه » بی‌رحه‌انه و شقاوت آمیز است . ولي به‌نثار اقال » قسدرت 
صرف » معیار فضیات. و نوا ثیست. نیچه خذا را انکار می کند»حال 
آنکه اقبال‌یکتا پر ست‌است. نبچه مجذوب است» درسالیکه اقبال‌انساني 
هو شمدد و متکی به خرد است . اقا می‌خو آهد همه‌ی نوع بشر را 
تعالی دهد » حال آنکه رپا حصو ر درچند زبرمرد است که محصول 
انحصاری‌تناز ع کلی حیات می‌باشند. نیچه احلاق را در فلسفه در بش 
بر نظر به داروین قرار داد . رژبایش در مورد انسان آینده - براساس 
نظریه تکامل - این بود که از انسان کنونی بسار بزرکتر شو اهد بود؛ 
همانطور که انسان کنو نی از کرمها وحشرات بز ر گتر است» این نظربه 
قوانسته بود به آرمانهای بثری قدرت فراو انی بدمد؛ نیچه» به‌واسطه‌ی 
وضعیت تأسف‌انگیز > با به‌هر دلیل دیکسر » به‌شدت معتقد بود که 
طبیعت رویدادهایش‌را بطور ابدی وهمیشتی تکرار می کند . آنچه 
اکنون دوی مي‌دهد پیش از این‌نیزر خ داده است. آفرینشی که| کنون 
وج ود دارد ق وبود داشته است ودر آینده بارهاً وبارها به هستی 
خواهد آید. این اعتقاد نیچ به «دور جاودان» باشور وشوقش‌نسبت 
به «تکامل» تناقض دارد. اگر حر کت» به‌واقع تکاملی نیست بثکه‌دو ار 
است» پس آنچه که | کنون روی مي‌دهد چیزی جز تکرار ليست ۰ 
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تناز غ کلی حیات بی معنا و آفرینش انسان نو » سعی بیهوده است . 
تناقض در گفته‌ه‌ای نرچه فراوان‌است» ولی مغایرت میان تکامل وتکر ار 
اما مشخص است" . مو لوی و اقبال هر دو ء۔اری از چنین تناقضی 
هستند . 
١‏ . اقبال‌در بازسازی اندشه » «دور جاودان» نیچه را مورد نقادی 
قر ار داده» می گو ید: 
« ... درتاریخ اندیشه معاصر يك‌نظر مثبت درمورد بقای روح وجود 
دارد » منظورم نظریه دود جاودان نییعه است . این نظر ‏ نه تنها بدان 
سیب که نیچه آنرا با شور وحالی پیاءیر گونه ابراز می‌دادد درخور بررسی 
است. بلکه بدین‌جهت که کشش و کو ششی در افکار جدید آشکار می‌سازدنیز 
قا بل تأمل است . نظر یه مذ کور مثل يك الهام شاعرانه در زمانی که به‌ذهن 
نیجه رسید به‌اندیشه‌ی دیگر ان هم عطور کرد ولی منشاء آنرا در ذهسن 
هر برت اسپنسر می‌با ید چست. فی‌الواقع جنبه‌ی مثالی و آرمانی این نظر یه 
بیش از دلبل منطقی آن برای این پیامآدر جدید جالب بوده است . این 
خود شاهدی براین امر است که تصدیق و اثبات اشیاه » پیش از آنکه کار 
ما بعدا لطبیعه باشد » بیشتر به‌الهام ربط پیدا می کند. و لی با اینهمه ؛ نیچه 
بدنظر یه اش شکلی استدلالی داد »و چون چن است انرا شایستدی تحفرقو 
بردسی می بینم. قول او براین فرض مبتنی است که مقدار نيرد در عالم کم 
وزیاد نمی‌شود و درنتیجه محدود است. به‌نظر او مکان (فضا) فقط صودتی 
ذهنی است؛ و این سخنی بی معناست که بگو ئيم جهان درمکان » پینی در يك 
خلاء مسللی قرار گرفته است. ولی» نیچه در مورد موضو ع زمان با کانت 
وشو پنهاو رهم‌عقیده است. می گو ید زمان يك صودت ذهني, نیست؟ فرایندی 
واقعی و نامتناهی است که تنها به‌شکل «دوره‌ای» و متناوب قا بل تصوراست. 
از اینرو معلو م می‌شود که در یك فضا یا مکان حالي متتاهی چیزی بنام هدز 


دفتن نیرو وجود ندارد. مر اکز این‌یرو معدوده و تعداد تر کیب آنهاکاملد؟ 
مه 
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۳ 
3ا بل احتساب است. بر ای این یروی همیشه فعال نه آغاز و انجامی وجود 
دارده نه تعادل و مواز نه‌ای ؛ وله تغییر او لین و آخر ینی متصور است . از 
۰ آنجاکه زمان نامحدودی گذشته است» بنابراین » تا کنون همه‌ی تر کیبهائی 
که می‌توانست در مر اکسز نیرو صودت پذیرد » انجام یسافته است. هیچ 
رویداد تازه‌ای در عالم رخ نمی‌دهد ؛ هر آنچه | کنون اتفاق می‌افند قبلا 
در اجز اه بی‌شمارزمان اتفاق افتاده است. و بهمین نحو در آینده‌هم تداوم 
خواهد یافت. به‌نظر نیچه تر تیب وفوع دویدادها در عالم » از آنرو که 
زمان امحدودی عیور کرده است» باید ثابت دغبر قابل تغییر باشد؛ ورفتار 
مر اکز فير و » بائوجه به‌گذشت این زمان نامحدود. با ید شکل ثابت وفطی 
خویش ا تا کنون .گر فته باشد. همان و اژه‌ی «دور» مفهو م این تخیر ناپذیری 
و ثبات‌را در خود دارد. علاوه‌بر این بايد نتیجه بگیر یم که تر کیبی ازمر اکز 
نیرو که یکبار دوی داده است باید باز گشتی همیشگی داشته باشد؛ و گرنه 
هیچ ضمانتی حنی بر ای یاز گشت ز برمرد نخواهد بود. 
همه چیز بازگشته است * اذ شعرای پمانی گرفنه قا علوت ۰ و 
اندیشه‌های تو در.این لحظه د این خرین اندیشه‌ی تو که هرچیزی باز 
خواهد گشت . ای براددا چیما هی عمرتو چونان محفظه‌های ساعن‌شبی؛ 
دوسته تجدید خواهد شد. هیچگاه خالی تخواهی ماند . این مداری که تر 
ددآن چون ذرمای هستي. دوباده درخشیدن خواهدگرفت. 4 
دور جاودان نیچه چنین است . فقط نوع نامنعطف‌تسری از م6 نیسم 
می‌باشد » که برو اقعیتی «سلم قر اد نگرفته » بلکه تنها يك فر ضيه علمی‌است. 
همچنین » با مسأل‌ی زمان بطور جدی بر خورد نکرده است. زمان دا عینی 
و صرفاً یصودت رشته‌ای نامتاهی از دویدادها می‌نگر د که بارها و بارها 
تکر اد می‌شود وباز دور تازه ازسر می‌گیرد. چنانچه زمان » بصورت یک 
حر کت دود ای دائەی نصور شوو» جاودانگی دا بطور مطل نا رادار 
یساد . نیچه خود باین‌موضوع پی برده‌است» و عقیده‌اش راء نه بهعنو ان 
جاودانگی بلکه بصورت نظری در مورد سیات که پشتو انه‌ی جاودانگی 


سه 
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هر لحظه نیاطور نثی برق تجلی 
الله کری مرحله شوق نه هوطی 
( هر احظه کوه سبنای تازه‌ای و برق تجلي نوثی - خدا کند مرحله 
عشق هرز پایان نگیرد ) 


مولوی می‌گوید : 


بت 
است و آنرا قابل دوام مي‌سازد؛ وصف می کند. آنچه که بنابر قول نیچه؛ 
جاودانگی را پاپداد می‌سازد چیست؟ آن چیز » همان انتظاری است که‌از 
یت دود [زما نی ] ت کیب مراکز نیرومی رود که وجود مرا می‌سازد وعاملی 
ضروری دد بوجرد آمدن آن تر کیب آرمانی و مثالی است که نیچه بنام 
«ز برمرد» بی‌خواند . ولی زبرمرد بدفعات نامتناهی در ژمانهای پیش از 
نود وجود داشته است . تو لدش غیر قابل اجتناب است ؛ چنین دودنماشی 
چکونه می تواند شوقی درمن برانگیز اند؟ آدمی مشتاق چیزهاثی است که 
بطو ر مطلق نو وتازه باشد» بهنظر نیچه چیزی مطلقاً نو و تازه وجود ندارد 
تا به‌اندیثه در آید؟ این فکر چیزی بیش‌از یك تقدیر گرائی نیست منتها با 
مفهرمی «دتر از آنچه که در کلمه «قسمت» وجود دادد . چنین عقیده‌ای » 
صر فنظر از آنکه جامع‌ی بشری‌دا برای مبایزه با مصائب حیات بر نمی ¬ 
انگیز اند» بلکه میل به‌عمل‌را در او ویران ساخته و کشش و کوشش «من ېدا 
پدسکون‌بدل‌می‌سازد...» (صفحان ۱۳۰-۱۳۳) درجای دیگری‌از این کتاب 
می وید : 

«... آرزوئی که نیچه برای آ پنده‌یاسان‌داشت به‌نظر په دوز جاو دان 
انجامید که شا ید مأ یوس کننده‌تر ین‌اندیثه در باب جاودانگی باشد که‌تا کنون 
از ذهنبشر تر اویده . تکرار جاودان به معنای حدوث جاودان نیست » این 
همان اندیثه‌ی قدیمی وجود است که بدهيأت تازهی شدن با پدیدآمدن 


در آمده‌است ...» ( ص ۱۹۵) - ۰۴ 
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از حمادی مردم و نامي شدم 

وز نما مردم به حبوان برزدم 
مردم از حبوانی و آدم شدم 

پس چهتر سم کی زمردن کم‌شدم 
حمل دیگر میرم از بشر 

تا بر آرم از ملايك پر و سر 
وز ملای هم بایدح جستن ز جو 

کش شىء حالك الا و جهسه 
بار دیگر از ملك قربان شوم 

آنچ اندرو هم اید آن شرم ۱ 


1 


مو لوی عارت روشن‌ضمیر معتقد است که در زنسد کی رحعت 
bı‏ تکراری وجود ندارد. اقبال در ادن‌مورد با مو لوی موافق و هر دو 


با نیچه مخا لفند. 


اس دفتر ر ۲۳۹۰۲ . درمتن اصلی مغهو ‏ این‌ایبات آمده» و 


فط تادوم زا نی شاه اسن 


تآثیر مو لوی در اقبال 


و کتر سید محمد اکر ام 


امروزه که ارزش‌های زندگی انسانی تاحد زیادی تغییر بافته 
و فاصله‌!ی بسیار بین افکار جدید و قدیم پد ید آمده » جهر ه‌ی‌مو لوی 
در میان منفکران جهان برازنده‌تر و درخشنده‌تسر از پیش شده است . 
نغمه‌های جاودانی او برای راهنماشی کاروان انسانی باعواسته‌های 
عصر جدید املا هم آهنگك‌ودلیل راه‌مي‌باشد. اگرچه پیشوایان‌طریقت 
قبل‌از این‌هم از تحلیات. عرفان مولانا مستفید می‌شده‌اند و ممنوی او 
راحتی «قر آن بهاوى» مې خو انده‌اند » اما درعصر حاضر عللامه محمد 
اقبال به‌عدی تحت تأثیر انسدیشدهای ز ند گی‌بخش او قرار گرفته و 
به‌نحو ی در آثار خود اورا مورد تجلیل قرار داده که بی‌نظیر است - 
اقال او را همیشه با نامهای مرشد و پیر یاد می کند ‏ چنانکه می - 


يك : 


n 


پیر رومی مرشد روشن ضمیر 


کاروان عشق و مستی را امیر 
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منزلش برتر ز ماه و آفتاب 
خیمه‌را از کهکشان سازد طناب 
اقبال استفاده‌ئی‌را که از اندیشه‌های دینی وعرفانی مولانا کرده 
. و ارادتی را که به‌او داشته» با کمال افتخار بیان می کند : 
بیا که می ز خم پیر روم آوردم 
می سخن که جوان‌تر ز باده‌ی عنبی است 
و باز می‌گوید: 
روی خود بنمود پیر حق سرشت. 
کو به حرف پهلوی ق رآن نوشت 
موجم و در بحر او منزل کذم 
تا در تابنده‌ای حاصل کنم 
من که مستیها ز صهبایش کنم 
زندگانی از نفس‌هایش کنم 
اقبال تا آنجا از مولاناتآثیر پذیرفنه که می گوید: 
« فکر من برآستانش در سجود» 
او در اواعر زندگی خود وقتی که به‌علت ضعف چشم‌نمی- 
توانست مطالعه کند بازهم مثنوی مولانا را می‌عسواند» چنانکه طی 
نامه‌ای مي‌نو بسد : 
«مدتی است که مطالعه‌ی کتب را ترك کرده‌ام» اگرگاهی چیزی 
می‌خوانم تنها قر آن است و يا مثنوی مولانا.». 
مولانا در مثنوی می‌فرماید: 
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دست پیر غایبان کوتاه نیست 
دست او جز قبضه‌ی الله نیست 
اقبال پیر روشن‌ضمیر یعنی <ضرت مولانا را در عالم روحانی 
بقدری نزديك خود می‌بیند که اگر گاهی فیلسوفی پایه‌ی ایمانی‌اقبال 
را متزازل می‌سازدو سفینه‌ی اندیشه‌ی اورا در گرداب خر می‌اندازده 
مولانا حضروار دست اقبال را می گیرد و او را به‌ساحل عشق و ایمان 
می‌رساند - اقبال این احو ال فکری خودرا ضمن‌منظو مه‌ای‌تحت‌عنو ان 
«رومی و هیگل» چنین بیان کرده است : 
من گشودم شبی به ناخسن فکر 
عفنده‌های حکیم آلمانی 
آن که اندیشه‌اش برهنه نمود 
ابدی‌را ز کسوت آنی 
پیش عسرض خیال او گیتی 
خحجل آمد ز تنگ دامانی 
چون به دربای او فرو دفتم 
کشتی عقل گشت طوفانی 
خواب بر من دمید افسونی 
چشم بستم ز باقی و فانی 
نگه شوق تیزتسر گسردید 
چهره بنمود پیر یزدانسی 
آفتابی که از تجلی او 
افق روم و شام نورانی 
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شله‌اش در جهان تیره نهاد 
به بیابان چراغ رهبانی 
معني از حرف او همی روید 
صفت لاله‌های تعسمانی 
گفت بامن » چه‌عفته‌ای! بر حیز 
به سرابی سفینه می‌رانی ! 
« به عسرد راه عشق می‌پویی ؟ 
به چراغ آفتاب می‌جویی ؟» 
در تمام آثار اقبال همانجا که ذ کر مولوی بهتکرار به‌میا نآمده 
است این‌امر نیز بخوبی‌ملاحظه می‌شود که اتال احترام فوق‌الا«ه‌ای 
نسبت بهاو قائل است در مثنوی «جاویدنامه» که يك‌نو ع معراج‌نامه‌ی 
فطری اقبال و یکی از شاهکاره‌ای اوست؛ مولانا در همه‌جا و همه‌ی 
صحنه‌ها به‌عنوان راهنما و راهبر اتبال دبده می‌شود. این ارادت‌اقبال 
به‌مو لوی فقط به‌زبان وبیان محدود نیست, بلکه تأثیر عمیق او درتمام 
شون فکری و هنری اقبال روشن است - در این‌جا لازه‌ست اشاراتی 
به آن کرده شود تااین‌امر واضح‌تر گردد. 
بابد بدانیم که از لحاظ سبك شعر قسمت اعظم آثار اقبال به 
پبروی‌ازه‌ولانا سروده شده‌است. بامطا لعدی شعراقبال بی‌درنگ‌روشن 
می‌شود که او شعر فارسی را بیشتر برای استقبال از مولانا و به جهت 
نشر و اشاعت اندیشه‌های اسلامی و عرفاني او سروده » زبرا می‌بینیم 
که جز مثنوی «گلشنر از جدید» که به‌استقبال محمود شبستری گفت» 


سایرمشویات‌خود پعنی اسرارخودی , رموز بیخودی . بندگسی‌نامه , 
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جاویدنامه » مافر و بس چه‌باید کرد ای اقوام شرق را بهبحررمل‌مسدس, 
محذوف که بحر پسندیده‌ی مولوی‌است ۰ سود علامه محمداقبال 
در کلیه‌ی این مئنوی‌هاعمق آندیشه و دقت‌نظر مولاذارا درتحلیل‌سایل 
دینی و عرفانی و اجتماعی مورد تحسین وتقدیر حاص قرار داده ودر 
بیشتر موارد از اشعار مولانا استشهاد کرده است ‏ مثئوبهای اسرار 
خووی و رموز بیخودی از لحاظ سبك‌نیز تا اندازه‌ای به‌سيك‌مخصوص 
مولاناست و برای توضیح مطلالب» حکایات و تمثبلاتی آورده ودرابن, 
مورد شعر معروف مولانارا جنین تضمین کرده است: 

شرح راز از دأستان‌ها می کنم 

غنچه از زور نفس و!می کنم 
وعوشام آن باشد که سر دلبران 
گنته آید در حسدیث دیگران» 

اقبال بحدی پیرو سبك مولانا و شیفته‌ی شیوه‌ی او بود که‌وقتی 
يکي از دانشمندات معاصرش سیدسلیمان‌ندوی چندبیت از اسرار خودی 
را از لحاظ فافیه مورد انتقاد ثرار داد اقبال در پاسخش نوشت: 

« در باره‌ی قوافی» هرچه نوشته‌اید درست است » ولی چون 
از ابن مثنوی شاعری مقصودنبود لذأ دربعضی موارد من‌عمدآتساهل 
به‌کار بردم و در مثنوی مولانا تقریباً در هر صفحه امثال چنین فوافی 
به‌چشم می‌خورد.» 

در مورد اغلاط نیز پیروی از پیشواي خود کردن از دانشمندی 
چوت اقبال بسیار عجیب به‌نظر میآید ؛ ولی همین تعجب ما دلیل 


کمال عشق‌او بدمرشد خود است › علاو» بر مثنویها غرل‌های متعد دی 
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است که اقبال در «پیام مشرق» و «زبور عجم» به‌استقبال غزل‌همای 
شورانگیز مولانا سروده که از ذ کر آنها دراين مقاله مختصر خودداری 
مي‌شود. اقبال این اشعار نغز و زیبارا با کمال عشق وعلاقه به‌پیروی‌از 
مولانا گفته است و چون می‌خحواست مردم را با افکار انقلابی مولانا 
آشنا سازد زبان به‌شعر فارسی گشود والا زمانی که اقبال در آن زندگی 
هی کرد به‌علت نفوذبیکانه» زمان‌ز بان‌فارسی‌نبود- چه زبان‌فارسی درآن 
زمان کاملا از رسمیت افتاده و زبان انگلیسی جای آن‌را گرفته بسودء 
به‌علاوه اقبال تحصیلاتش‌را به‌زبان انگلیسی فرا گرفته بود و برای او 
زبان انکلیسی نسبت به‌فارسی آسان‌تر بود ولي عشقی که او به‌عارفان 
بزرگ‌ایرانی امثال غزالی وسنائی‌و نظامی وعطار و بخصوص مولوی 
مي‌ورزید سبب شد که برای بیان افکار خود فارسی را انتخاب کند . 
اقبال این‌عارفان اسلامی‌ایراذرا بسیار محترم می‌شمرد» زير امي‌دانست 
که همین طبیبان عرفا نی و دینی هستند که می‌توانند امروز درد ملت 
را دوا کنند. او بخوبی پی :رده بود که هر کس نمي‌تواند آتش‌فتنه‌ی 
عصر حاضر را حاموش سازد . ابمان داشت که امروز وقت آنست که 
ما برای احیاه فکر دینی روی به‌مکتب مولوی آوریم وحقای‌زندگی 
مادی و درس مقامات معنوی‌را از او یادبگیریم. می‌گوید: 
وقت است که بگشایم میخانه‌ی رومی باز 
پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست 

علت اصلی آن که اقبال تعلیمات مسولسوی را در عصر حاضر 
ضروری می‌دانست این بود که از لحاظ انحطاط ملل اسلامی دوره‌ی 
اقبال شباهت زیادی با دوره‌ی مولوی داشت . قرن هفتم هجری که 
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مواوی‌در آن زندگی می کرد دوره‌ی حمله‌ی مغو لهای وحشی بود که 
در هر طرف آن قتل و خونریزی» آشوب و آشفتگی و پریشانسی و 
دربدری بود. این انحطاط جهان اسلام به‌دو علت عمده نود . یکسی 
تعلیمات تصوف غر اسلامی که آغاز آن در مسامانان ازقرن سوم‌هجری 
به‌بعد شروع شد. دایره‌ی فتوحات اسلامی هنگامی که در سرزءبن‌های 
پهناور ايران و روم گسترش بیدا کرد و مسلمانان با تمدن و افنکار 
گوناگون آن ملل آشنائی دقبق پیدا کردند و کتب فلسفه وحکمت آنان 
را به زبان عربی ترجمه و مورد بحث و استفاده قرار دادند تأثیرات 
دینی و فرهنگی و فکری آذملل‌را به مرور زمان پذیرفتند. اندیشه‌های 
حکمای بونانی » اذهان بسیاری از مسلمانان متفکر را تحت‌تأثیرقراد 
داد . این افکار با گذشت‌زمان جزء حیات فکری آنان‌شد» کناره گیری 
از دنیا و خانقاه‌نشینی و نفرت از هستی و گرایش به‌نیستی درمسامانان 
رواج بیشتری بیدا کرد. تا قرن ششم وهفتم هجری عقاید منفی‌تصوف 
از قبیل فتاء جبی قناعت » تدلیم » عجر» فروتنی و گوشه‌گیری وعدم 
استشمار وغیر آنها مسلمانان رزمجوی فعالرا تا حدزیادی از قدرت و 
نیرو محروم کرد و اعتلافات نظری ومذهبی وبحت‌های»ابعد الطبیعی 
بی‌معنی» آ نها راآدم‌مائی خحیالبر ست‌ساخحت و مضمحل کرد - در نتیجه 
مشتی مغو لهای وحشی برخاستند ومیلیونها نفرمسلمان‌را به‌قتل رساندند 
و آثار تمدن بز رگ اسلامی‌را در اندك زمانی از بین بردند . عده‌ای 
که از این خونریزیهای بي حساب زنده ماندند از زا کین مأبوس و 
متنفر شده به‌غارها و کوه‌ها و خحانقاه‌ها و خرابه‌ها ندز یدند . دیگر دد 


جامعه کسی که دارای قدرت و روعیه‌ی مبارزه‌جوثی باشد حتی با 
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جستجوی بسرار هم یافت نمی‌شد» مولانا که خو اهان عظمت‌وش و کت 
و قدرت و نیرو در مسامانان بود مردانی‌دلیر و مبارز را در آن‌اجتما ع 
آشفته آرزو می کرد وبااستعاره‌های بلیغ می گفت : 
ای آفتاب حسن برون آ » دمی زابر 
کان چهره‌ی مشعشع تابانم آر زوست 
يعةوب‌وار واسفاها همی زنم 
دیدار حوب یوسف کنعانم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
شیر حدا و رستم دستانم آرزرست 
جانم ملول کشت ز فرعون وظلم او 
آن نور رویمو سی‌عمر انم آرزوست 
مو لوی در حقیقت عکس‌العمل دوره‌ی خود بود. او خصوصاً 
مسلمانانرا بدجهاد و کوشش و مبارزه و فعالیت فرا می‌خو اند و آنها 
را علناً علیه مغولها برمی‌انگیخت . چذانکه از عبارات « فيه مسافیه » 
برمی آیبد مغولها را در مجالس خود که در آنجا عامل آنها 
معینالدین بر !4 نیز <حضور می‌داشت سخت بدمی كفت و اسلام‌ستیزی 
آنها را شدیداً مورد انتقاد قرارمی‌داد. مو لوی مانند يك‌مسلمانواقمی 
روحبه‌ی دلیری داشت که شکست‌ناپذیر برد و از اینجاست که‌همو اره 
علیه محیط فاسد و ظالم خود می‌جنگید وپای همتش در این «بارزه‌ی 
طرلانی هیچگاه متز لزل نمی‌شد » چنانکه می گو ید : 
چه دانی تو که درباطن چه‌شاهی همنشین دارم 


رخ زرین من منگر که پای آهنین دارم 
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مو لوی علیه این فتنه و فساد جهاد می کرد و سایر مسلمانان را 
هم تشوبق می‌نمود تا آنها یز در این جهاد شر کت کنند و بالشگر 
تاتار بجنگند واستتلال ملی وعظمت اسلامی‌را دوباره به‌دست‌بیاورند. 
می گفت ۳ 

تاتار گرچه جهان‌را حراب کرد بجنگت 

خراب گنج تو دارد » چرا شود دلتنگک 

درفرن چهاردهم هج. ری ہنی روزنائی که اقبال زند 5 ی‌هی کرد 
وضع مسلمانان با رضعی که ملتاسلامی درزمان مو لوی داشت تة 3 
فرقی سی کرد. چه در زمان اقبال اغلب کشو رهای اسلامی مستعمره‌ی 
بیگانگان بود و مسادانان به‌عجز و شکسته‌نفی و دروشی د قناعت 
ویأس و فةر ونومیدی و دربدری و مرثیه‌عوانی عادت کرده بودندو 
دیگر در آنها اثری از رو و عظمت و جلال وشکوه و غلبه وجهاد و 
استیلا دیده نمی‌شد » از این جهت می‌بینیم که اگرجه مو لوی و اقبال 
در دو زمان مخت می‌زیستند اما این دوزمان از حیت. اوضاخ‌سیاسی 
و اجتماعی و مذهبی و فکری مسلمانان سیار مشابه یکدیگر بودند » 
به‌مین سیب اقبال برای احیای ملی گام در راه مولوی نهاد و دراین 
صحنه همان نقشی را اینا کرد که هفت قر پیش مولوی ایفا کرده 
بود » می گو رد : 

جو رم دز حسرم دارم اذان من 

ازو آموختم اسر ار جان تن 
سه دور فتنه‌ی عصر کهن » او 


به ده ر فتنه‌ی عصر روان من 
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مولوی در عصر خود جویای مردانی نیرومند و فعال بود. او 
سستی و سربه‌زیری وبیکاری و گوشه‌گیری را هر گز نمی‌پسندید ودر 
جامعه‌ی اسلامی دایر مردانی چون علی مرتضی و رزم آورانی چون 
رستم دستان‌را آرزو می کرد یعنی انسانهائی را که‌دارای نیروی‌معنوی 
و ادی باشند و همیشه عليه شر پیکار کنند. می گفت: 
دی شیخ با چراغ همی کشت گرد شهر 
کز دام و دد ماولم و انسانم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گسرقت 
شیر دا و رستم دستانم آرزوست 
گفتم که یافت می نشود جسته‌ایم ما 
گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست 
اقبال نخستین مثنوی خود یعنی «اسرار خودی» را که دراذهان 
مردم» انقلابی برپا ساخت باهمین اشعار و لوله‌انگیز مولاناجلال‌الدین 
محمد بلخی رومی آغاز کرد» و درباره‌ی سبب تألیف این نوی طی 
نامه‌ای نوشت: 
«مذهب بدون نيرو تنها يك فلسفه است و این امری‌است مسلم 
و در حقیقت انگیزه‌ی نگارش این مثتوی همین اندیشه بود. » 
از اینروست که او به‌مسائل منفی و غیر اسلامی تصوف‌سخت 
له کی 
!قال در اسر ار حودی افلاطون را که از حیث صسدم شجاعت 
شیوه‌ی گوسفندی را داشته شدیداً مورد انتقاد قرار داد وملل اسلاع‌را 


که از راه ادبیات تصوف تحت‌تأثیر منفی‌بافی‌ها وعدم پرستی‌های او 
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قرار گرفتند آگاه ساخته و آنهارا برحذر داشت. در باره‌ی افنلاطون 
یونانی می‌گوید : 
آنچنان افسون نامحسوس خورد 
اعتبار ازدست و چشم و گوش برد 
گفت سر زندگی در مردن است 
شمع را صد جلوه از افسردن‌است 
کوسفندی در باس آدم است 
حکم‌او برجان صوفی محکم است 
عقل خود را برسر گردون رساند 
۱ عالم اسپاب را افسانه خواند 
؛بسکه از ذوق عمل محروم بود 
جان او وارفته‌ی معدوم بسود 
منکر هنکامه‌ی مسوجود کشت 
خالق اعیان نامشهود گشت 
به‌عنیده‌ی اقبال مسائل صوفیانه که در شثون زند گی سراسر 
جنبه‌ی‌منفی‌دارد بر ای مسلمانان‌نتابجی خطر نالاتر ازحمله‌های‌جهانسوز 
چنگیز وملاکو ببار آورده است. " 
بعضی از تعلیمات تصوف چنین است که سالك باید پرده‌های 
تعینات شخصی را ازمیان برداشته وهستی خودرا که در راه حق حجاب 
اکبر است یکسره محوگرداند تا به‌وجود معلق واصل گسردد -روح 
مانند قطره‌ای است که از دریای وجود جدا شده استء کمال کوشش 
سالك درجهان باید این باشد که ذات خحودرا در دریای وجود غرق کند 
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3 مقام ابدی خودرا بدست آورده و در کردد . از اینجاست که 
صوفیه توحه ودرا به‌عدم امتشمار و خود ثر آموشی و نیستی‌متمر کز 
نمودند تااز این‌تس خا کی رهائی رافته به کلشن غیب‌بالو بر بکشایند. 
آ نها مانند افلاطون.عتقدند که جهاد وهستی شر غیراز سراب‌وعطای 
بادره چیزی نیست و هو شمند :بابد فرب هستی‌را بخه رد ودل بهد ' 
و اموز آن بندد. نشر و شون این گونه عتاید در عامه‌ی ردم باعث 
گردید. که آنا از کار و کر شش وجهاد کر یز ان شوند و به دنا ئی که 
به‌نظر شان پنج روزه است؛ یز اری نشات دصند. 

اقال بر ضد این گر نه عقاید مر بوط به «فنا» که درانر آن هستی 
دشر از ہن می‌ز ود و شخصرت او مو می دردد قیأم کر ده ومعتغذ است 
که بارد اوصافالهی‌را در ذات‌خود جذ نمود وبراساس آین‌حددت 
که «تخاتو | بأ علاق‌الله» خودی را به‌صنات عالیه‌ی شد توندی سک 
کرد » نه این که ذات خود را ازدن برد. در مورد فا » مثال اشن و 
آهن مولوی را,سندنده است که طبق آن هستی بشر بدون این که ذات 
ودرا از دست دهد تصف با 4ات الهی ی دد اي هنکامی که 
در آتش انداخته می‌شود اوم.اف و مختصات آتشرا می‌پد برد وحتی 


ea RS o ی‎ A 
ااز اتش تش خم داد : وای با این :ب.ت دات اهن‎ ١ نمي‌شرد ان‎ 


در ا نش مستولك‌نشده و هتي خود را درعین فا با جذت صفات اتش 


سالم کا می‌دازد. بای هم آهن ا و هم آیش. 
۳ هن محو ررکی آتش است 


ز اتثی می‌لافسد و آتش وش است 
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شد ز رنکگت و طسع آتش محتشم 
گوید او مسن آتشم من آتشم 
اقبال استغراق و محو شدنرا به‌هیچ‌وجه نمی‌پسندد و می‌گوید 
جوی محقری که برایاستةر ار وجود خویش درخاك فرو می‌رود ولی 
مستغرق به‌دریا نمی‌شود درخور ستایش است: 
ای‌خنك‌جوی تنك مايه که از ذوق خودی 
در دل خاك فرو رفت و به دربا نرسید 
همان‌قدر که بعضی صوفیه در راه‌فنا و خودفر اموشی و استغر ان 
می کوشند به‌همان اندازه اقبال سعی درتربیت خودی و رشدذات دارد 
و می‌خواهد خدارا به‌نور حودی مشاهده کند: 
ز من گسو صوفیان با خدا را 
خدا جویان معنی آشنا را 
غلام همت آن خود پرستم 
که از نور خودی بیند خدا را 
چنان که مولانا شخصیتی قوی » نیرومند و شکست؛اپذیرجون 
علی‌مر تضی علیها لسلام را در جامعه‌ی خویش آرزو می کرد اقبال نیز 
دراسرارخودی ضمن بحث نهائی انسان کامل چهره‌یعلی کرمالّدوجهه 
را بهعنوان انسان ايده آل خود نشان داده‌است. 
اقبال مانند مو لوی هر گونه سکر و مستی وبی‌عملی و بیکاری‌را 
در مسلمانان رد نمود . به عقیده‌ی او دین اسلام مرگز اجازه‌ی عدم 
استشعار و نفی ذات‌را نمی‌دهد . این نظر ات فاسد تنها نتیجه‌ی‌تعلیمات 
غور اسلامی بوده‌است . وی طی‌نامه‌ای‌درسال۱۹۳۶بعنی دوسال قبل از 
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وفانش نوشت : 
« بیشتر متصوفین هندی وابرانی مسأله فنارا تحت‌تاثیر ودائیت 
و بودائیت شرح کرده‌اند که در اثر آن مسلمانان امروز از کوششو 
کار کاملا بدور افتاده‌اند . به عقیده‌ی من شرح مزبرر خطرنالاتسر از 
تباهی بنداد بوده‌است و از يك لحاظ تمام نوشته‌های من برضد شرح 
مذ کور يك‌نو ع طفیان است.» 
اکثر اشعار اقبال بهترین نمودار این طفیان فکری ارست. 
ناتوانی ؛ ناداری وعفو بی‌جا درمکتب اقبال اصطلاحاتی منفی 
ومذموم می‌باشند. تنها نیرو حق‌است وهمین اساس زندگی است. او 
در شرح اسمای علی کرم‌الله و جهه می کوید : 
سنگ شو ای همچو گل نازك بدن 
تا شوی دیوار بنباد چسن 
در عمل پسوشیده اضمون حیات 
لذت تخایق قانسون حيات 
خبز و خلاق جهان تازه شو 
شعله در بر کن » خلیل آوازه شو 
با جهان نامساءد ساختتنن 
هست در میدال سپر اسداخعتن 
مرد خحسودداری که اشد پخته کار 
با مزاج او بسازد روز کار 
گر نسازد با مزاج او جهان 
می‌شود نک آزما با آسمان 
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بر کند بنیاد موجودات را 

می‌دهد تریب نو ذرات را 
گردش ایام را بر هم زند 

چرخ نبلی فام را بر هم زند 
مسی کند از قوت خود آشکار 

روز کار نو که باشد سازگار 
در جهان نتوان اکر مردانه زیست 

همچو مردان جان سپردن زندگیست 
عشق با دشوار ورزیدن خوش است 

چون خلیل از شعله کل چیدن وش است 
ممکنات قرت مردان کار 

کردد از مشکل پسندی آشکار 
زندگانی قوت پیداستی 

اصلل او از ذوق استیلاستی 
عفر بی‌جا سردی حون حیات 

سکته‌ای در بیت موزون حبات 
هر که در قر مذلت مانده است 

ناتوانی را قناعت خوانده است 
زند گی کشت است وحاصل قوت انت 

شرح رمز حق و باطل قوت است 

مدعی گر مایه دار از قوت است 


.دعوی او بی نیاز از حجت است 


بردسی تطبیقی اشعار 
مولوی و اقبال 
د کتر سید نعيم‌الدین 


گرچه اقبال‌خودرا تا حدزیادی از تصوف سنتی مولوی‌ودیگر 
شعرای پارسی دور نگاه داشت» ولی با اینهمه به‌عناصر بالنده وپویای 
عرفان مولوی ارج می‌نهاد. او نه‌تنها فلسنه‌ی مولوی را به‌میز ان قابل 
توجهی ذنبال می کرد بلکه برای رساندن پیامش مصطلحات مو لوی را 
به‌کار می‌برد» و این تعجبی ندارد زیرا که فوق الماده شیفته‌اش بود . 
حتی در آ ار منتورش ازجمله در بازسازی اندیشه دینی در اسلام بر ای 
تحکیم بیانش ازشعر مولوی كمك می‌گیرد . البته آثار شعری او از 
ابیات و مصطلحات مولوی سرشار است. وقتي به‌بررسي مشابهاتی که 
در مورد عشق؛ و انسان آره‌انی و مختار در تصور مولوی و اقبال 
می‌پردازيم» درمي‌يابيم که اقبال تا کجا از مولوی پیروی کرده و از چه 
نقعه‌ثی با او فاصله می گیرد» این موضو عرا در مقالاتم که در نشرية 
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فرهنک اسلامی چاپ‌شده است» نشان داده‌ام". 
به‌ نظر می‌رسد اقبال از آغاز دوره شاعری‌خود شرو عبه‌عو اندن 
مولوی کرده باشد. درشعری با عنوان «درد عشق» که قبل ازسال ۱4۰۵ 
میلادی" سرودهءبا اشارهبه‌نی‌ی مو لوی وناله‌ی آن می گوید: 
گویا زبان شاعسر رنگین بیان نه هو 
آواز نی مین‌شکوه فرقت‌نهان نه‌هو ۳ 
در شعر گل پژمرده نیز که در در وان اردوی بانک درا آمده 
بهآن اشاره می کند : 
همچو نی از نیستان خود حکایت می کنم 
بشنو ای گل! از جدائیها شکایت می کنم " 
گرچه «نی» از لحاظ سنتی با شرابط اقبال وفق نمی‌دهد ولی 
آثار فارسی او ۲ کنده از اشاراتی است که به آن دارد. در ز بور عجم 


مي‌گوید : 
ضربت روز کار اگر ناله جو نی دهد ترا 
باده‌ی من ز کف بنه» چاره ز مومیا طلب* 


Islamic culture — 1‏ تزا باد شماره! کتبر ۱۹۶۸ (ج 111× 
ش 4) آودیل ۱۹۷۱ جولای ۱۹۷۲ . 
۲ س سال ی که اقبال بر ای‌نخستین بار بهاروپا می‌رود. - م. 

۳ - بانکگ ددا. ج. سوم ارس ۱۹۳۰ ص۲۳۰ ( هر شاعر 
رنگین‌بیانی نمی‌تواند شرح دهد - چرا که دد آواز هر ئی ناله فراق 
تیست. ) 

۴ ب همان ص ۴۱ . 

۵ - ژ یور عجم . 
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در جاو بدنامه می گوید : 
در تلاش جلوه‌های بی به پی 
طی کنم افلاك و میا لم چو نی 


3 


۴ 


۳ 


با نسیم آواره بسودم در نشاط 
بشنو از نی می‌سرودم در شاط 
مثنوی هميشه ماندنی‌مو لوی با شکوه جان که به‌و اسطه‌ی‌جد ای 
ازمنشاء اصلی می‌نالد » آغاز می‌شود که به‌صورت استعاری به ناله‌ی 
نی تشبیه شده است. اقبال هم برای جدائی و فراق ارزش قائل است! 
از فراق است آرزوها سینه تاب 
تو نمانی چون شود او بی حجاب 
از جدائی گرچه جان آید به‌لب 
وصل او کم‌جو » رضای اوطلب! 
گرچه نظرش در این مورد با مولوی متفاوت است ؛ ولی 
به‌اندیشه‌ی او در مورد عشق و انسان ارج می‌نهد. روند این شیفتگی 


ونيز جدائي» در نخستین مثنوی فاسفی‌اش . اسرار خودی که به سال 


۱- از چه‌باید کرد . در اینجا «فراق» دربرابر«وصال» آمده است . 
اقبال تأ کید می کند که فرد در بالاترین مرحله سیر وساوك ‏ که عرفا آثر ا 
تجر به‌ی اتحادی می‌نامند - وجود جداگانه و تملك نفسش‌را هنگامی‌مودد 
تو جه قر ار می دهد که با خدا رویارو شود. او در یکی از ناءه‌هایش به - 
حو اجه حسن نظامی می‌تویسد: « امام ریانی ددیکی از نامه‌ها بش این‌سوال 
را مطرحکر دکه آ با گستن بهتر است یا پیوستن ؟ به‌نظر من او لی اسلا) ‏ 
دیگری ترك دنیا ویا عرفان مجوسی است.» ‏ م. 
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۵ منتشر شد» مشهود است. در اسرار خودی به‌بسیاری‌ازتعبیرات» 


استعارات وعباراتی برمی‌خوریم که از مثنوی و دیوان شس نقل شده 


است. فی‌المثل» تو جه کنید به‌ابیات زیر از اسرار خودی و تشابه‌اشان 


با ابیات مثنوی مولوی: 
اقبال : 
خاك نجد از فيض او جالاك شد 
آمد اندر وجد و بر افلاك شد 
مولوی: 
جسم خاك از عشق بر افلاك شد 
کوه در رقص آمد و چالاگ شد 
اقال : 
عشق, افلاطون علتهای عقل 
به شود از نشترش سودای عقل 
مولوی: 
شاد باش ای عشق حوش‌سودای‌ما 
ای طبیب جمله علتهای ما 
ای دوای نخوت و ناموس ما 
ای تو افلاطون و جالینوس ما 
اقال : 
از حقیقت باز بگشایم دری 
با تو می‌گویم حدیث دیگری 
مو لوی: 
خوشتر آن بساشد که سر دلبران 
گفته آید در حدلت دیگران 
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اقبال گاهی از سروده‌های مراد عویش استقبال نیز کرده‌است. 
وزن اسرار خودی همان وژن مشنوی است» بعنی» رمل مسدس محذوف. 
اقبال دوغزل از مولوی استقبال کرده است ۰ 
مولوی : 
ای یار مقامر دل پیش آی و دمي کم زن 
زخمی که زني برما» مردانه و محکم زن 
گر تخت نهی ما را بر سین دریا نه 
ور دار زنی ما راء بر گنبد اعظم زن 
ارواح موافق را شربت ده و دم دم ده 
اشباح منافق را در هم زن و بر هم زن 
گر صادق صدیتی در غار سعادت رو 
ور مرد مسلمانی بر مسلك مسلم زن 
جان‌خو استه‌ای» ای‌جان اینككمنو اينك جان 
جانی که ترا نبود در قعر جهنم زن 
خو اهی که به‌هرساعت»عیسیی نوی زاید 
زان گلشن خود بادی بر چادر مریم زن 
گر دار فنا حواهی » تا دار بقا گردد 
زان آتش عمرانی در عرمن ماتم رن 
گر دشمن غمهائی خاموش نمی‌شائی 
هر لحظه یکی‌سنگی‌بر مغز وسرغم‌زن 
اقبال : 
با نشئۀٌ درويشي » در ساز و دما دم زن 
چون پخته شوی»خودرا برسلطنت‌جم‌زن 
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گفتند جهان ما آیا به تو مسی‌سازد 
گفتم که نمی‌سازد » گفتند. که برهم زن 

در میکده‌ها دیدم شانسته حریفی ٬نیست‏ 
با رستم دستان زن » با منبچه‌ها کم زن 

ای لاله صحرائی » تنها نتوانی سوخت 
این داغ جگر تابی بر سینه‌ی آدم زن 

تو سوز درون او » تسو گرمی خون او 
باور نکنی » چاکی در پیکر عالم زن 

عتل است چراغ تو در راهگذاری نه 
عشق است ایاغ تو با.بنده‌ی محرم زن 

لخت دل پرخونی» از دیده فرو ریزم 
لملی ز بدخشانم بردار وبه‌عاتم زن' 
مولوی: 

هرنفس آو از عشق»می رسد از چپ‌وراست 
ما به فلك می‌رویم » عزم تماشا کراشت 

ما بەفلك بوده‌ايم » يار ملك ' بسوده‌ایم 
۱ بازهما نجارویم »خو اجه! که آن‌شهرماست 

عالم خحاك از کجا » گوهر پاك از کجا 
برچه فرودآمدیم بار کنیم این چه‌جاست 

بخت جوان بار ما دادن جان کار ما 
قافله سالار ما » فخر جهان مصطفی‌است 


| - زبود عجم . 
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اصبع او مه شکافت » دیدن او برنتافت 
ماه چنین بخت بافت» او که کمینه گداست 
بوی خوش این نسیم» ازشکن زلف اوست ۱ 
شعشعه این خیال از رخ‌چون والضحي است 
حلق» چو مرغابیان » زاده‌ی دریای جان 
کی کند اینجا مقام» مرغ کز آن‌بحر حاست 
جمله بدریا دریم » بلکه بدو حاضریم 
ورنه ز دربای جان » موح پیاپی چراست 
آمد مسوج الست » کشتی قالب ببست 
بازچو کشتی شکست»نوبت وصل ولتاست 
درج عطا شد پسدید » غرش دریا رسید 
صبح سعادت دمید » صبح ز ور حداست 
صورت و تصویر کیست» این‌شه‌و این مير کیست 
این حرد پیر کیست ‏ اینهمه روپوشهاست 
چاره‌ی روپوشها » هست چنین جوشها 
چشمه‌ی این نوشها در سر و چشم شماست 
ای بس » سرهای پاك ريخته در پای خاك 
تا و بدانی که سر زان سر دیگر بپاست 
آن سر اصلی‌نهان» وین سر فرعی عیان 
زانکه پس این جهان» عالم بی‌منتهاست 
مشك ببند ای سقا » می ببر از حم ما 
کوزه‌ی ادراکها » تنگتسر از تتگناست 
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از سوی تبریز تافت شمس حق و گفتمش 
ور تو هم متصل با همه و ٤‏ هم جسداست 
اقبال : 
کریه‌ی ما بی‌اثر » ناله‌ی ما نارسا است ‏ 
حاصل این‌سوزوساز» يك‌دل‌خونین‌نواست 
در طلبش دل تپید » دیسر و حرم آفرید 
ما به تمنای او » او به تماشای مساست 
پردگیان بی حجاب » من به خودی در شدم 
عشق غیورم نگر » میل تماشا کسراست 
مطرب میخانه دوش » نکته دلکش سرود 
باده چشیدن خطاست ‏ باده کشیدن رواشت 
زندگی رهروان » در تك و تاز است و بس 
قافل‌ی موج را » جاده و منزل کجاست 
شعله‌ی در گیر زد» برخس و خاشاك من 
مرشد رومی که گفت : «منزل ما کبرباست» 
ونیز غزلهای زیر یادآور حال وهوای دیوان شمس است. 


مولوی: 
ساربانا ! اشتران بین سر به سر قطار مست 


میرمست و خو اجه‌مست وبارمست اغیارست 
باغبانا! رعدمعارب ابر ساقی گشت و شد 

با غست‌وراغمست وغنجه‌مست‌وخارمست 
آسمانا ! چند گسردی گسردش عنصر بین 


خالامست و آب‌مست وبادمست ونار مست 
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حال‌صورت اینچنین وحال معنی خودمپرس 

رو حمست وعفل مست و »وهم مست‌افکاره ست 
بانگ باران می‌زنیم از آرزوی دلبران 

بانگ‌مست‌و چنگث مست و زخمه‌مست و تارمست 
زاهد خلوت نشین و صوفی پ-رهیز گار 

خرقه‌ها بر تسن دریده برسر بسازار مست 

خلق عالم هر کسی مست شرابسی گشته‌اند 
ای پسر برخیز بنگر جمله‌ی ابرار مست 
اقىال : 

از دیر مغان آیم بی گردش صھبا مست 

در منزل «لا» بودم از باده‌ی الا مست 
دانم که نگاه او ظرف همه کس بیند 

کرداست مرا ساقی » از عشوه و ایما مست 
وقت است که بگشایم » میخانه رومی باز 

پیران حرم ديدم » در صحن کلیسا مست. 
این کار حکیمی نیست ‏ دامان كليمي گیر 

ضصد بنده‌ی‌ساحل مست » يك‌بنده‌ی‌دریامست 
دل را به‌چمن بردم » از باد چمن افسرد 

میرد به خیابانها » ای لاله‌ی صحرا مست 
از حرف دلاویزش > اسرار حرم پیدا . 

دی کافرکی دیدم » در وادی بطحاء مست 
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سیناست کهفارآن است؟ یارب چه مقام است این؟ 
هر ذره‌ی خاك من » چشمي است نماشا مست۲ 
مو لوی: 
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 
بشنیدم از هواي تو آواز طبل باز 
باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست 
گفتی ز ناز بیش مرنجان مسرا برو 
آن گفتنت که « بیش مرنجانم » آرزوست 
و آن لب‌گزیدنت که برو شه به‌عانه یست 
وآن ناز و خشم و تندی دربانم آرزوست 
ای باد خوش که از چمن عشق می‌وزی 
بر من بوز که مژده ریحانم , آرزوست 
يعقوبوار وا انفاها هم زئنم 
دیسذار خوب یوست کنعانم آرزوست 
بالله که شهر بی‌تو مرا حبس می‌شود 
آوارگی به کوه و بیابانم آرزوست 
ژیسن خلق پرشکایت گریان شدم ملول 
آن های و هوی نعره مستانم آرزوست 


و بیا با نی که ب ار اه در ۲ نجا گر دش کر دنذ. ما بی روایسات 
تردات » ابر اهیم و اسحاق در بر خی از سفرهای خود دراین دشت غر بت 
اختیار کر دند . هنگام ی که هاجر ازنزد ابر اهیم رانده‌شد دراین‌دشت‌ساکن 
گردید (قاموس کتاب مقدس). 

۲ از مثنوی مسافر , 
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یکدست جام باده و بکدست زلف بار 

رقصی چنین » میان‌ی میدانم آرزوست 
زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
جانم ملول گشت ز فرعسون و ظلم او 

آن نور دست موسی عمرانم آرزوست 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شھر 

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتم که‌یافت می نشود : جسته‌ايم ما 

گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست 
گویانسرم ز بلبل اما ز رشك عام 

مهربست بر دهانم و افنانم آرزوست 
پنهان ز دبده‌ها و همه دیسده‌ها از اوست 

آن آشکار صنعت و پنهانم آرزوست 
مي‌گوید آن رباب که مسردم ز اندظار 

دست و کنار و نغمه و الحانم آرزوست 
منهم رباب عشتم و عشقم ربابي است 

آن زخمه‌های رحمت رحمانم آرزوست 

بنمای شمس مفخر تبریسز روز شرق 


من‌هدهدم حضور سلیمانم آرژوست 


۲ (] مو لوی » نیچه و اقبال 


اقسال : 
تیر وسنان و خنجر وشمشیرم آرزوست 
با من میا كه مسلك شبیرام آرزوست 
از بهر آشیانه ) خس انسدوزیم نگسر 
باز این نگر که شعله‌ی در گیرم آرزوست 
گفتند لب ببند و ز اسرار ما مگو 
گفتم که خیر نعره‌ی تکبیرم آرزوست 
گفتند هر چه در دلت آید ز ما بخواه 
گفتم که بی‌حجابی تقدیرم آرزوست 
از روزگار خویش ندانم جز این قدر 
خوابم زیاد رفتة و تعبیرم آرزوست 
کو آن نگاه ناز که اول دلسم ربود 
عمرت درازباد همان تيرم آرزوست؟ 
اسرار شامل دو بخش تمثبلی است که فلسفه‌ی اقبال را در مورد 
خوداثباتی" شر حمي‌دهد. ولی این اثراقبال به گسترد گی‌مثنوی مو لوی 
نیست . 
اقبال در دومین مثنوی خود رموز بیخودی که به فارسي است » 
اصطلاحات و تعابیری را از مغنوی مولوی نقل کرده است» فی‌المذل 
در ستایش از پیامبر می‌گوید : 
۱ - (بروذن‌فعیل) یکی‌از نامهای حسین (ع). گفته اند که پیامیر (ص) 
اورا بدین‌نا) می‌خوانده است. در اصل نام پسر آن هاردن‌نبی ۰ - م. 
۲ - پیام مشرق . 


3 - self - 


مولوی » نیچه و اقبال 0 ۱۹۳ 


مگسل از ختم‌الرسل » ایام خسویش 
تکیه کم کن برفن وبرگام خویش 
پروفسور آربری که رموز بیخودی را به انگلیسی ترجمه کسرده 
به تفییر ظر فی که در تضمین افبال‌از مو لوی دیده‌می‌شود توجه‌نکرده؛ 
و فقط می‌گو ید: «اقبال از مولوی تضمین کرده است".» ولی من در 
مقاله‌ئی تحت عنوان : «انسان آرمانی از نظر مو لویو اقبال» متد کسر 
شده‌اع که اقبال درنقل بیت‌بالا تغییر اند کی به‌وجود آورده؛ بیتی که 
در مثنوی مولوی آمده این است: 
مگسل از پیغمبر ایسام خویش 
نکیه کم کن برفن و بر گام خویش" 
اقبال به‌واسطه‌ی ذهنیتش ۰ ناحودآ گاه «ختم الرسل» را به‌جای 
«پیغمبر» می آورد. دراینجا مولوی درباره‌ی پیر صحبت می کند که 
معمولا" اورا «پیغمبر ایام خویش» می‌نامد. بیت پیشتر (۵۴۰) از دفتر 
چهارم نوی که می‌گوید ‏ 
ما و اصحابم چو آن کشتی نوح 
هر که دست اندر زند ابد فتوح 
ونیز بیت بعداز آن (۵۴۴) : 
گرچه شیری چون روی ره بید لیل 
خویش بین و در ضلالی و ذلیل 


1-A. [ . Arberry (tr.) : the Mysteries of Selflessness , 
london .1953 ,P. 0 ۰ 


۲ - دفتر چهاد) ۵۴۳ . 


۴ (مولوی › نبچه ر اقبال 


تا کیدی است براين امر که در اینجا منظور مولوی » مرشد و 
پیر است نه پیغمبر . بايد ترجه داشت که اقبال هرگز ثل مولوی 
پیر را «پیغه‌بر عصر خویش» نام نمی‌نهد و از این حیث دلبال‌روی‌او 
نیست. 

ولی اقبال برای اولیاء و قدیسین احتراسی عظبم قائل است . 
او غالباً آنانرا با پیاهبران باستانی نظیر ابراهیم و موسی مي‌سنجد . 
اقبال‌نیز مثل مولوی مشتاق به‌کاربردن اصطلاحات متضادی دز کنارهم 
مثل ابراهیم و نمرود ؛ و موسی و فرعون بوده است تا رفعت معنوی 
خداپرستانی همچون ابراهیم و موسی‌را در برابر ملحدان خودپرستی 
مانند فرعون و نمرود نشان دهد". مولوی می‌ گوید ما برای رام کردن 
خواهشهای نفسانی مثل ابراهیم و موسی به‌تحمل و تهور نیازداریم. 
از اپنرو می‌توانیم باتصفیه روحی هر آزمونی‌رامتهورانه تحمل کنیم". 

۱ - در ارمغان حجاز می گو یذ: 


بر اهیمان ز نمرودان نترساد 

که عود شحامر ! آتش‌عیار است 
در مثنوی چه بايد کرد می گوید : 
پیش فرعونان بو حرف کلیم 

تا کند ضرب تو در یارا دوليم - ۰ 
۲ -مولوی ددغزلی می گوید : 

بعصا شکاف دریا » که تو موسی زمانی 
بدران قبای مه را که ز نود مصطها ئی 
(کلیات شمس تبر یز » فروزانفر ۴۰۱۶۳) 

و در غزل دیگری می کوید ؛ 
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اقبال وقتی در شعرش نمادهای ابراهیم ومونی‌را به‌کار می‌برد هدفش 
بیاتر مقابله با قدرتهای شیطانی است تاهو اهای نفسانی» از اینرو این 
نمادهارا برای ایام عویش نرشار از معنی می‌سازد. غالباً سخن از آن 
می‌گوید که بايد مثل مرسي با قدرت تمام به‌جنکث نابرابریها رفت! 
(ضرب کلیم). و در عین‌حال متذ کر می‌شود؛ ولی وقدیسی که شبیه 
به‌موسی باشد اما درخحفا از حکمر ان جابر و خودخواه حمایت کند » 
لعنت رعذابی برای‌ملت خویش است: 

هو اگر قوت فرعون کی ددپرده مرید 

قوم کی حق مین‌هی لعشت وه کلیم اللهی" 

و در جای دیگری با نشان‌دادن مشابهت زمانی » به آتش نمرود 

اشاره می کند و می گو بد: ۱ 


اس 
مکسر یز اي بړادر» تو ز شعله‌های آذر 
ز برای امتحان را چه‌شود اگر در آئی ؟! 


بهحدا تر ! سوزی رخ تو چو زر فروزد 
که خلیل زاددای تو »> ز قدیم آشنائشی 
(همان » ۷ - ۳۰۱۷۶) 
Ts‏ 
دبدبه‌ی قلندری » ططنه‌ی سکندری 
آن»همه‌جذ بی کلیم این» همه‌سحر سامری 
ضرب قلدری بیار » سد سکن دری شکن 
د سم کنیم تازه کن ؛ دونق ساحری شکن 
وئیز د. ك: شرح متوی چه باید کرد » بیت ۲۹۶ د م. 
۲ - اگر درخفا مر ید و تابع قوت فرعون باشد - بر ای ملت کلیم للهي 
مثل لعنت است. -- ۰۲ (ضرب کلیم) . 


۶ ] مولوی , نیچه و اقبال 


آ ھی : اولاد ابر اهیم هی » سرود هی 
ت اد ۱ 
کیا کسی نو هر کسی کا امتحان دمصود ھی 
۲ 


غالبا تعاسر شیر و زوباه را در سر وده‌هایشان 


0 

ج 

3 
ما‎ 
n 
e 
ی‎ 


هست اندر تقش این روساه شر 
سوی این زوبه شایند شد دلیر؟ 
شهمجو ان روباه کم اشکم کید 
پیش او روبساه بازی کم کید 
اقشال : 
به‌نکته پردانانی عجهی اوت مین سمجهایا 
که‌عی ضبط فغان شبری 4 فغان روباهی ومیشی؟ 


اقبال همین تعابیررا برای رهیر ان مذهبی منك زمان‌عود به کار 


ر دو بار امتحان کند. س با نک درا »› حر دا( 


۲ب تر اول ۳٣۲۷‏ . 
۳ - دفتر اول ۲۱۳۷ . 
۳۹ پیر دانا (مو لوی) این نکتدر ۱ در خلون ی ۱۳۳ که وی 


شیر نفرد » زوباه و گوسفند می‌غر ند! (ضر ب کلیم) . 


مولوی » لمچه و اقبال O‏ ۱۹۷ 


دان شیری مین ن علامو دکی مام اور شروخ 
هبن فقط الك فاسفه روباهی! 
جقدر اقبال طالب آن بود که مسا: در جهان همچو شیر » و در 
مقابل خداوند «ثل روبامی در برابر شیر خاضع وخاشع باشيم ! 
گر ز مکر غربیان باشی خبیر 
روبهی بگذار و شیری پیشه گیر 
چیست روباهی تلاش ساز و برف 
شیر مولا جوید آزادی و مرگ 
جز به قر آن ضیغمی روباهی است 
فشر قرآن اصل شاهنشاهي است 
انسانی که مثل شیر دلیر است؛ انسان کاملی است که مولوی و 
اقبال اورا «باز» » «شاهباز» و «شاهین» می‌نامند. این فکر که عقاب از 
صید حيو ان دیگری ارتزاق‌نمي کند نیزازمولوی است". 


۱ - اساڑم دین‌شیران است و لی امروز رهبران و شیوخ مسلمانان‌غلام 
و بنده‌اند - اینان دداین دين فقط تفکر رو باهی می‌بینند. (ضرب کلیم) . 
۲ در مثنوی جهباید کرد می گو ید : 
صید مومن این جهان آب و سل 
باز دا گوئی که صید خود بهل ؟ 
حل نشد این معنی مشکل مرا 
شاهین از افلااه بگریزد چرا؟ 
:وای آن شاهین که شاهینی نکرد 
مرغکی از چنگ او نامد بسدرد 


سوه 


۸ ل مو لوی » نیچه و اقبال 


و لی و قدیسی که همجون عثاب است صفات الهی دارد ؛ با در 
اصطلا ح مو لوی خداخوی » وبه‌تبیر اقبال مولا صفت یا دولا نسبت‌است۱؛ 
وجرن باعا.ا زندگی مي کند بمچاودانگی و خلود مي‌رسد: 

زیستن با حق حیات معالق است. ۱ 


(ز بود عجم) 


در کنامی ماند زار و سرنگون 
پر نزد اندر فضای نیلگون 
اقبال در نامه‌ای بدیکی از دوستانش می نو ید که شاهین از نظار من 
نمادی است از کسی که تمامی خصوصیات فتر [فقر مبتنی بر تعلیم قر آن که 
با استبداد و ستم مبارزه می کند . ر. ك: توضیح پایانی بخثر ششم چه بايد 
گرد. [ در او مجسم می‌شو د. اولا مناعت طبع دارو و سیار با متانت است 
و ازصید حیوان دیگری ارتزاق نمی کند . ثانیاً زندگی آزادی دارد و از 
همین‌رو آشیا نه‌ای‌نمی‌سازی ا لا بسار بلندپرو از است» دیگر آنکه تنھا ئی 
دا دوست دارد و بالاخره اینکه نگاه نافذی دنرو. 
مولوی نیز دریکی از معروفترین غز اهایش می‌گو ید : 
با قدسیان آسمان من هر شبی ياهو زم 
صو فی دم از الا زند من دم ز الاهو 2 
باز سپید حضر تم تیهو چه باشد پیش من 


تیه | کرشوخی کند چون باز بر تيهو ذنم 


۱ - دد دموز بیخردی می‌کوبد: 
زانکسا را فطرت ابر اهیمی است 
هم به مولا سیت ابسراهیمی اس 
از ته آتش براندازیم گل 


نار هر نمرود دا ساذیم سل سم. 


مو لوی » نیچه و اقبال [] ۱۹۹ 


تر کیب «باحق» از مولوی است : 
باد و خاك و آب و آتش بنده‌اند 
با من و تو مرده باحق زنده‌اند 
(دفتر اول ۸۳۸) 
پس کدایان آبنه جرد حق‌اند 
وآنك با حتند جسود مطلى‌اند 
(دفتر اول ۲۷۵۰) 
وای وقدیس کامل» فتر معنوی را پیشه عود می کند و میزانسی 
احلاقی به‌دست مي آو رد که دیگر انرا با آن می‌سنجد: 
من چو ميزان نعد ایم در جهان 
وا نمایم هر سبكرا از گران ' 
اقبال نیز دراین مورد از اصطلاح مبزان استفاده می کند: 
قدرت کی مقاصد کا عبار اس کی ارادی 
دنيامین بهی‌میزان » قيامت مین بهی میز ان" 
اين حتي «فروتر از معیار» انسان مادی است که به‌جای تغبیر 
خویش » ق رآنرا تغییر می‌دهد. از اینروست که مولوی می گوید: 
کرده‌ای تأوبل حرف بکر را 
خویش را تأویل کن نی ذکر را 
(دفتر اول ۰۸۰ ا( 


۱ س دفر درم ۲۰۹۱ ۰ 


۲ برای اهدای قدرت و اراده معیادی و جرد دازد - هم در اين 


دنیا وهم ددقيیامت بر ايش میزانی هست (ضرب کلیم) .. 


۰ [] مواوی » نیچه و اقبال 


عورش را تاویل کن نه اخحبار را 
مغز را بد کوی نسی کلزار را 
زددتر اول ۴۴ ۳۷) 
اقبال دروا کنشی مشابه نسبت بهتعیرخودسرانه از قر آن دمان 
اصطلاحات را به‌اردو بکار ٥ی‏ برد ومی کر بد : 
حود بد لتی نهين قر آن کو ددل دیتی هین 
هوئي کس درجه فقیهان حرم بی توفرق' 
مژمن واقعی که عود را از سر اخلاص رقف‌تر آن کرده است؛ 
هر چند دراین‌جهان زندگی می کند ولی‌رو به‌جانب دذیای دیگر دارد. 
مولوی و اقبال چنین کسی‌را «زاده‌ی ثأنيی» می‌نامند که درجهان‌دیکری 
زاده شده است؟. 


۱ ور آن‌را تغب ر می‌دهند و حود را تغییر نمی‌دهند مس این بان 
اسلاع چتدر از تو تیق خدا محروم ما نده‌اند. (ضرب کلیم). 
۲ اقبال در گلشنر از جه یه در این مورد که «درخو د سار کن» چه 
معنی دادد » می‌گوید : 
سفر دد خو یش؟ زادن یی اب ومام 
ثریا را گرفتن از لب بام 
منظور اقبال از «سفر در خو یش یعنی بدون پدر ومادر تولد یافتن ؛ 
زادن ٹا نی » که دایشی معنو ی است . او این «زادن بی اب و ماع را ور 
جاو بد نامه چنىن تو صف می کند : 
لیکن این ذادن نه از آب و گل است 
داند آن مردی که او صاحبدل است 
آن ز مجیوری است » اسن از اختیار 


آن نهان در پر ده‌ها » ایسن آشکار 


مولو , ذچه و اقبال (۲ ۳۰۱ 
مو لو ی: 


هجو جات بی در له و بی حزده شد 


2 ۰ ج e»‏ ۲3 
حأاش رفت وجان دیکر زنده شد 


(دفتر ارل ۰٩‏ ۲۲) 


ای آنکه بزادیت جو در مر گت ر سیدند 


این زادن‌ثانسست : بزائید » بز اتید 


(کلیا ت شمس) 
اقدال : 


مردم اندر کات ریگ و سو 


زادم اندر عالسم بی های و هو 


(جاویدنامه) 
جان بيداري چو زايد در بد 


۱ 


لرزدها افتد درین دسر کهن 


( جاو یدنامد) 
اقبال در جاو ندنامه که ار لحاظ مو ضوع و شوه بیان سيار 
چ o.‏ 
آ7 


ن يكي با گریه :این با خنده‌ایست 


یسی آن جویده > این ابد ایت 


آن سشون و سیر ادر کائنات 


اسن سر اپا سیر بير دن از تجهات 
زادن طفل از شکست ادکم است 


ادن مرد از شکست عسالتم است 
«زادن ثانی» هسان چیزی است که متصوفه آثر ا اتحاد با من عائی 
می‌دانند . 


ر. ك توضیح بیت ۱۸۸ شرح گلشن راز جدید . از این‌ستر جم 


۳ ت] مولوی ؛ نیچه و اقبال 


بمو لوی نزديك‌مي‌شودز ادن‌ثانی را« آسمانی» می‌خو اندو آنرا درب ابر 
«زمینی»مي آورد»‌مقصو دش از این تعبیر كسي است که به‌این جهان‌چنکگت 
انداخته است. (در همین جاویدنامه است که اقبال اصطلاح قدیمی 
«کور و کبود»را که مورد استفاده شاعران پیشین نظیر مولوی‌وخاقانی 
بوده است» به‌کار می‌گیردا.) درهمین کتاب است که اقبال به‌پیروی از 
مولوی با تأ کیدتمام از قلمروی ابدی لامکان و لازمان سخن‌می گوید. 
آگاهی از نیاز به‌غلیه برجهان حارجی سبب مي‌شود که اقبال جهان‌باقي 
را فراموش نکند. بنابه‌گفته قر آن سرنوشت بشر آنسوی‌جهان ناپایدار 


قرار دارد : 


۱ - کود و کبود : ناقص و دسوا؛ زشت و ناد لپذیر . (فروزانفر. 
€ ۷ دیوان کبیر ) مجازاً نادم و زیان‌دیده, خائی وخاسر ‏ نومیدو حرمان‌زده 
(لغت‌نامه) . ۱ 

چشم سياه تو دیسد دل ز سرم بر پرید 
فتنه خاقانی است این دل کور و کبود 
خاقانی 
پیش هست او بباید کور بود ۱ 
چیست هستی پیش او کور و کبود 
مو لوی 
داغها شویند ز دامان وجود 
بی نگاه او جهان کور و کبود 
اقبال 
عالمی از از او کور و کیود 
فرددینش بر گث ریز هست و بود م. 
اقبال 


مولوی » نیچه و اقبال [۲] ۲۰۳ 


و ان الى ربك المنتهی؟ 
این مابه‌اصای غزل معروف مولوی است بامطلع: 
مرنفس آواز عشق» می‌رسد از چپ وراست 
ما به‌فلك می‌رویم عزم تماشا کر است 
که تحسین صوفبه و شعر! راء ازسعدی تااقبال برانگیخته‌است. 
به‌عصوص اقبال شیفته‌ی بیت‌زیر بوده‌است: 
خود ز فلك برتریم » وز ملك افزونتریم 
زین دو چرا نگذریم ؟ منزل ما کبریاست 
در غزل مشابه‌ای که اقبال سروده» اصطلاح «تماشا کر است» 


مواوی‌را بکار برده است. جهان کبربا با « بي جهتی » و « بی سوئی » 


یکی است. 
مو لوی؛: 
بلك باید دل سوی بی‌سوی بست 
نحس این سو عکس نحس بی‌سوست 
(دفتر شنم ۳۱۶۰) 
۱ دنجم ؟ آیه ۲ (سر انجام منتهی سوی پروددگاد تست) . اقبال 
,در بازسازی اندبمه می گو ید : 
«...طبیعت عنصری است زنده » با رشد سازمانی ئی مستمر که نمو و 
آفر ینش آن › حدود نهائی خارجی ندارد. تنها ياك منتهی دارد که درونی 
باست » ینی تسود درونی و ذاتی که کل را زندگی می‌بخشد و از آن 
ننگاهدار یم یکند. همچنا نکه قر آن‌می گوید: «سر انجاجمنتهی سوی‌پروردگاد 
تست.» بنا بر این‌نظر ی که ما بر داشت کر ده‌ایم معنای ررحانی‌ی جانبخشی به۔ 
علو م مادی می‌دهد. شناحت طبیعت ‏ معرفت یافتن از کیفیت اعمال خداو ند 
است . در مشاهده‌امان از طبیعت بهو اقع جویای نوعی اتحاد با «من» مطلق 
می‌باشیم واین چیزی جز شکل دیگری ازعبادت نیست.» (ص ۶۷) - )۰ 


۴ 0 مولوی » نیچه و اقبال 


اقنال : 
عاشقی ؟ از سو به بی‌سوئی خرام 
مرگ را بر خویشتن گردان حرام 
(جاو ,دنامه) 
این دنیای «جان» و «دل» است. مولوی و اقبال وقتی به شرح 
دنیای درون می‌پردازند بیانشان‌غتائی مي‌شود. اقبال در جاو ید نامه‌ورود 
به‌جهان بی‌جهات‌را اینچنین درخیال می‌پروراند: 
درگذشتم از حسد این کائنات 
پا نهادم در جهان بی جهات 
بی‌یمین و بی‌یسار است این جهان 
فار غ از لیل‌وتهار است این جهان 
در جای دیگری ازاین کتاب می گو ید : 
جیست دل ؟ يك عالم بی‌رنگت ودوست 
عالم بیرنگگوبو » بی جارسوست 
این موضوع محور فکر مولوی و اقبالرا تشکیل می‌دهد ودر 
اشعارشان به کر ات آمده زیرا هدف‌اصلی آنان تبدیل «گل» و«جسم» 
به «دل) و «جان» بوده است. 
مو لو ی 
زانك ازشان دو لت وخلعت رسد 
در پناه روح جان گردد جندا 
(دفتر دوم ۲۸۷) 
١ 55‏ - و نیز دفتر سوم ۱۴۱ 1 
چون بکوید حال دافرمان کند 
جون بخواهد جسمعا را جان کند 


مو لوی » نیچه و اقبال [] ۲۰۵ 


اقدال : 
لا اله گوشی بکو از روی جان 
تاز اندام تسو آید بوی جان 
(جاوید نامد) 
بینش شهودی' (نظر) و معرفت سیت به‌ماهیت آشیاء آدمي‌را 
به‌این مرحله از تکامل هدایت می کند ۰ معرفت حفيفي آنست که با 
قلب تماس حاصل‌مي کنا . معرفی که بدل به‌بخشی با جز ئی آزهسته‌ی 
اصلی شخعیت‌ها نشود مثل ماری حطر ناك ز سمی است: 
علم را بر تن زنی مارۍ شود 
علم را بر دل زنسی پاری شود" 
این بیت بز یکی از آن‌اییات مه اوی است که قلب متفکر ان و 


متصرفه رادرعلی اعصار ربوده‌است. این‌بیت را شاهولی اله و مير درد 


1 - intiutive insight 
2 - 90 

۳- این‌بیت در مثنوی نیکلسون چنین است : 

عام چون بر دل زد یازی شود 
علم چون بر تن زند باری شود 

(دفتر اول ۳۴۴۷) - . 
۴ - از عالمان مشهو ر ۳5 و حدیث در شبه‌قاده ۰ (۱۲۷۶-۱۲۱۴ 
ھ . ق .) اشعادی نیز سروده است. او کنا بی بهعنو ان علم کلام سک 
و از ایتر و اورا در زمره مکادان بهشمار نمی آودند؛ لیکن کاب معروق او 
حجهابله) لباه ی در آن قاين و اسرار شر بعت بیان شده است درحقیقت 
لب و لباب علم کلام می باشد . (ر. زد: لغت‌نامه » المنجد وتار بخ علم کلام 
تا لیف شبلی‌نسانی؛ تر جمه فخردائی ص‌د۸ به بعد) اقبال‌در بازسازی اند یغه 


سه 


۶ () مو لوی › بچه و اقبال 

دهلوی' نیز تضسن کرده‌اند و بی‌اند ازه هم مسورد توجه اقبال قسراز 
ترفت. صرفنفار از اشاره‌ثی که در این مورد بطور تاو یحی در اسرار 
دارد: اشار اتی‌هم بطو رضمنی در آثار مختامش به انمو ضو عبی‌نم‌اید. 


از جمله دز جاو بدنامه که می کو بد: 


لمر بي‌سور دل‌خه انی؛ شر مت 


تور او تاریکی بحر و بر ات 


ار #لشنه منز شود مرودی دو باده تند . شاید اولین مساماني که درودت 
! بجاد روحي تاره را در اسلام !ساس کرد شاه د لی الله دهلو ی :اشد ۰( 
( ر, : بازسازی)ندیشه صفحات ۰۱۱۱ ۱۴۰ 9 ۱۸۰ ) مهمترین ارش 
تفسیر قر آن به‌فار سی است. ار از کتاب معروفی دام فتاوی عالمگیر نیز 
به‌جا مانده است. 


{A History cf Indian Literature . vol. VIL :4 .») 


1 - (۱۷۱۹ - ۱۷۸۵ ) یکی از شاعران بسزر گك اردو , ار فقط 
شعر مذهبی می فت و هر تز گرد تغزن نگشت. وی همه‌ی‌شمر دا و قف دین 
کرد. ده A History of Urdu Literaturé . by :T . Grahame:‏ 
Ballcy , p.50‏ 

۲ س دد بای دیکری از جاوید نامه مي گوید: 
علم تا از حشق پرتعوردار میست 
جز تماشأخانه افکار تیست 

بن تماشاخانه سحر سامری است 


علم بی ر و حا لقدس‌افسو نگری‌است سع. 


مو لوی » نیچه و اقبال ۲ ۲۰۷ 


یکی دیگر از مصطلحات مولوی که مورد توجه اقبال قسرار 
گرفت» جذب درون » یا (سوز درون) است که در وازگان شعری او 
جای مشخصی بافته: 
مو لو ی: 

کسب دین عشقست و جذب اندرون 
قابلیت نور حسق را ای حسرون 
(دفتر دوم ۲۶۸۰۱) 
اقبال درجند جای جاو ید ناءه می‌گوبد: 
عقل دادی هم جنونی ده مرا 


ره به جذب اندرونی ده مرا 


a 
3 


در برشان حله‌هسای لاله کون 
جهرهها رخحشنده از سوز درون 
3% 26 
دەبسدم سوز درون او فزود 
بر لبش بیتی که صد بارش سرود 
۷ 
آن نوا کز جان تو آید سرون 
می‌دهد هسر سینه را سوز درون 
دو اصطلاح «نظر» و «ذ کر» نیز تاحدی شبیه تعابیر یاد شده 


هستند!. که متضادشان اصطلاحات «خبر» و «فکر» است که ايندو مبین 


۲۰۸ ] مو وی › نیچه و اقبال 


معرفت و دانش بی‌ثمر وصوری می‌باشند آنچه که مورد نخوهش 


س «خیر و تقار 6 بعلي ۲ 5اعی و روت ؛ در آژار اقبال هھ اندر 
متاخته شیدا ند که زر کاتی نامر . «جال وجلال» » «عشق و عقل» ۰ «نور 
و نار «حلوت و جلوت» و «دکر و نکر ومانند ایتها. «خبر) از معرفنی 
حکابت می کد که از تو نها و امثال وا حاصل مه باد : یفن از 


هیا که عاد عفز, می سود حال آ رکه «نظر» معر ی 


منایع دست دوم و 
ت دو 5 
اس که از تجر بد شخصی حخاصل مي شود واز ا 


ل مي دهي را به استقاد دی 


هدا ت می کا دز نوهد ذردوی ال چجبر یل مې کو ید : 


ارد را جز حب جبزی تباشد 
علا درد تو در فر است 
د همین منطو مه افبال از مر ار ی مې بر سل هدی آ دمی ند ۳ یا باشده 
شیر با تار ؟ 
مو وی باسح هی دهد : 


GS 
ادمی دید است ؛ باقی‎ 


پو ست است 
دیدن آن باشد که دید دوست است 
هما لور که در ز بور عجم می کو ید » اسان به و اقسع آزاده و رهبر 
نوع بشر ۰ کسی اس ت که از «نظر » بهره‌اي داشته باشد. گر چه این «نظر » 
درشکل‌نمام و ملش تنها به‌معدودی اراسانها داده می‌شود ولی بار تا بهایش 
به مردم شادی می رسد از ميزان توانائی این « نت » اسري که جا یکاہ يندت 


در سلمله عراتب عا لی اعلافی وهی تعبین می‌شود. 


ابال » «ذكر»و «فکر ٢را‏ لعز از موملز وه یکدبکر وبرای "عالی و 
رشد اف !دو جو امع ضر و ری می‌داند. 
وکر : اص طلاحاً بمعتای یا دکردن ام حدا» يا حمد و نای اوست > 


و لی هلو ر ابال از این کلمه معای تشر یا تی ن دشت که باص ور تی ا ابی 


ان 


مو لوی » نیچه و اقبال [] ۳۰۵ 


چ 
در تصرف مرسوغ افتاده است ؛ او این شکل از ذګر را بهعنوان عاملی 
ژیان اور بر ای رشد وتا لی جامع محکو م می کند. د کر از دیدگاه اقال 
شیو هی تذکر ی است که از تماس دائمی با«حقیقت» حاصل‌می‌شود و می‌تواند 
فرد را در تمابی لحظه‌های اد زندگی وی ار لحاظ روحانی تغدذیه کند . 
فکر » تقرب عقلانی است ؛ شیووئی از تفکر است که حاص عالم‌و داشمندی 
واقعی است که مدام در پی بافتن حقیقت می باشد. به‌نظر اقبال» فرد مي‌باید 
هر دو «صی‌صدز | در ود بپرورانده نی در عین‌حال که دانشم‌نداست 
و ال نکر : خارف‌هم باشد و اهل ذ کر . 

دو اصطلاح «ذکر ) و «فکر» از آیه ۱٩۱‏ آلعمران اد شده‌است: 

«... کسانیکه حدا را ایست ده و نشسته وبدپهلو خنته ‏ ذکر کنند ودر 
حلقت آسمانها و مين فکر کنند؛ گویند پروردگارا ! ایسن را بیهو ده 
نبا فر یده‌ای » پاکی تر است ...۰ 4 

اقبال در منظر مدی ضرب کلیم می وید : 

هر دودی اینها در جستجوی يك سالك و یك‌متام هستنل ‏ 

هما که در شأ نش کفتد شده «علم الاسما ء» : 

مام ذکر» کمالات دومی و عطار. 

مقاع فکرء متالات بوعلی‌سینا . 

تام فکر» در سنجش رمان ومکان‌است. 

معام ذکن در «سبدان ر بی‌الاعلی» اسست. 

در جاو بدنامه توصید ۸ی کند که اين دو حصیصه بابد در هم آمیخته 
شو ند : 

حز به ثر آن ضیذمی روباهی است 
فقر قرآن اصل شاهنناهی است 
فقر قرآن » اعنلاط ذکر و ذکر 
فکر را کل ندید جز به ذ کر 


ي 


۰ 0 مو اوی » نیچه و اقبال 


عرفائی امثال سنائی و عطار و «ولوی قرار گسرفته است. البته در این 
زمینه « عقل و عشق » در صدر فهرست قرار دارند . 
آنار فارسی و اردوی اقبال سرشار از این اصطلاحات است . 
عقل بدان معنا که در فلسفه‌ی رازی" آمده» مارا بدسوی حتایق معنوی 
ردیر نیست. گفته‌اند وقتی نجم‌الاین کبری" عارف معروف شنید که 
چس ۰ 
ذکر : ذوق و شوق را دادن ادب 
کار جان‌است‌این» تدکاد ۸6 و لب 
خیزد از وی شعله‌های سینه سوز 
تا مس اج تو نمی ساز د هنور 
به‌عبا رن دیگر 3 اقبال در برنعودد با عالم 3 تر کیبی از ذکر و فکر 
یا (اشراق و عقل) یا (ر اه حیاتی و عقلی) را توصیه مې کند » که عقل را 
دانشمندان و عالمان معرفی می کنند و ذکر را عارفان . (ر. 4: چه بایدکرد؟ 


ص: ۰۴۷ ۴۸ و ۱۱۴). 


۱- امام فخررازی (۵۲۳ دیسع۶۰۶ هرات ه . ق.) قر آن‌دا به‌دوش 

فلسفی تسیر کرده » و شرحی بر اشارات این‌سینا نوشته و ایراداتی بر آن 
واردکرده است » بعدها خو اجه نصیر پاسخ ایرادات اورا به‌رشته‌ی تحریر 
در آورد . وی در اغلب اصول فلسفی شك کرد و ار اداتي بر آنها وارد 
آورد ؛ از اینرو به‌امامالمشککین معرون شده است. ‏ م. 

۲ س از مشاهیر عرفای قرن شنم وهفتم است (مقتول به‌سال ۶۱۸ 
مه .ق . )اورا «ولی تر اش» لقب داده‌اند زیرا مشایخی همچون نجم‌الدین 
رازی » مجدا لدین بغدادی : سعدا لدین حموی » سیف‌الدین باحزری وامثال 
اینان شاگرد و مرید و دست‌پردرده‌ی او بوده‌اند . در حملهی مغول در 
خوارزم به‌قدل‌رسید. اشعاری در قا لب ر باعی‌دارد. آ ثار معروف او عباد تند 
از : دسالة الخالقف الهائم عن‌لومة اللالم » فوالح‌الجمال و فراتح! لجلال 
که به‌فارسی است. - م. 


مولوی ؛ نیچه و اقبال 0 ۲۱۱ 


فخر رازی مدعی شده می‌تواند صددلیل در اثبات وجود خحدا ارائه 
دهد اررا بد بنگو نه مورد ملامت قرار داده: ۲ با احتجا ح حرد دلیل 
برشك نیست.؟ صوفی در دلش نور اعتفادی است که ظلمت شك را 
می‌زداید.» مو لوی‌هم دره‌توی» به‌رازی تسخر می‌زند واقبال نیز اورا 
تجسم‌عتل می‌داند و می گوید: 
علاح ضعف یتین ان سی هو نهين سکتا 
غریب اگرجه هین رازی کی نکته‌های دقیق" 
اقبال » گاهی نیز اصطلاحات «دانش» و «زیر کی» را به جای 
«عقل» به کار می‌برد و آنرا «ذوفنوت» می و اند: 
مو لو ی: 
ز دانشها بشویم‌دل» زخود» خود را کنم غافل 
که سوی دلبر مقبل نشایسد ذوفنون رفت" 
اقبال : 
عقسل را اندر جهانی ذوفتون 
در جهان دیگری خوار و زبون؟ 


(جاویدنامه) 


| سب گر چه نکتدهای رازی بسیار شکفت‌انگیز است -ولی نمی تو انا 
ضعف ایمان را چاره‌کند (بال جبریل). 
۲ - کلیات شمس‌تبریز » فروزانفر» ج۴ ش ۰۱۹۴۴۷ 
۴ - درمثنوی چه‌باید کرد می گوید: 
عقل ودل را مستی از يك جام می 
اختلاط ذکر و فکر روم و ری 
هه 


۴ [] مواوی » نبچه و اقال 


آنچه در اینجا قابل ذ کر است اینکة اقبال عشقر! عاملی‌برای 
حصول به آرمانها و خلاقیت مي‌داند » از اینرو باید گنت که اوعفهوم 


شق راگسترش داده است. 
دو اصطلاح متفاد دیگری که میات مو لوی و اقبال مشترلااست» 
ل و ال می‌باشد . 


مولو ی: 
زأنك در الاست او از لا سذشت 
هر که در الاست او فانی نگشت 
(دختر اول ۲۰۵۴) 


۳ 
علم وحکمت» شرّودین» نظم امور 
اسدرون سيه دلها تاصبور 
در اینجا منظور اقال از «دو)» و «ری» جلال‌الدین دونی و فخر 
دازی است که اهل دی بوده . دوم (مواوی) مظهر دل ذکر یا عثق است 
و رازی تجسم عقل و فکر . 
این دو بیت مبین نظر اساسی اقبال در خصوص ادرزش نسبی عقل و 
اشر اق است. به‌نشیده‌ی اد شحص, باید هردو را به‌کار کیرد ؛ نادیده گرفتن 
یکی از این دو » ماهیت شخصیت فر درا د گر گون‌می‌سازد. 
قیاس کنید با ایبات زیر از جاو ید نامه که در آن به‌جای عقل کلمه 
در لی را آورده است : 
عثق چون با زیر کی همبر شود 
نقشبنك عالم دیسکی شود 
خیز و نش عسالسم دیگر په 
عشق را پا زیر کی آمیزده 
(د. ل؛ شرح موی چەبا:دکردا. ص ۱۷۸) م . 


مولوی » نبچه و اقبال 0 ۲۱۳ 


لاشدی پهاری الا خانسه گیر 


این عجب که هم اسیری هم امیر 
(دفتر چهار ۱۹۴۸) 
اقال : 
روس را قلب و جگر گردید خعون 
از ضمیرش حرف لا آمسد برون 
۲ (چه بابد کرد ۱۳۵) 
فکر او در تندباد لا بماند 
مر کب خحود را سوی الا نراندا 
(چه بابد کرد ۱۳۸) 


۱ - دراینجا اشاره‌ی اقبال به‌انقلاب روسیه است که تا مر حله‌ی‌نفی 
اصناع و بتها (۱۱۷*)رسید و از آن‌پیشتر که (ال2الّه) است نر فت. درجاو ید نامه 
تععلات._ به«ملت درو سیه» می‌گو ید ً 

کرده‌ای کار خداوندان تمام 
بگذد از لاء جسانب الاخرام 
در گذر از لا اکسر جوینده‌ای 
تا ره اثبات گیری زنده‌ای 
قاعده‌ی «لاا لهالاالله» تر کیبی است از دو جنبه‌ی نفی و اثبات که 
منطقاً پیو ند نزدیکی با یکدیگر داد ند .برای مثال اگر جمال و زیبائی را 
نفی کنیم یعنی بطو ر ضمنی به‌اثبات‌زشتی پرداخته ایم. اینکه نفی‌و انکارشیطان 
مفهومی اثباتی به‌دنبال دارد نکته‌ایست که مورد قبول مو لوی و اقبال است» 
فیا لمثل مو لوی می گو ید: 
من چو لب گویم» اب دریا بود 
من چو لا گویم » مراد الا برد 


اقا کو ند 
بال می کو ید ۳ 


۴ ۲ مولوی » نیچه و اقبال 


لبالب شیشه‌ی تهذیب حاضرهی مي‌لاسی 
مگر ساقی کی هاتهون مین نهین پیمانه الا 


یت 
من » بلی در پسرده‌ی لا گفته‌ام 
گفت‌ی من خوشتر از نا گفتهام 
مو لوی تمایل دو قطب مثبت‌ومنفی» بله ونه را به‌یکدیگر دداین‌دو بیت 
از مثنوی خود بخوبی نشان داده است: 
هر كه در وجة ما باشد فا 
کل .ضوع ها لك یود ورا 
زانکه در الاست او از لا گدشت 
هر که در الاست او فانی نگذشت 
اقبال شبیه همین مضمون‌دا در بیتی چنین آورده است: 
کهنه را در شکن و باز به‌تعمیر خرام 
هر که در ورطه‌ی لا ماند به‌الا ترسید 
در جاویدنامه در باره نیچه و فلسفه‌ی او می گو ید: 
او به لا درماند و تا الا نرفت 
از مقام عبده » بیگانه رفت ؟ 
گرچه «نه» برای توسعه و تکامل حیات بشری همانقدر ضرودی‌است 
که بلی» و لی اگر حر کت از «نفی» به‌سوی «اثبات» در زمان خاصی دوی 
ندهد ‏ نتایج فاجعه آمرزی به بار خواهد آورد ؛ در مثنوی ضرب‌کليم می _ 
گوید : 
ایتدای نهاد زندگی «لا» و انتهای آن «الا#ست 
بیگانه شدن «لا» و «الا» از یکدیگر پیام آور مر گث است. - ع. 


۱- جام اندیشه‌ی نو لبالب ازشر اب لا شده - مگردر دست ساقی 
پیمانه‌ی الا نیست (بال‌جبریل) دراینجا نیز منظور از «لا» نفی کل دمتصود 
از «الا» اثبات کلی است. ‏ م. 


مولوی ؛ نیچه و اقبال [] ۳۱۵ 


ملاحظه کنید که اقبال جطور تغییر تازه‌ای در استعمال لا و الا 
به‌وجود آورده و آنهارا مناسب روز کار حویش ساخته است . علاوه 
براین‌تر کیباتی پامفاهیم نو نظظیر قاهری ودلبری" نیز ابداع کرده‌است. 
تر کیبات و کلماتی راکه در زیر به‌صورت شکسته چاپ شده 
است درسروده‌های موأوی‌نیز می‌تو ان یافت. در پیام مشرق می گو ید : 
(الف) ای بسا آم کسه اہلیسی کند 
ای بسا شیطان که ادریسی کند 
# 
(ب) اذ سمتی عنامر انسان داش تبید 
فکر حکیم پیکر محکم‌تر آفر ید 
در جاو یدنامه می گو بد: 
(( گر چسه از خا کم‌نروید جز کلام 
حرف مهجوری نمی‌گردد تما 1 
(د) فاش بايد گفت سر دلبران 
مامتاع و ابنهمه سوداگران 
(م) ‏ مردنبیب رگ وبی‌گور و کفن؟ 
گم شدن در نقره د فرزند و ن ! 
و درمیکده‌ها دیدم‌شایسته‌حریفی‌نیست 


بادستم دستان زن»بامغبچه‌ها کم‌زن 


ا ر.ل: زیرنویس ص ۱۱۵ کتاب حاضر . 


۶ ([] مولوی : نیچه و اقبال 


ابیات زیر از مولوی است که می‌گوید: 
)۱( مطرب عشق این زند وقت سماع 
بند کی بند و خداوندی صداع 
)۲( در حقیقت هر عدو داروی تست 
کیمیا و نافع و دلجوی تست 
وهمين مضامین در شعر اقبال بدینگونه انعکاس می‌بابد: 
)۱( خحدائی اهتمام حشك و تر می 
خحسداو ندا حدائی دردسر هی 
ولیکن بندگی استغفر الله 
یه درد سر نهين درد جگر هی 
(بال جبریل) 
)۲( راست‌می گویم‌عدوهم بار تست 
هستی او رونی بسازار تست 
(اسراد خودی) 
برخی از سروده‌های اقبال ظاهر آ شبیه اشعار مولوی است‌واین 
بدان سبب‌است که‌هردو از يك‌منبع‌می‌باشند. مأخذبعضی ازابیات» قر آن 
است . 
مولوی: 
دست‌اورا حق چو دست خویش تحو اند 
تا یداه فوق ایدیهم براند 
(دفتر اول ۲۹۷۲) 
چسون قبول حق بود آن مرد راست 
دست او در کارها دست حداست 
(دفتر اول ۱۶۱۰) 


مو لوی : نیچا و اقبال ت) ۲۱۷ 
اقال : 
داته هی الله کابنده‌ی مومن قاعات 
غا لی و کار آفرین کار ذشاء کارساز۱ 
بعضى از ابیات هم میتلی برحدیث است. 
مو ئوی: 
از اسلم شیطانی: شد ننس توربانی 
ارلیس مسلمان‌شد» تا باد جنین باد!۲ 
اشال : 
کشتن ابلیس کاری مشکل است 
زانکه او گم اندر اعداق دل است 
خوشتر آن باشد مسلمانش کنی 
کشته‌ی شمشیر قرآنش کنی 
(جاو بدزامه) 
اقال ذز ار متأخدرش نظیر چه‌بایدکرد به‌مو لوی بسیار نز ديك 
می‌شود وحتی کلماتی ازاو نظیر «تو کل» و«فنا» را که متعلق به‌تصوف 
آن ایام است به‌کار می‌برد: 
مومن از عزم و تو کل قاهر است 
گر ندارد این دوجوهر کافر است؟ 
۱ س دست بنده‌ی مڙمن وشت خود بت که تسلط دارد و کار آفر ین 
وکارساز و کار گشاست . 
۲ب کلیات شمس» فروژانفر :۰۱ ش. ۹۵۳ ۰ 
۳ - در اینجا اقبال بدتبعیت از مو لوی »د باتوجه به‌حدیث «اعقلها 
و تو کل» (پایش دا ببند و به‌خدا تو کل کن): این کلمدرا در معنی مثبت آن 


مه 
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چون فنا اندر رضای حق شود 
بنده‌ی مومن قضای حق شرو" 
قابل توجه است که اقبال بیشتر از آن دسته اصعالاحات و تعا بیر 
هو لوی که نشان از تفوق انسان دارد تأثیر پذیرفته و الهام گرفته است: 
به زیر کنگره کبریاش مردانند 
فرشته‌صید و پیمبر شکار ویزدان گیر' 
چه تصور باشکوهی ! انسان » فرشتگان و پیفمبر و خداراصید 
می‌کند. این مفهوم ژرف طبیعتاً بسیار مورد توجه اقبال قرار گرفت؛ 
بطوریکه بازتاب آن به کر ات در سروده‌هایش آمده است: 
عاشقی ؟ محکم شو از تقلید سار 
تا کمند تسو شود یردان شکار 
(اسر ار نعودی) 


می دار د که عبادن از اميد داشتن به‌خداوند در شروع هر کاری است . 
مو لوی در دفتر اول مثتوی )٩۱۳(‏ می گوید : 
گر تو کل می کتی ور کار کسن 
کشت کن » پس تکیه بر جباد کن 

دو کلمه‌ی «عزم» و «ت و کل» راکه افبال دداین بیت کناد هم آورده, 
یاد آدد آیه ۱۵۹ آلعمران است : 

۸ ... وچون عز)م کردی؛ به‌عدا تو کل کن که خدا متو کلان را دوست 
دادد.» (ر. ك: شر حشنوی چه بايد کرد ۰ص ۳۷) سم 


۱ مس چه‌پایدکرد؟ . بیت ۸۱ . 
۴ سرك ص ۸۶ همین کتاب. 


مولوی ؛ نیچه و اقبال ۲ ۲۱۵ 


گفت رومي ای سخن‌را جان نگار 
لو ملك صد استی و بزدان شکار 
(پیام مغر ق) 


در بال جبریل می‌گوید: 
تری صید زبون افرشته و حور 
بکی دیگر از اصطلاحات قديمي که مورداستفاده مو لوی دوده 


این است: 
غم مخور باوه نگردد او ز تو 
بلکه عالم داوه گردد اندرو" 


١‏ ای بنده‌ی خحدا؛ فر شته و جور صید ز بون نو هستند. 
۲ سس یاوه کشتن 2 گم‌شدن 3 مفقو د گفتن ۰ (متنوی؛ دفتر جهارم (ave‏ 
در چه‌بایدکره یکی‌از خصو صیات اسان آزاده‌د! چنین دصت می کند: 


ما همه عبد فر کت » او عبد هو 
او تکتجد در جهان ریکث وڊ 
EH 2 0‏ 


اقبال درعصوص این بیت مولانا می گوید : « جلالالدین دومی در 
مثنوی » اندیشه جذب جهان در انسان کامل دا بسیار ذیبا به بیان آورده 
است. زمانیکه پیامبر (ص) طفل خسردسالی بود و دایسه‌اش حلیمه از او 
حضانت می کر ده در صحر ۱ گم می‌شود؛؟ حلیمه که سخت اندوهگین شده بود 
و به‌جستجوی طفل‌می پرداخت به پیرمردی عرب برمی نحور د که پس از آ گاهی 
از تشو یش او می گوید: 
غسم مخور یاوه نگردد او ز قو 
بلکه عسالیم یاوه گردد» اندرو 
اقبال در زبور عجم می گوید؛ 
نگنجد انسدرین دیسر مکافات 
جهان او را مقامی از مقامسات 


(ر. ك: شرح‌مشنوی چه باید کرد. ض ۱۱٩‏ - ۰۲ 


۰ 0 و اوی » نیچه و اقبال 


اقبال چنان‌شیفته‌ی اين مفهوم شد که در آثار مختلفش» پنج‌بیت 
بااین مضمون دارد : 
عبد گردد ياوه در لیل و نهار 
در دل حر یاوه گردد روز گار' 
¥ 
می نگنجد مسلم اندر مرز و بوم 
در دل او یاوه گردد شام و روء" 
ده 
آنیجه در آدم بگنجد عالم است 
آنیحه در عالم نکنجد آدم است؟ 
مر که حرف لاله از بر کند 
عالمی را گم بەخویش اندر کر 
4 
کافر كي به پهچان که آفاق‌مین گم هی 
ممن کي به‌پهچان که گم اس‌مس‌هین آفاق* ‏ 
کر جه اصطلاحات خاص مولوی نظیر ۷ رستن » ۰ «عدم » و 
اشر ار جود 
۲ س رموز بی‌خودی. د م. 
۳ جاویدنامه. سم 
۴ جاویدنامه (فلك عطار د) _ م . 
۵ - نشان افر آنست که درعالم گم می‌شود ‏ نشان ممن رزخ 
که عالم در او گم می شود (ضرب کلیم) ‏ م. 
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«حجاب» منظور اقبال را در بیان مفاهیم عملی نمی‌ساختند» ولي او 
دوست می‌داشت جنین تعابیر و اصطلاحاتي را از او احذ کند. تصور 
مواوی از «خودی» و «بیخودی» نیز برداشتی سنتی است» «عودی» 
دراص طلا حم و لوی‌بهمفهوموجوب بالذات "یا نو درائی" و غرور است و 
«بیخودی» به‌معنای از خود بی‌خبر بودد: 
پس خودی‌را سرببر ای ذوالفتار؟ 
بیخودی شو فأنیی درویش‌وازر؟ 
از آنجا که اقبال متفکر و شاعسری اصیل و مبتگر بو د ؛ از 
اصطلاحات وام گرفته 0 مناهیم وشیوه‌ی موردنظر سود را استنتاح و 
عرضه مې کرد. او مفاهيم دو اصطلاح «خودی» و «عشق» را با عمل 
در آمیخت و آنهارا با وضع زمانه‌ی عویش پیوند داد" . اقبال فقط 


1 — self — existence 
2 —~ self - will 
بعضی نسخ ربا ڈوالفغار.» س م.‎ - ۳ 
. س دفتر ششم ۱۵۲۲ د م‎ ۴ 
ازنظر اقبال شی بیو جرد خلق صاحب بصیرت امی‌شود . در‎ - ۵ 
گلشی ر از چد ید می گو ید:‎ 
محبت دیده ود بسی آنجمن بست‎ 
مدت صود نگر بی‌انجمن يست‎ 
و در جای دیگری از همین نوی می گوید که عشق همه‌ی مسدارج و‎ 
بر ای رسیدان‎ E متامات معنو ی ر! که سالك با ید طی کند بههم پیو ند می دهد‎ 
به‌ها.ی از هرچه که‌متناهی اس می گذ رد؛ غلیانی که ازعشق دیدار بار در قلب‎ 


بهو جرد آید بایان سی‌شناسد: 
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اصطلاحات و مناهیم پویسا ومتحرك مولوی را برگزید و بکار برد . 
بثابر این » وی درمیان پیرو ان مواوی از زمان سلطان ولد ۲ وجامی و 
صائب وحزین گرفنه تاامجد حیدر آبادی! درقسرن بیستم» از مسرتبه‌ی 
منحصر بفردی برخوردار است. 


تب 
محبت » در گسره بستن مقامان 
محبت » در گسذشتن از نهایسات 
محبت ۰ ذوق انجامی ندارد ۱ 
طلوع صبح او شامسی ندارد 
( د. ك: شرح مانوی گلشن ر ازجدید . از ایسن مترجم , ص ٩٩‏ و 
1°1۳( 


یس س 


۱ - پسر مولوی (ف ۵۷۱۲ .ق .) عادف وشاعر. سه مثنوی از او 
باقی است که »عر و فتر ینشان و لدنامه است. در آرامگاه مولوی - قونیه - 
مدفون است. - ). 

۲ س از شعرای پارسی گوی هند, .. م. 


واژگان فلسفی و ادلی 
(فارسی - انگلیسی) 


doctrine تین‎ 


mystries 


@ 
ما 
E‏ 
ح 


water and clay 
ideal 


origin and futuree lil آغازء‎ 


آرمان 


teaching آموزش‎ 
sigh o 
1 
instrument ابزار‎ 
affirmation اثبات‎ 
freedom احتيار‎ 
morality اخلاق » اعلاقی‎ 


اعلاق‌بند گی slave morality‏ 
ادد ال فهم (1)comprehension‏ 


(2)apprehension 


ار اده will‏ 
ازلیت ؛ جاودانگی ‏ لا(ه68 
استبداد despotism‏ 
استعاره metaphor‏ 
استغر اق : مشاهده 
contemplation‏ 
استقر ائی » استدلال کننده 
inductive‏ 


استمر اد » پوستگی continUiy‏ 


اصلاح‌طلب » مصلح ۲۳۵10۰۳9 


اطاعت obedience‏ 
اقنوم (هر يك از سه‌اصل تثلیث) 
Hypostasis‏ 
الترام منطةى consistency‏ 
الحاد ؛ کفر atheism‏ 
الوهيت deity‏ 
امی unlettered‏ 
انتخاب choice‏ 
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۶ 
natural selection‏ 
انتتاد criticism‏ 
یلال » فسان decay‏ 
یمن متفگر thinker‏ 
! ند یشه ٠‏ مفهو م #بزامو 


perferl Man ادان کل‎ 


1 :سا وی fairness‏ 
انشا ۰ همانندسازی 


identification 


اشباد suDiugafiok‏ 
یجاب affirmation‏ 
یمان #th‏ 
ب 
بنیخا زه 1001-006 
۳ 
بت شن iconoclast‏ 
بحر (وزن) ıne‘re‏ 
اف جلى flash of glory‏ 
بر هان proof‏ 


man of faith بده‌ی مژمن‎ 


چ“ ی 


* یوی وان 


1 ۲ 
بیان » ! صطار Û‏ طهرفعم :وین 


تاب restless‏ 
خو دی galllessn885‏ 
ام و اميد fear and hopê‏ 


7 
پابر جا » استوار firm‏ 
ہا کی » صتا . طهارت ااام 
phenomenon‏ 
righteous‏ 
piety‏ 
پیأمبر ی prophethood‏ 
پبر و قه imitating‏ 
conceit‏ 


تدای » تصرر 
شرفت تکامل development‏ 
پیتکسو ت 


forerunner 


i 


interprea i01 تأویلی یر‎ 
perronificaliO02 gia ¢ تسم‎ 


تریاق ant dore‏ 
تشه simile‏ 
تصدیق منطقی 


logical judgmerit 


تصود ‏ مفهرم نومروه 

تسر ی cunceptual‏ 

صم بر سازی 3 ق ۷ یی 
1020 


تا ب » برابری ۰ همانندی 

۱ 
تالم سرافر ازی 
تفص » کااش investigati01‏ 


ده 


predestination 
imitation 


4 یر 
تما د 


ید گر اثی conventionalism‏ 


توا virtue‏ 
تکاملی evolutionary‏ 
تان به نقس 


auto_suggestion 
تنا قض » باساز گاری‎ 


)1( ۵ ۷ 

(2)contradiction 

narrow view تنگ نظر‎ 

تو ده » حل masses‏ 
ث 

virtûüe راب‎ 
€ 

جامح ۰ فراگیر 

comprehensive 

seul جان‎ 

immortality جاودانگی‎ 


جاودانگی شخصی 
persons! immortality‏ 
جد به » خاسه » شور و حال 


ecstasy 
partial جز ئی‎ 
beauty جمال‎ 


جمال معنوی 08۵4 spiritual‏ 
جنون 
جرهر » زات » ماهیت عننوعوه 


madness 
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جهاد » تلاش endeavour‏ 


temporal world جهان‌بحدث‎ 


حجت argument‏ 
حدوث » پدید آمدن 

becoming 
Reality (ذات) حق‎ 
حقیقت غائی‎ 


Uitimate Reality 


حکم » عقیده (جزمی) 00818 
حکم اوراك 
judgment of perception‏ 
حکیم sage‏ 
حیوانی animality‏ 
خ 
حار thorn‏ 
خر افه » موهو م 
superstition‏ 
حر د » عقل reason‏ 
علاق creative‏ 
خحلق » توده masses‏ 


خلیفةا نلهی » نيا بت ای 
Divine Vicegerency‏ 

self خود‎ 

self-.affirmation خودائبانی‎ 


خحوددائی 9611-۷1 
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خحودی selfhood‏ 
و شی » سر ور bliss‏ 
خير و شر good and evil‏ 

0 


دجال 3 مسیح ستمز ۰ مسیح کذاب 


antichrist 
system دستگاه‎ 
brain ) دماغ (منز‎ 
beloved دوست » محبوب‎ 
ancient ,  هنیرید‎ 
other دیگر » غير‎ 
religion دين‎ 
ذ‎ 
joy ذوق‎ 
۳ 
Path راه‎ 
ascetic راهب‎ 
guide راهنما » دلیل راه‎ 
mandoline ر باب‎ 
contentment رجاء‎ 
دفتار » اعلاق‎ 
behevior, cunduct 
secret , code رەز‎ 
spiritualism روح گرائی‎ 


۱ 


رو حبه سوداگری 


commercialism 
monasticism زهبا نیت‎ 
ر‎ 
Superman زبرمرد‎ 
heresy زتدقه » بدعت‎ 
cadences ذیر و بم‎ 
س‎ 
hidden secret سر پنهان‎ 
intoxication سرەستی‎ 
capture وجد‎  رورس‎ 
exulting سرورانگیز‎ 
traditional سنتی‎ 
ش‎ 
rose twig شاخ گل‎ 
Poetry شاعری‎ 
person شخص‎ 
evil شر ارت‎ 
conditions شر ابط‎ 
exposition شرح » بیان‎ 
associate شريك‎ 
Passion شور » هیجان‎ 
odour شهر ت‎ 
intuition شهو د‎ 


شور ید گی frenzy‏ 
شیون lamentation‏ 
ص 
صداقت ؛ درستی 
straightness‏ 
صدقه alms‏ 
صفا > پا کی «طlqڍرٽڻ purity‏ 
صنم idol‏ 
صوری formal‏ 
ی ص 


ضبط نفس» خویشتنداری 
self - control‏ 


necessity ضرورت‎ 
3 

ما طفه emotion‏ 
عا م universe‏ 
عالم پندار 

world of concept 
عالم کون و فساد‎ 
world of birth and decay 
vulgar عامیانه » مبتذل‎ 
justice عدل » انصان‎ 
excuse عذر‎ 
mysticism عرفان‎ 
divine — love عشق الهی‎ 


۱ 
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عشق مجازی sex ~ love‏ 
عقل intellect‏ 
عقل گر ائی rationalism‏ 
عقلی rational‏ 
عتیده opinion‏ 
عنصر » عامل element‏ 

ع 
غبار dust — cloud‏ 


non — serial 


فانی » میر ا mortal‏ 
فراق separation‏ 
فردیت individuality‏ 
فرشته » ملك angel‏ 
فر یب deception‏ 
فساد »› انحطاط decay‏ 
فطارت nature‏ 
فقیه jurist‏ 
فن technique‏ 
قافیه rhyme‏ 
قدرت شیطانی evi] force‏ 
قدیس ۰ ولی saint‏ 
قراردادی conventional‏ 
قوه » ملکه faculty‏ 
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ك 


کار کر د» و ظیفه 
کاسد گدائی » کشکول 


function 


beggar 's bowl 


کشش ۰ کر شش effort‏ 
تک 
گذر! » زود گذر cursory‏ 


و یو ۰ 
رایش » دشر و کوشش 


tendency 
sin ۳3 
۱ 
core أب ۰ مغز‎ 
deliciousness لذت‎ 
٥ 
ما تمکده‎ 
house of mourning 
matter ماده‎ 
essence ماهیت‎ 
striving جا هده‎ 
absorhed مجڏون‎ 
beloved محبوب » دوست‎ 
palanquin محمل‎ 
tribulation مدنت‎ 


مر احل + مقامان ‏ م:ازل 
8 


مر اقبه contemplation‏ 
مر شد ۽ پیر »مر اد» خواجه 
master‏ 
مرید discipla‏ 
مصلح » اصلاحگر .. reform‏ 
«ضمون › فکر idea‏ 
مط openi‏ 
لے pening‏ 
معاصر » هبزمان 
1 70ص 
عر فت knowledge‏ 
معنا » مقاد significance‏ 
محر وماع brain‏ 
مهو( (إضinنى(  implication‏ 


مفهومی » ادداکی perceptual‏ 


مقام کبریا station of God‏ 
مقدر predetermined‏ 
مقصد destination‏ 
مکان space‏ 
ملکات عقلی 
intellectual faculties‏ 
۳ توا نی 
من فعال active I‏ 
منطق logic‏ 
مو جودات beings‏ 
مو ضوع theme‏ 
مومن believer‏ 


مهذی برحق . ۵۳8۲و true‏ 


”ینوی ۰ بهشتی celestial‏ 


ن 

ناور Unique‏ 
نازله delicate‏ 
prose ۳‏ 
نظر intuitive insight‏ 
نظر یه theory‏ 
نم verse‏ 
امه melody‏ 
نفی negation‏ 
تقش picture‏ 
نگاه glance‏ 
نمادین gymbolic‏ 
مود « پدیده ‏ 2680088808 
نموداد عینی 

objective presentation 
movement تهضت‎ 
reed , flute نی‎ 
و‎ 
valley وادی‎ 
pantheism وحدت وجود‎ 
exultation وجد‎ 


وجوب بالذات 


self ~- existance 


وجودی existential‏ 
وزن » بحر meire‏ 
وضع » برداشت attitude‏ 


ئ 


و از گان فلسفی و ادلی 2 ۳۳۹ 


دهم » پندار fancy‏ 
هستی being‏ 
هماهنگی harmony‏ 


همر هان‌سست عتا صر 
slow — footed companions‏ 


evil passion هوای نفس‎ 


ی 


یکتا پرستی ۰ و حدانیت 
monotheism‏ 


یکا نگّی » وحدت unity‏ 


۴ Ce: Sa E 
5 ) تسویرهای آشنا (مجسوعه داستاں‎ ° 

ه بازسازی اندیشه . . اقبال لاهوری 

3 شوح مشتوی " گلشن: راز جدید " اقبال لاهرری‎ ٥ 
ه شرح مثنوی " بتدگی نامه" اقبال لاهوری‎ 


د کی نوی جه اند کرد" اقبال لاهوری 
4 


ه روزالده 
ه سقر به شرق من 
ه مولوی » نیچه و اقبال 
ه اقبال و مابعدالطبیعه 
٥‏ اخبار عجیب 


" 


